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۳۷ 


فهر ست مطالب 
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رادیواول و خر 
صاحخانه ما 

چطور شهردار شدم 
تامیتّو لد گوشت بخو ز ند 
ملکه ذبالی 


قلعلکت 


دها نه معدل راار الا که € مبکردی باث برتگاه 
,ود و ار بان که تماشا مسکردی چون دوی خشمگین و 
عصما او مهار مما مد 


سک های اوك تدز در او روز شند مأ امد امر ی که 


4 عز بر اسین 
طرف تيزش راروبه آفتاب گذاشته باشند چنان برق همز د 

که چشمدا خیره هکرد 
طرف دیگر 9 که‌در قسمت ابه قرار داشت تصودر 
اشباح‌رشیاطین رادرشم‌ای صرده تاريك مجسممیساخت . 
دفتی حر ارتا فتاب روی سنکهایقلو هیا می و-فیده»ی‌افتاه 
بخاری غلبظ ولغزان چونمه صبحگاهی‌زمستان همه جارا 
می‌بوشالد . 

حدود سی افر دراطراف دها له معدن کار مسکر دندو 
باتلاش بسیار سنگ‌های ر که دار را که باهزاران اقش و 
کار زا چون بر گك زرخر ید دفرودش ممشد ند دهر روز 
حجم یول های صاحب معدن دادیادتره‌ساختند بضر ب نك 
وبا مك دینامیت ازدل کوهها بیردن می کشمدند. 

بالای دهانه معدن طناب طخیمی ازامن سر کوه به 
آن سر کوهکشیده بودند وقرفره بزد گیباباك لبیل بافنه‌ای 
ازان آویزان بود وکارگران رابالا دپئین می کشید .. 

دردامنه‌کوه دولفر کارگر قو هکل جدااز دیکران 
باعلاقه زبادی مشغول کار بودند » کی »با دو دستش مله 


قلقاد ۷ 
فولادی نوك تىز ید اگر فته‌بودو دیگر ىباتك FET‏ محکم 
روی مله هی کو برد دصدای مخصوصی‌ازدها نش‌خار ح‌میشد. 

د هن  ...‏ 

در هر بارکه يتك ردی سرمله ممخورد . کار گری 
کد میله راگر فته :ود کف دو دستش دابا آب دعانش خیس 
میگردویرای آنکه میله ببشتر اوی صگ جاباز کند 
| برا می چر خاند ... 

کاهگاهی نزمیله رااز داخل سوراخ سنگ‌بیرون 
می‌کشد وداخل کودال آب مر هخت ... توی‌سوراخ بقدری 
داغ بود که آب تبدیل به‌بخار میشد ... 

در باشن کوهده‌افر کار کر باره سنگی بها ادازه دك‌خا نه 
رااز جاش تکان‌دادهدسمی‌ممکردند اندااذ کوه داساز اد. 

سر کار گر مقابل صوراخ سذگی که‌از دیروذ بازشده 
بود فتبله دینامیت راجایه‌امیکرد... سه ادیشامیت داخل 
سوراخ گذاشت دسوت کشید : 

» ..  لیطعت‎ 3 


هر روزوفني کار گرهایرای خوردن :اهار کارشان راته‌طیل 


۸ عز بز لسن 


ممکر دند سر کار گرهم فسله دیاععت هار | ۳ ۰.د ۱ 
کار کر ها باشنندن صدای مو لب و اعلام اہ ار کار 


مثل بجه‌های باژیگوش کهاز مدرسه یرون ما ند اقل 
کارر | رد زممن‌انداحتنده حست و سر مان بطر فسا ره . 
بانی که در فا ے له خی دور ی بر ای استرا<ت | ها درد 


کر ده بو داد دو دل اا. .. 
دد نفر کار گر فر هکل نمز دست از کار اد 


حسن صمأه با کف دست دمه سده اش عرق سنا ٠ش‏ رایاله 
کرد ؛ درست ٫ك‏ کف دست عر قار فسانی اودر ۳۳۹ وا 
خوشحالی گفت : 


- هی ... رصا آ بژه‌رو دو وا 


ی امام ميشه ... 

رضا که کمی‌مسن ار بو ده با خستگی قدم ر صمد ات جو ار داد : 
لتر ں سهم ماممما نه ... 

دوتارفیق آ دام و دون ءحله بر 9 - € بز دکی ۹ م 
دستمال های ناندان دا زیر آن قایم کرده بودند دفتند 


مغر مها را بر دا :مد صد قدم آ اطرفتر کزار تج وی ان 


دتمال‌ها رایاز داد ول دست ورویهان دا شن 


قاقاك 4 


ر ا ی ا ا 


وبعد چار رانو کذار سفره شتتمد.رصا آلله‌رو دوتا یماد 
و يك‌سیر ز رن راکه ازقالی سر کوچه خر یده بود ازئوی 
کاغذ باز کرد دسط سفره گذاشت .. 
حسن سیاه‌هم یك‌تان ,سيار بزو گی سیاه وینجاه‌ گرم حلوا 
شکری بهلوی‌دان خورش ددستش‌گذاشت .. 
در همین موقمسر کار گریشت نختف سنگف بزد کی پناه 
گی فته با نوس یگارش فترلدر !| تش‌زد... یکدفعه مثل‌اینکه 
متون افر ات کوهاز جایش در آمده ... باده سننگ‌ها توی 
وصا ما بر دازدر آمدند ۰ صد‌ای وحشتنا کی :وی کوهستان 
منم ی o‏ چون ازدری که‌بمی خورده 
باشددردا- :هکو هحر کت در | مد ادو با پیج و تاب بیاثیر عاطید ند . 
رضا آ ادرو كفت : و بسم‌الهالرحهن الر حم نان 
راگرفت وازوسط دونیکه کرد .. حن سیاه‌هم« بسم ال « 
راکفت ... نانش‌رااز وط سفره برداشت ددرحالبکه حلوا 
شکری راروی نان می کشید کفت : 


ب همشهر ی من با مجو ر کارها عادت ندار م ...شب‌ها تا س 


از درد رخستکی خوایم لم .# 


۱۰ عز از اسین 
رضا آ پارو جواب داد : 
_وقتی هوا کرعتر بشه بمشتر ناداحت هیشی ... 
هر دو ساکت شداد ... رضاا بله رد مشت محکمی روی پیاذ 
کوبید پر سید : 
_توچر | خانه وزند کی توول کردی ؟ 
حسن‌سیاه لقمه بز ر گی راکه‌توی دهنش گذاشنه بود باءجله 
فرو برد وجواب داد : 
- لپری برادد ... هر بلائی که‌ما مردها می کشیم اذدست 
ز نهاست . 
رضا | بلەرو تفس همیقی کشید : 
- وای .. پس لوهم بهآ اش زن‌سوختی ؟ 
حسن سیاه سرش رابا کینه واخ وکوف :کان داد : 
- بعلد ... بر ادر منم قدیم‌ها به آدم حسا:ی بودم ... کارو 


ن <و ای داشتم : دصم مالی دم حوت :ود گفتم 
ازدواج کنم .. سرو سامان بگیرم ... گیر زنی افتتادم 
۹۹ خدا وسمت دشن آدم‌هم لکنه زنیکه درست ممل 


گر امانون ود کار دائم صد اس تمد ود ۱ و هر جى دی 


۱۹ IHL 


گفتم ۰ ذن بسه .. یکدفقه آرام بگیر ٤ء‏ لی مگه حرف 

یاو من‌خوایم میبرد آماادن هنوز داشت حرف 
رک دیگه جاام بلبم رسیده نود ... چندین بار قدری 
ءصیا لی شدم .که هبو استم جفهاس بکنم . اما شعلان را 
لعفت کردم ... آدم دشی کار هن نود .. ز ایگدهم که آرام 
ا فت »ددم :هتر بن راه‌ابنه کهخانه وزندگی و کارو 
ایس از[ کنم وجانم رانجات بدم .. ,کروز قند همه 
چبزرا ددم وبه غر وت آ .دم 

رخا الله رو کدیا تعجب :حر وهای دوستش کوش 
همداد فن اأخى کرد و گەت ؟ 

- بابا گلی جمالت ! آدم همجه زای‌را که مثل‌بلبل 
حرف همز نه دلهی کنه حرف ردن دشر ین د :ا نی خاصت 
رن‌ه.ست زنی که حر ف از نه ,انت انداخت دور... در داءا 
عچب سللیقه‌ه. ی ج وروا جوری بیدا .شه .. تو از رباد 
حرف زدن زنت فرار کردی ومن‌ازسکوت دبی‌زبا ای ذام 
سوه آ هدم ... برادد ءن‌تنها پسر خانواده بودم .. هر چی 
میخواستم پدرد مادرم‌فوری بر ام‌تهیه میکردند . تااینکه 


۱۲ عز بز سین 
چشمم بادختر کریم آفا افتاد درهمان نگاه اول نه‌یکدل 
نلک صددل‌خاطر خواهش‌شدم . دختره‌هم بمن‌دل بست ... 
هر ردزمیرفتيم خارج دهکده :-وی حنگل کنار چشمه 
ساعت‌هامی لشستیمو رازه نیا زمیکردیم ..بکروز به آسیه گفتم: 
« دخاس اين دضع تا کی باید اینجوری بمانه ؟.. » 
جواب داد : « تروخدا مراسرذبان‌ها نینداذ زودتر باهرا 
از بدزم خو امتگادی کا 

پددم‌دا فرستادم پیش پدرش خواستگاری ہکن هکرم 
آقا گت : « ازشما بهتر کی‌هست ؟» اماوفتی میخواستند 
قولناعه بنوسند بدر دختره اژما ددجفت گادنر دوتا گاه 
ماده با گوساله‌هاش ده‌نا کوسفند . چند دست لبای وبا صد 
لیره‌هم شیر بهاء «طالبه کرد . ای‌بر پدرت لعنت کرم 
آقا مگه میخواهی ملك شهدانگی ءعامله کنی ؟!.. گر 

ماتمام نروتمان: امیدادیم او نائی را که بدر عروی‌میخواسق لمیشد, 
یدرم هرچه التمای کرد « لكر کر آ قا .. رحم داش 
باش ...» ولی اون گوشش بابنحر فهاندهکار نبود . پاشو نوی 
بك کفش. کرده بود دمی‌گفت « حاشا و ثلا .. امد اينارو 


قلقلث ۱۳ 
بدی‌نا دخترم دابدم .. » پدرم مرا صدا کرد و گفت : «پسس 
چان باو ازخره این دختر بگذد ..هردختر دیگری را 
که بخواهی برات میگیرم » ولی من طودی عقلد دینم‌دا 
ازدست‌داده بودم که بك لحظه امیدو ستم بدون دخترهز لد گي 
کنم ... درج_واب بدرم گفتم : د اگر بوصال این دختره 
لرسم به غربت میرم .. » پدر و مادرم از شنیدن انحرف 
بوحشت افتادند ولی چه فایده فراهم کردن ابنقدر گاد و 
گوسف:د وبول امکان‌نداشت یگروذهم که جر بان دابرای 
دختره نعر ,ف کردم «آسیه » خیلی‌جدی جواب داد : 
«مکه توجوالمرد لستی ؟۱» 

د چطود نیستم ؟ منظورت چی به ٩‏ .. » 

در دیکیهای صبح بیامرافرار بده . مز لخت دعر بان‌حاضرم 
نا اون طرف دنیاباهت بیام . .» 

گفتم :«د خترمگه دیوانه‌شدی ؟ بدرت‌باژا ندارم‌هفت | بادی 
دنبان ما میاد.... تا مرا نگره و به زندان نیندازه دلکن 
ەسە .. € 


بالا خره طولش ندیم هرچه داشتیم‌فردختیم ولودامن 


۴ عزبز اسین 
کر دم ۳ ر «ختیم دای باز هم هر روز وف تھا نه امیا دردند. 
پددمرفت هزارلیره‌فرض کرد » عروسی‌مفصای داه‌انداختيم 
دی نوی حجله ر قفتم درد-ری عراس دابرداشتم ددم 
ااا وا هه ارو ور دأره .. 
ھر چی صدای ددم جواب نداد انگار زبانش را فورت داده 
بود ! |١‏ سيه . دختر باتوهستم . چراجوان نمندی ؟.. > 
خر دختره حسایی لال شاه بود بغلش‌کردم انداختمش 
روی تخت يك داخ « هم نگفت ... بقدر ی عصبا ی‌شده‌بودم 
که مز ی نمانده بود بز نم دك ودنده عرودس خالم راخردو 
خاکشیر کنم ... گفتم باهش شوخی‌کنم دقلفاکش بدم شابد 
زبااش‌بازبشه . . درحالیکه‌باصدای بلند میخندبدم شردع 
کردم : « قیلی ... قیلی ... فبلی ... قیلی »> ولی‌باز هم فا بده 
نکرد خودم ازبسکه خندیدم چشم‌هام آب افتاد امادختره 
مثل مجسمه لثسته بود دجم لمیخورد . گفتم : 
2 دختر گر تو نسودی که کناد چجدمه ممل یلیل چه ډه .دی 
دس چرا حالاحرف لمیز نی ؟» بازهم.. از حرف زدن خر ی 


مات 1 


دادم و خواهش و تمنی‌کردم لتیج. 4ای حا صل نشد ! 

تصمیم گر فتم بهر قیمتی‌شده‌دها نش را باز کنم . ك (وشگون) 
محکمی از بازوش گر فتم باژ صداثردر نيامد .. بك و بشگون 
دیگه ... سومی .. چهارمی .. دفعه پنجم(ر انش)راطوری 
گاذ گرفتم که چیزی اماند «بودگوشتش کنده مشه بازم 
چی كفت | 

از حر سم سرم رابه دیوار میزدم وموهای سرم رامی کندم 
سر داد ردم : 

د دخترخفه‌ام کردی . خفه بشی الہی .. ك چیزی‌بگربمن 
فحش بده مرابزن.. امااسقدر لال‌بازی در نار ..» اما دعوا 
هم کاری اذپیش لمرد . . 

ساقدوش هام که بشت در اتاق منتظر « ند » بودند 
حوصله‌شان سر رفاه بود مرتب « تق .. اق » میزدند به در 
وغردغر میکردند دیدم آبردم میره فردا لوی قهوه خانه 
انگشت نمای دوست و دشمن هيشم سیلی‌معکمی زدم توی 
گوشش ... وبامشت دلگد افتادم به جانش حالاازن کی 
بزن. . دلی از دخدر ‏ صدا دز لمباً مد 7 [ هدر کتکش زدم 


۶ عز لز سمن 


که‌ارحالرفت...دختر مرا گذادتم ود فتم ېلو ی‌سافدوش‌هام.... 

کی از ماودرص‌ها وی ر رلث ذروی هر اد ید ای 
تر سید »ادلهره پرعنید : « چي‌به ٩‏ آسیه دخثر نبود ؟. .» 
محواصتم ناهشت مر ام ذوی دهن ادو داد ردم ً 
من اصا :هش دست لزدم تابه بيذم دختر هست دانه ۱..» 

جر بان دابرای -اقدوش‌هام وخواهر دمادرم هم 
تعر دف کردم ور کیام نك حمر ی می گفتند ديكراهی نشال 
مد دنك دلی بى فا :ده بود .. 
صب کد ار خاله مس ون آمدم تمام اهل آ بادی از زن ومر د 
دسر د ڪو ان کو چاك ویز رك مر انش ان میداد ندو موز خذدهمزدند!!. 
دەدم‌حای ما لدل‌ست ...ازده بمر ون آمدم ۶ ردو ن‌اینکه‌عقب 
سر م رانگاه کنم با دی آمدم 2 ala,‏ دواصت عربز من 
بخاطر حرف نزدن دم فرار کر دم و و بخاط- رد یادحرف 
ددش .» 

صدای‌سوت سر کار کر بلند شب .. کارگر‌ها باعسله 
عفر ه«اشو نه جمم کر دند و سر کارهاسان زرفنند 


حن صاه ورف آبله رهم ٤ر‏ ديام زایر داشتند 


قاف 
۱۷ 


دشرو ع مکار کر دند رصا أ بلەروگفت : 
بمظر من رن با مك ریات دار باشه ۳ 
<سن تاه حمف بد ,۲ 
تاي 2 را تله ِ ۹ 
یله زو کارت رابکن‌ایشکاد هاه چی کت 


باشه ازن داری سان ارم !!.. 


لاید ماهم به چیری بلددم ! 


سومن رور آهناای شان دود aS‏ تصمیم گر فتندازدو اج 
بکنند ۱ دحدره ار خانواده محر ۵ی بود ۰ ددر 2 مادرس 
به مله ناموس و شرافت خی لی اهمیت می‌دادند . #حمن 


حت دختره ادر-والیو حشت داشت و به رر دفشارهاورد. 


#بد ماهم به چیزی بلد.بم ۹ 


رودتر به‌خواسنگاری میاد: 

- بباازم خواستگادی کن... یدرم دم روشنف‌گر ی به 
قبوامی کنه 

خانواده پسره ففیر بودند د خودش هم آماده‌برای 
ازدواح نود ولی‌به خاطر دخدره فبول کرد : 
- بسیاد خوب فردا شب مام خو اهتون ... 

دختره «مانشب جر بان دابه مادرش گفت ومادرش 
فول داد درمو قم مقَعصی وار داه‌هانی که ده اه «وافقت 
پدرشراجاب بکنه ! فرداشب بسره سرساعت اوهد .. چای 
وشیر ای صرف‌شد " از آسمان و رومان صحست کردند . 
بحث جنك خادرمیانه , گرانی طلا .. تورم جهانی ... 
و.و.. تمام شد اما حرفی اذخواستگادی بمیان نبامد . 
چون در دفت بود د خیلی ازش می گذشت -فره‌شامراحاضس 
کر دای و گفتند :< بفره‌ائد شام بخور ید ... » 

بعدازشام « دسر > راهم خوردندباذهم از خواستکاری 
خمر ی نشد... ادف شب هم گذشت پسر ه له دحبتی از خواستگادی 


ہی کرد له ,لندمیشد بر ه... بیر و نش «م که نمی‌تو | نستذد بکنند! 


۳۰ عز .بز نسین 
ناچارر ختخوا بی بر ایشا نداختنده گفتند :«بفرمائد بخوا بید 

دی سره بازدی دختره را گرفت وبطرف اتاق خواب 

برد طاقت بدده تمام شدو داد کشر : 

- بسرجان حه خبر ته ؟اداری چ کارمی کنی :!شماکه هنوز 

دسما دنهد شوهر لشدین ٩۱‏ 

مره خیلی خولسرد جواب داد : 

_ شما چه کار باین کادها دارین ؟.. 

- یعنی‌چه ؟اچطور کار داشته باشیم ٤‏ اشکاردرست لست! 

لابد ماهم به چیزی بلدیم ... یك کمی حوصله کنید همه 

چىز درست مشه | 

بره بقددی جدیو مطمتّن حرف میزد که پدر ۶ مادر 

دختره هاج وواح مانده بودند ... با اسحال مستله چبزی 

لبودکه بشود چشم ردی‌هم‌گذاشت. ناچاد پدره ددد جلوو 

مه پسره را گرفت وداد زد: 

حرف حسابت چیه ؟ 

- لا حولولا ...صبر کن باباجان لابد ماهم به‌چیزی‌نلدم! 


لا ید ماهم به چیزی بلد. دم ۳۱ 


بسره ودخنره رفتند توی لاق خوابت ودر را شت 
رشان ففل گر دند ... مادردخمره‌حلری شوهرشدا کر فت 1 
. صبر کان بینیم چکاد می‌خواهند یکنن .؛ 
نء شوهر تاصبح انار کشدند ... صییح که‌بسره از 
تاق خواب آم دمر ون‌یدره دوباده بقه‌اش راگرفتو بر سید: 
. خب ٠‏ بخو بہینم جربان چی‌به ! 
ره باز هم باه ان خواسردی جواب داد : 
.صبر کنید .. چه‌خبر تون هست ؟ لا بد ماهم به چیز ی باد ے!!! 
درا انقدر عحله س ا ؟ 
یام اه صیحااههم صرف‌شد سره بااهل خانه 
داحافظی کرد وبطرف درراه افتاد .. 
این دفعه نو به دخترء بودکه سوال بکنه ودر حالیکه 
ق‌هق گر به می‌کرد اذیسره پرسید : 
بس‌موضو ع خو استگاریءقد وءردصی چیهیشه ؛ 
مره هدور هم خو نسرد بود .. . انگار هیچ چىز ى اافاق 
افتاده بود حواب داد : 
تو جرا گر ده میکنی ؟ صمر داشه باش ... لایدها هم به 


سس م سوت موس بت 
ا 


۲ عر بر لسن 


هر ی لد دم ۱ 

دو سمكه ال ار ادن ا ی کد: ه «:ورهم تمام اهل 
ا ا منهظار اون جزی تن وه «سره‌هی گفت نلدم ا 
دول وا اون 1 در 6 ا ۰ ده به‌دخدر ه رود(« مادری 


خملمی أده وخر دو ده کک ۳ شمر ۰ لوحم ر.ف ھ۱ ھا 


حای نشستن 

رن دشوهر خسته و وامانده وارد دفر معاملاای 
شدند ‏ روی دیوارها فرار ا#سشه زم.ن‌های فر؛شی د هی 
| بار نمان‌های اجاره‌ای‌بود » توی‌دفتر دو تاهمز جر در مزر کف 
دیده ممشد . ی 43 دشت مىز بالای دفر ش2ه ٠و‏ دعك 


بجشم داشت و رور زامه مط (مه مسکر « . 9 هی ک داشت با 


۳۴ ءز یز سین 
مرد عشکی سرش رااز توی روز نامه بلند کرد ؛ 
قدو بالای زند شوهر راده‌دزد وورسد , 
- فی‌ماشی داشتید ؟ ! 
قلاذا :نکه‌زندشوهر حر فی بز نند ده تاشر بك بر دی 
هم‌نگاه کر دندو باچشم وارد بهم ھا ندند« قا بده نداره ۱...» 
شوهر اصدائی که‌انگاد از ته جاه درصاً مد گفت : 
- وكا بارتمان دوسه اتافه میخواهیم ... 
2 عینکی و 


- فروشی باشد؟ 
نه کر.ابه‌ای i‏ 

هر د عیشکی اخم‌ها شو توهم کر د ومشغول روز نامه خواندن 
سل .. کحاد در سماد 

_ اجاره‌اس درچه حدرد باشه ؟ 

_ درحهدد ششصد لمره ... 

_ آاهشتصد ممتو لىن :دهن ؟ 

رن و شوه یار اشاده مه‌مت کر دند تک بنگاهی گفت : 


- بف ما فين بنشینین تادلال ها بیان بہر ن شو نتون بدن.. 


حای اشستن ۳۵ 


اودفتر هشت:ا جای لشستن بوديك کانایه بزر کف 
بالای دودر دینج تا صندلی چو ای حلوی در قر اد داشت .. 

رنو ثوهر بردی‌هم نگاه ؟ردئد . بگاهشان بدون 
تصمیم بود شوهره بطرف کی اذصندلی های چوبی‌دفت 
ولیزن چول خیلی خسهه بود روی کانابه نشست ... هر 
دوسا کت وسحعرف مشفول تماشای آ گهی‌ها و نهدههای 
ردی دیوار شداند . 

۰رد ۳ سرش رااز روی روز نامه ند کرد و به 
شر مکش گفت : 
_ طلا بازهم ترفی کرده . 
معلرم ود ترژی مکنه هگ هن هت نگفتم سی چهل 
هز ا: ابر طابر نم اه :حر فمن گوش‌داده :و دی‌ده‌یو ار ده 
هزار لمره استفاده هی کردیم و 
در بازشد بت‌زن ومر د آمدند تو ۰ قافه آنها شان مداد 
آ دمها ی‌بو (داری هتف . مرد اندامی چاق و گنده داشت 
و خانم خوشگل و بلمد قد ود ... 
اول مر د دک عدهم شر بك کحاش, جلوی‌بای آ نها 


۳۶ عز یز نسین 


تلد شد ند : 

- بفر‌مائین قربان 

مرد چاق و گنده بدون اشکه بصورت نگا‌دادها نگاه 
کند هما نطو زر که به اقشه‌ها دآ گهی هاف روی دیوار 
خبره شده نود جوا داد : 

8 دت خونه وبلائی بزر گے میخواهيم ... 

- فر بان فردشی باضد با کراده؟ 

بح کراءه‌ای 0 

- خواهش میکنم بفرمائید بنشینید .. . ك چاشی 
ميل کنید . تادر خدمتتون بریم نون بدم ! ضمن گفتن 
اہن حرفها زیر چشمی به‌زن اولی که‌دوی کا ناو....-.ه 
لم‌داده‌بودن؟ کرد ۳ 

مرد جاق و گناه نار کنخ سر آشا ره ؟ رد45 لمی اشنند ۱ 
بنسگاهی فل مرد 

- شوفازهم داشته باشه؟ 

مرردچاق باءصبانیت حواب داد : 

مه ممگنه ركك دبلا و فاز اداشنه باشد ؟! من ىڭ وبلای 


جای نشستن ¥ 


عا ی هو 'م! 
رن ص هر ادلی ۰ ۹۹ eT‏ نگام کر داد ور د 
,۵ لش اشا ه ؟ 


یب 


رد ازروی کاتاده بلند مشه باد دوی‌صندای 
های چوبی اڅ ند ... زن بدون ازاده دستور شوهرص را 
اطاعت کرد ۱ 
منگاء‌دار ET‏ گت ٠‏ 
- ور بان یك دیلای عالی دادیم اجاده‌اف شش هه زار 
امره هدمه .. 
مرد چاق وگدره عصه‌ نی تر خواب داد : 
مناز شما فیمت خواستم گفتم و بلای‌خوت اشد . 
بنگاهی کجل با تر ددد وتری گفت 

۔ اجازه یک ال داش »رو اواد ! 
مر دچاق: کنده از صا امت صو ر تس ممل لوسر خشد: 
- شما چرا ایدندر ازپول حرف میز اید ؟ گفتم که 
بو اش مهم ثیس 


هرد ار لی بەر اش اشاره کرد «یاسُو ارام € داش 


ھت لشفي ۳ شو هره هم" جا یش بلددشه "۳ مہو اسممد 


۳۸ عز بر سین 
بروند بی کارشان‌دداین موفم دلالی که مشتری‌ها دابرای 
دیدن خااه میبرد بادو تفر وارد دفتر شد ... و گفت: 
- مشتری‌ها خاله‌را د‌ندیدن وا ص احبخانه سه سال 
اجاده‌اش راییش میشواد . 
بنگاهی عیشکی پرسید : 
_ ا<اره‌ای چقدر ثد ؟ 
ماهی ده‌ه‌زاد لره ! 
- نتیجه چی‌شد ؟ 
رفتن يول بیارن 

زنو شوهر ادلی نصمیم گرفتند تااحترامشان‌بافیست 
رفع زحمت کنند ! بااین مشتریها داین معاملات کلان 
که داشت انجام‌میشد کسی‌دیکر بحرف آ نها گوش لمیداد**: 
مرد دعائش راباز کرد که اجازه مرخصی بخواهد اما 
شگاه‌دار کجل مهلت نداد وبه دلالی که آمده بود زنو 
مرد بولدار داشان داد و گفت : 
باخاام و آقابرووبلای « کوهیلان » دانشون‌بده... 

مرد چاق و گنده وخانمش بادلال رفتند و بنگاهی 


جای نشسین ۳۹ 


عینکی بەزن دشوهر ادلی گفت : 
_ شما بكدفيقة بشینید الان برمی گر ده ۰ 
زن‌دشوهر دوباده روی صندلی‌های چو بی نشستند... 
در اين ٥و‏ فع رن چادری د تکیده آمف توو بدون سلامء 
علا گفت : 

اتاق خال, دارین ؟.. بسکه گشتم‌بدرم در آمده .. 
باهامتاولژده ...ترو خدايك جای‌خوبی‌برای من‌پمدا کنین 
دزن ادلی که‌از خو دش بدبخت ترهم میدید آزردی صندلی 
چوبی بلادشدوروی کانا به لشست.... 
شگاه‌دار کحل گفت : 
_ واله اناق خالی خیلی کمه مادر ... چند دوز پیشکی 
داشنیم گر فتن 3 
بعدهم فکر کرد وادامه داد : 
کن داد دم کمی ددده .. 
غ نداده‌بر ادد...۱ هزیر ذمین هم باشه میخوام. . هرد 
ادلی نگاهی غر وراممزبه ذش کرد وسرگادی آتش‌زد 


۳ عیدکی از ز له ور 


۳ ءز یز سین 


حأنفم دهدر ۳1 ده همو ای دی ؟ 


۳ ما ھی صد لمره 


ی وا a SE‏ جا له د وع به خند.دل کرد : 
- خواهر باصت امره ادن زورها برای دم فا تحه‌هم لمیخو ا 
- مرادر بخدا اسم بر امون زور داره . 
مر د او لی عم "رجا شف .رفن وی کازا یه غل 
دست اش فش ت و باشواندا خت روی‌دای و می و وراد ۱ 
زن چادری‌دینگاه دا, کجل مدای چانه زدند ۰ وقتی 
زن غرغر کذان‌برون رفن باك ر دوزن جوان‌راردشدندو 
زن که ا رفتارشء علوم وده شو هر ش7اط کامل داردگف : 
_ داث خوله عماس دخو اقيم .. 
دگاهی یکی با خو اسردی درسید : 
- کر ابهش چندبا ۵2 ؟ 
ابن حرف‌به خالم خیلی بر خورد اباعصبانیت جواب داد : 
" کر اه چی 4 .. ميخو اعم بخر_ام .. 
مرد عینکی وشربث کجلش مثل فنر جلوی پای 


رن وشوهر حوان تلد شد ند و اشاره به کانایه کر دند : 


ای شستن ۳۱ 


سا 


بفر مائین بنشیید . 

زن ر شوهر !رای !رام ازروی کانایه بلند شدند و 
زفتند دو باره رزوی صفدلی‌های چوبی لشستند ! 
و هر حوان .اسر اشاره کرد دی اشیذیم ..» وزاش‌گفت : 
_ ماءحله دارم .مشخصات خو نه هائی راکه دار ید بفر‌ماشد 
زودتر ۰مامله راقمام کیم ... 
بنگاه‌دارعیشکی هی را رودی دیوارنثان داد و گفت. 
- بك خ.ونه‌ای در خدابان « حنتء» دار یم که فیمنش هم 
مناسبه دومیلیون دعشتصد هزار لىره ! 
رن دای مخصوصی از دهنش در آ ورد ۰ 
- پیف | ماخودمان بك وبلا درخیابان جنت دادیم که 
سالپاست خالی افتاده ! 
زن دشوهر ادلی دست دیاشاندا کمی جمه کر دنده بنگاه 
دار عینکی د کمه‌هاش‌دراست و اقشه دیگری رانشان داد : 
- توی خبابان < کوش > ,ك وبلای دوهزارمتری‌داریم 
ڏه «شتصد ممّر زیر نناداره ... 


۳۳ عز یز سین 
۳ استخر تما ورهن اعسس دار , ۳ 
ر ی خو دتان تواءن سادین .. 


۳۹ ماوفت و جو سله! بتکار ها راندار هم 3 ۳ 


دد 4ماما مها 
هستیم اوم باع مله وہنا سرو کله بز نیم ؟! 

مرد ادلی آهسته و ارام ازجاش بلند شد دست‌ذش 
داگرفت و کشمد ... ازدرکه مرون دفعند هرد ي ار 
شربك کچش e,‏ 
- اینا کی بودن؟؛ ارداشتن ؟ 
شر نکش جواب داد : 
راعش «-هم نفھ دم ۹ توت اه روری صدهر از نف 
هره دمماد آ دم که متشون بحرف همه‌گوش دده ۱۱. انگار 


ایدو نا خل بوداد | 


ارو سط بر و 


۰ ۱ ۳ : ۱ یلی اشنایوده 
دا دم .۰ ا< ۱ 0 ۳ 


_ دارم از « 3 
م وسط مله » ەمام ... رفته نودم و ر ۱ 


۳۴ ازو سط بر و 

ب کف ا 

۱ <دا بد نده‎ Ee 

9 ساط عمر م بك جه ی رده نود ۱ حوی چر کی ۳۳۲ 

تَ | نشا الله خوب مشه ۲ چىز ی سس ۲ 

وم.ط رام بمشذهاد کر د بر عم نوی ره کاندای ود میم خستکی 

بکیرم دقهوه‌ای بود دم . قبول گر دم . 

گادسون راصدا کرد : 

۳ برای مادو تا قپوه مار 

_ تلخ باشه باشیر ین ؟ 

_ مال من متوسط باشه ۰ نه تلخ نه شیر ین » متوط 
ارچ نار احتی حواں داد : 
هت از دست ادن بسروتطیام کسلم. : رفوزه سل را 

+ علم از ش بر سیده :ر ون وسطی جی ده ؟... ەو لسّه جو أب بده. 
نت کاس جندم4 ٩‏ 

_ کلاس‌دوم موسطه‌اس ری اون کی |امتحا ناش مد زخدوود. : 


عز بز اسین ۳۹ 


_ فصه نخورین ... اال ا ول مسشه . 

_ اما یس بزد گم تابخواهی به تاریخ علاقه داده » 
محموضا به ددران قبل ار فردن ویو تار بخ‌دورآن مد از 
فرون‌وسطی ... 
من این دوست را هنوز بجا نناورده بودم .برای اننکه اورا 
بشناسم. ناچارشرو ع به سوال هائی گونا گون کردم : 
- حالا تو کدوم محله می نشد ؟ 
تومحله « اوسط آباد ». .. بکرود سرافراز 
بفرمائن . . .. اژه وسط محاه » که تشر یف »ارون برسید 
4 ارط أ باد وط مدانگاهی امین ۰ درست رو 
بر تون وسط درختها به خو نه چوبی»ی دیف ... اوجاب مده 
هذز له .... مزل بدی فیس ااا 
اطاق وسطی‌اش چکه میکند ... 
_ کاره ,ارتون چطوره ؟ 
- بدنیست,متوه.طه.. امادسطماه‌گذشته به معامله‌یی کر دیم 
که واسطه -رمونکلاه گذاشت *امان ازدست‌این دامطه‌ها » 
خدا اکنه آدم بدامشون سفته . . . . حالا بگذريم .... 


ارد د.ط بر و ۳۶ 


قرربون . به عقنده سر کار که وط کود هستید » وطْم‌دنیا 
آخرش به کیا همر سه ؟... 

آخه انکه وضع نشد > با دك حد وسطیرارعایت 
کرد .. باید طرفین بشینن ١‏ فنك باهم جر فاشونو بزان 
ده حد وسطی راقبول کنن که دضم‌دنبا به خورده آ روم بشه ! 
اصلا ابن دضم کاملا به زبان طبقه متو طه ... طىقه بالا که 
راحته » طبقه پائین هم که چیزی حالیش لیست › دلی‌دای 
بروز کار طبقه وسطی‌ها... آخه آفای من » حان من :۰ 

عزیزمن » دنیا د مردم 
که این وسط اسباب بازی‌یستن » اخه .. » 

بر بدم وسط حر فش ... 


- خر » خمر ...مده مدطاوری نداشتم .نماد وسط دعوا 
نرخ تعیین کنید بنده‌به آ دمی هستم متو سط ااحال کاری‌هم به‌کار 

کی ندارم » امااین دسط دام به حال مردم میسوزد |.. 

خب»خوشحاام که کاروباروتون خو بها نشال هتر م مشه . 


خ دارو شکر که سر مآ دم حو ہے A ٠‏ داد دمر ه 


طلب ۳۷ 
نه ر ماد حوون ۰ دش ممو سطه ê‏ ود متو سمله 6 دصم و 
حااش متوسطه ‏ خلاصه‌همه چز ع ماتلا خلی متو سطه... 
اا و تون هی ده ما ید ان 
کت منم کار دارم 6 می خوام سر م مغاز ه کل رد شی 
می‌خو ام چندتائی نشاء گل خرم وبکارم وط باغجه مون 
راسدی انو می‌خو استم عرض کنم یکی از ید بختی‌های 
مااشستکه .مملکتون به‌انداژه کافی دعاست نداره .. 
- چی‌فر موددن؟ 
ت عرض کر دم ماتاءیتو نیم ؛ایدبر ای UE‏ و طت ار ست 
کنیم ... اصلا چرا بایددانشگاه کر سی و-عاو لوژی‌نداشته 
باشه !.. ر ابه عدمد-طو لو گک‌های متخهص برای مملکت 
وسطو لوژلیت قابل تربیت نمیکنن ؟ 
D‏ حن دار مد ۱ کاماه درم‌مه . ) 
دست همدیگر رافشردیم وجدا شدیم .اواز پشت سر هوا 
صدادد . کفتم 
۱ 


۳۸ عز یز اسین 
داد زد : 

_ از وسط برد » ازوسط برد ... حلوبیفتی زبردست 

ویاءله میشی ؛ عقب بموفی دستت به جایی بد ایس ... تا 


مدر نی اروہط برو از و مسط هر ۰۰.. 


طلب 


احتیا<ی بگفتن اسم و اددستی انیت . دف اك 
روزنامه با دفتر بك شر کت ساختمانی هم میتواند باشد . 
من طلمی داشتم و ,اوحودی که از وموعدش چند روزی 
۳ بود مسراجعه نمی کر دم بر ای انکه د ترمد 


ما نند دفعات گن شه کارم ر ابه‌امر ور ده دا دو گول 


۳ عزیز اسین 
کارم:دان‌حسا بداری‌ما هی‌مثل‌تمام کنر مندان‌حسا بداری‌های 
جهانا خموهستنده | فاید ٹیس < ,د ازی‌ماهم‌مافند تمام‌روسای 
حساءداری‌عای داہ؛ بداخلاق بودند . 

چون اده حا دارګ ر کنی‌بودم خیلی خوب میدایم 
چراحسابداران همیشد مردمالی اغمووپداخلاق میشو ند . 
فر وز وفتی ار کر يدور اداده داخل حتابداری‌شدم 
مار مس اداره بر خورد کردم حاب ر گفت : 
- بادر نمی کذم‌شما باشید؟ خوب,فرمائید.خیلی‌خوش اومدین ' 
خبلی هتشكرم . 
_ خوت حالنون خوبه ۹ 
- بەر حمت جناءعالی بدلیستم . متشکرم ۱ 
مقر ماد ده وهو دای باهم بخو د دم . 
- خواهش میکنم . 
ازاین جود ادمها خرلی خوش مىاً مد . لذا دعوت اورا در 
حاایکه دش خودم میگفتم 
اکر تمام ماهامثل این اقا ,اشيم بجای اشکه مثل 
سگ و کر به بجون هم‌يفتيم خوش دخرم‌بگذردنیم چقدر 


طلب ۴۹ 


ah 


خو ب بو د!»دعوت‌اود آبیذیر م.و باتفا ق جناب ر یسر وار داطاق خیلی 
قشنکش که بامباهای استیل قدیمی نز این بافته بود شدیم 
آفایدلسی بدا مددتی جاسّاری خملیز عمالی رازب 
در آ ورده سیگادی:ن تعارف کرد , مر ماد ۰ 
نمی تو لسمم د سمشو رد دنم ۰ لذاسگاری برداشتمو لی تمام 
وش حواسم پیش‌طلمی بودکه از هته گذشته از ارمیخواستم 
5 (جه‌فرخوت مشدز اك در رابه صدا درمباً ورد و ىىد دمت 
را احصار مکرد . وس ازانکه دمشخد مت وارد همشد در 
ک-وشش ج ی محفت بعد ارجرد دقة» دہش درمت 
بابولهالی که حشقتاً طلب من بود باطاق دئیس برهیبگشت 
و دو اهارو ء من مد أد. اتا 18 فایدژیسز نككزد بشخ دمت د ار دشف 
جه ۳1 لس خوای دمن رو کر ده د ۶ حودم هم خ.ر نداشدم 
دس بأ منك حون | طلب مااهرودوصول مسد ۰ رس كەت : 
حوب فر نان فهوه ۱ سرون مہ ل فر ما لد ا ناخ 
فر ها تید تا کش خد مت براتون آماده کنه ؟ 


- شیر ین میخورم قر بان | 


۴۲ عز پز نسین 
بعداز ایشکه آ قای رئيس سي کارم رو ررشن‌کرد مدای 


در بازه حر بانات مدای صت فر هود ند ۴ ولى هن مشر 
به طلبم فکرمیکردم تاجریانات سیاسی روز . 

البته میتوانستم بدون اينکه رودرداسی داشته باشم 
طلم رو مهار ح كنم و این کاز بر از نده وت من‌نود ۲ 
خملی دامءیخو است علت | مدن هن ر ابه آنا اہر سد دهن هم 
یاو قار هر چه‌تمامتر علت مراحمت خودم ر ابعر خش برسالم ۲ 

آخ حقدر دلم موادت مکیار دیگر آقای دس 
روك رادا در | ورد 2 دیش دمت رابرای آوردن جك مهای 
من بر تن و بعداز چند لحظه بابواهای فراوان مر اجه 
نما ید ۶ با احتر امات هر چه تمامتر دو لها رابمن تقدیم کدف . 
يباور کنید اگر پو لهايم را میگرفتم حاضر بودم دمج lî‏ تس 
سا غر درباره حر با ات سا سی امقادی ۰ حبی فکاهیرادبی 

بعداز آنکه اداین درو آن دردد فی صوهنت کردم 
خواستمموضوع طلب را دممان بکشم که او گذت : 


- هی اد اون رورا تخر ¢ دادم ماد دررمان حك e‏ 


ظطلب ۴۴۳ 


بای صنری حرفش راقطع کر ده گفتم 
_ ال ته مخومی بخشید اکه اجاده بدین بهکمی هم دز بازه 
خوده‌ون حبت کنیم 
ای ریس بدون آ که مر وی خود اورد ادامه داد : 
بله درد مان جنك دوا خیلی کم گیرمون میا مد من وس 
از زمافی مطالعه داردئی کشف کردم که دراه-راض سوء 
هاضمه ارات معجزه آسائی داشت .... 
آنگاه ‏ فای رس از جییش‌دفتر کو چکی در | درده‌اداءه داد: 
بمداژسرف مسهلی قوی ۲۰۰ گرم‌کریثات دووددا با 
مق کرم ایو دك گرم و لیم اب مخلوط کرده هبل 
نمائید . البته بابه بدانید که خ_وردن داروباید بعداد فطم 
شدن کامل اسهال شروع شود رود انه یش از یم وحان و با 
مه فاشق موب خوری مصرف لشود . 

آفای دبس چهارمین سگ‌ارش راآاش زد و يدف 
9 
- سخشید ساعت چنده ؟ 


ت ساعت تقر سا دو ازده طع. ۰ و 


۴۴ عز بز سین 

- خوب دس تاهارردیش ما يمو مد 
ج و م اید برم .امه دلم ام خو اد ازششفدن‌حر؛های 
شما محر وم بشم وی خودنون بهترمیدنین گر فتادگهن 
رباد است . فةط اگ در »ورد اون بولی که فر ار ,ود لطف 
کنید اقدامی بعمل‌بیاورید خیلی مهنو می‌شم . 
انگاد آ قاک‌دس ادمودوع خسر ندارد آ هی کشیده ر اك 
رارد بعد از چند دقیقه بب*خدمت وارد شد : 
- ور بان امری داشد.د مقر مائید ؟ 
اذفودمی :ردیر حرابداری بگوسندهای ! قاراحاضر 
€ با بتجابیازه تا هر چه زودتر با آفا تصفیهحساب كنم 
- چشم ور بان . 

آقای رئيس لبخندی زد و گفت : 
اور امد اص لا بخاطر نداشتمه الا این مه‌شمار اهمال امی کر دم 
- خواهش میکنم . 

دس ازاینکه دمشنودعت رفت .اف-ای ریس دوباره 
رشته کلام رایدست‌گر فته و گفت : 


س و اقءا ادن ددرهایرای ما جقدررح_. ت کش مد ند ا ھا 


طلی ۴۳۵ 


توأ فم چذ.ن راحت ز ند کی میم . مات ممأل شما هممن 
ماده لک گیر رو فر ض‌کنید ۱ ار چنن ها معیو <ود داشت 
مأھج-ور وديم اباسا ود بش ای خودمانر ادور بینداز نم : 
با ماهی‌تابه دوچرا نمی‌فر مائ د ؟ ا که چنین ظرفی 
وجود نداشت ماچطورمی‌تو لسةمهاهی‌های خوشه‌زه‌ای را 
در آن س ح کن م ؟ 

ور بان بول ده چطورشه ؟ 

آفای دس بددن توحه به سئوال من ادامه داد : 

از .مه‌مهمتر جداکردن عل ازموهش داچرانمی فر ماگید؟ 
قر بان طلب ده چی‌شد ؟ 

ان ..بادم‌آومد .. پیشخدمت رواحازه بدیناحضاز کنم ۱ 
| فای‌دشس بارز تك رو دصرد | در آورد دسشخدء ت و ار د شد . 
فر بان بفرمائيد . 

ا وا روحاضر کر داد ؟ 

- فربان! قای د ئیس حسابداری مثل اینکه ؛ رای صرف 
تاهار اراداره رون دفتند . 


9 اقا که چه| دم وطیفه شنا سی استآخه کسی فسست 


pp‏ عرز لز لسمن 


مه 


ابن مر دا که نکه‌ناهار خو ردن و رھ با کاره ر دم‌رور اما اد اختن؟ 


آفای ن سس زو دمن کر ده گەت : 

- امیشه مد ازظهر تشر نف بیار ین ؟ 

يەل از ظطهر أ نروز »عد اد طهر فر دا . یش فردا یس سین 
فرداهم أ هدم .. هن دك چیزه‌یگم ا مه چىز ی می‌شذو بد 
عازن ود رو گر فتاد او روز نک ندیخت آ بای رسفن 
| بدادی 

تجن ور سدم : 

برا چه اتفافی افتاده 


_ اون وزبه بانك ممرود ویس از گرفتن دءل‌هاءخو هد ار 
بكطرف خیابان بطرف دیگر برود . 

له 

_ که كتا كسى تصا دف هیکند وكراش بوضع نار احت 
کننده‌ای می شکند منک ه متوجه شده بودم جز منت 
مو ندن, که حال جناب‌رئیس حسابداری خوب بشه‌چاره‌ای 


لدارم با او خد احا فظی کر ده رد .ال طلب‌ها ید گر ی رفتم. 


آدم عصانی!.. 


مد ففو آ دم ریز ودرشت وچای ولاغر ۰ سر‌هردی 
مس ۶ سمخو انی ر ادر حال که دست دیاش می لر ز دد , داخل 
اطاق افر شاف کلاتری علداد ند و یکصدا گفتند : 


این | قابه همه‌ی مافحش داده . 

زاب روان زریه جوان خوش تې که حاوتراز همه 
| وت اده و د کرد وور سمد : 

_ متلا چد #حشی به شما داده ؟ 

زان سر فهای کرد د جو اب داد : 

- فر ان ۰ خینی توهین آمیز ود دای با ابتحال اگر اسم 


وداد مر حوعم دایز بان‌امی آورد رباد بدلنمی گرفتم ولی . 


۴۸ عز بز ادن 
سرمره درحالیکه رگهای کر دنش ودم کرده نود دسط 
حرف ١٥رد‏ حو ان دورد و کفت . 

- باه جناب س-روان » به‌ایشان‌فحش پدردادم گفتم : 
د خرزاد؛ » خر » ولی اجاذه بدهید دلیاش راهم بگویم‌تا 
ببیند <.ق داشتم آن فحش را باين جوان بدهم بانه . . 
ت«زه‌سواد تا بی شده» دم که اون آ وا سود-ت بلاد کر دگفت : 
+ مستقيم .. » وسوارشد ۰ اماهنود چند ق-دم بیثتر لرفته 
ونی کرت اتد ج ۷ 

من دیک نو انستم طافت‌میارم قهاش راگرفتم و گفتم 


سم 
۰ 


2 ماشا ال هز ار ماشاالز که :ها تداره خر هور داری "۱ خر 
حر زادة خر ۰ گراعن قاسلدرا شمار ی صد قدم نم‌مث_د۵شمار | 
دا RE‏ ۰ اسان فاصاه ان کوتاهی را صو ار 
ا کسی ميشه ٩٩‏ 

د2ممن تفر که ست سر هر د جوان مر استاده 
بودگفت :راستی کدامن‌حوان حقش دو د ان فحش‌ها راشمود 
ولی‌حناب‌مر وان ار بر سمدچر به من | ت فحش ها ر اداز؟ 


ببرمردگات : 


آدم عصبانی ۳۹ 


_ آهان ؛ اما به توچرا فحش دادم ؟ بله نات 
سروان ۰ باین آ قاهم گفتم « خردادء خر » ودحفش: ود 
ادن باباهم وقتی سوار تا کسی‌شد هدوزحرجاش درت جا بجا 
E‏ بودکه سبگاری روشن کر د ازا ۳ تمام اشده‌بود 
دومی داآ تش زد بعد هم سیکارسومي را بلافاصله دوشن 
گر وهمینطور دش سر هم سیکارمی کشید» میا تصاف کی را 
خاموش اکر ده بعد یر ار وشن م کر د :ده دسگارش نمی گذاشت 
چشمم حائی را سند و چبز ی نمانده بود که خفه يذوم . 
اچارخواهش کردم جره را باز کذد ول ی اوا 
حو اسر دی كەت 
٣‏ هو اسر د است» و منهم به صرش فر باد کشید مر کفتم: 
« حاکه میگی هواسرداست ویذجره تا کسی «اباز نمی‌کنی 
س لاافل ۰ اول دهن دامو نده‌تو که دود کش کردی ۰ به‌نده 
ا خر راد <ر نوی تا کسی | ده گار نمیکشد ۹ 

مرد سوم گفت : 
_ واه ده خداحق زوباید مه سرمرد داد . آخه آ دم ہا وی 
اشهمه بی‌خمال باشه . 


جناب سرد ان برسید : 


۰ ۱ ءزیز سین 

- بس‌شماشکاشی نداد بد؟ 

- چ ر افر بان ١‏ اين دمرهرد بده نهم فحش‌داده . 

پیرمرد کفت 

له بله جناب سر وان » باین آ فاعم فجش دادم » 
آدم هم اینقدر لوی و می‌ننده بارهم شه . حر تآ قابه »جرد 
اشکه سوارتا کی شد مثل‌اشکه چهل‌-ال بامن ددحت 
باشد شروع کرد به وراجی‌کردن . از صاحدخا نه‌ی‌بیااصاف 
گرفته تادست خت داش دانکه دختر س د|سال گذشته 
به رش مردی ستد وحالا جناب داماد خوت ازآب در 
نیا هده 5 بعد صالاح دمصلحت‌ازهن پیرهر دی می کرد | با 
برای جلو گیری از بحد دارشدن روص تازه وجدەدیسر اع 
دارم . منهم که حسابی‌کلافه شده بودم‌گفتم : 

« احمق جان خرزاده خر تو یا کسی کهآ دمح ابی 
ازاتفاقات اطاق‌خواب حرف نمی‌زفهتازه چرااذمنءی برسی 
برواد زن هساهه‌تان بمرس از خاله و عمه و خانم عموحانت 
دور ی٤‏ یکی دیگر ازشا کیان که‌لوی صف مدتظرابناده 
بودگفت 
- خیلی خوب گفتی قر بان دهنت بايد هم باین‌باور 
آدمها که همحی مر شان نمسشه فحش داد . 


آدم دصبای ۵۱ 


اس 


_ جات سر وان از آن شخ ص هم در سید : 
وعم شکات داری ؟ 

- پس ج جناب مردان این پیرعرد به منم‌توهین کرد.. 
- ببرمر د جواب داد: ۱ 

_ نای مر وان از آن احفادای‌که این آفا وار تاکسی 
هزیر تس ها ا.: که توی دماعش مسلسل کار 5 ذاشته 
را شند شرو ع کردبه عطسد کر دن | ام چه عطه ها ئی ٥و‏ کدی 
هم ؟_د یط 4 میک رددهاءث ن من لو اه خر طوم فیا ٥ر‏ واف 
E‏ 


ا دررفتم و کفتم 
د حالا سر ماخوردگی وزکام سر تو بخوره لاافل مك 


من کر وهن - که صو رم در از تف 9۳ ۳۷۳ دود بالاخره از 1 


۳ 
wv 


دتمال حلوی دها ار آخهادم درسترح ام نطود 
عهت ۵ ۰ کند ؟ 

5 الح که نوهم خرزاده خر ههتی ! . 

شا کی بنجمی گفت 

۔ راس که حق باتو بود . مذهم شاهد عطمدهای خر کی 


ا ا دو دم ة 


a‏ عز بز نسین 


جناب سروان باوگفت : 

- شماچی مخواهید ؟ شکایت دار دد ؟ 

واه جناب‌سر دان امن ۱8 ,من‌هم‌حر فهای نامر موطی زده . 
۳ 

- بله,به ایشان هم گفتم « خرزادة خر»چون‌این آدم دفتی 


به شوخلی رسید, از تاکسی ییاده شی و تاره شروع کرد سه 
گددن چبب‌هاش .. 

بکساعت نمام منتظر شدیم ولی‌خبری اذ کراب آفا 
نشد راه بند آمده‌بودومر تب !تو بوس‌ها,تراموای» ماشمنه‌ای 
سواری که پشت سر هم صف کشده بودند. بوق هي ردا و 
پلیس داعنمالی هم‌مر تب سوت هی کشید دلی این باباعین 
خیالش نمودخیل, آرام جیب هاش رابازدسیهی کرد هت 
هایپالتو» شلوار وکتش دا پیت اذ ده باد «ادسی 
کرد تااینکه بالاخره ازج جلیقه‌اش یكی د ا.-ره‌ای 
بء‌فاشد که آنرا به زاننده تا کدی داد کاس صبرم 
اسر دز شده ود گفتم 


دادم وفتی که سواردتاکسی با کرایه‌ای ميشه بابد 


آدم عصبانی ar‏ 
بولشو قبلا آماده بکنه که اینهمه مردمومعطل نکنه‌حالا 
تواینکارو که نکردی هیچ › بعداد | لهده که‌چیب‌ها او گشتی 
وك صدلنره‌ای ددا کردی و نايك مى ساعت‌هم معطل 
این شیم تا ر 'ننده آلرابرات خردیکنه واقما که‌خرزاده 

خربتو میگن . 

راننده‌که تاآن موقع ساکت‌ایستاده بود گفت : 

_ بدرجان فربان دهنت بردم داستی که کل کفتی 

ازذمین تا آسمان حق باتوست . 

جناب سر وان روبه دانند» کرده گفت : 

کو دیگه ی میگی ِ 

. واله جناب سردان‌باتمام این حر فها من‌هم‌آزدستاین‌پس 

مرد شاکی هستم . بمن هم فحش داد. 

پر مردگفت : 

له به زاننده‌هم فحش دادمو گفتم د خرزاده خر» 
به خاطراینکه این جناب آقای راننده وفتی‌بك زن جوان 
ازتا کسی اش‌بناده‌شد وکر ایه‌ای راداد باو کفت : قر بالت‌برم 


آ ,جی‌وزن دیگری‌که -وادشد باءهم گفت :«یفنءابالا مادر» 


۴ عز یز سبن 
و ببکی‌دهگر ازمافررین گفت :۱ عمو حان»به‌دنگری داد .4 
و ‌عن+دهیج کدامشان اعتر اضی کر دمو قتی مےخو اتم 

اتا کسی دیاده شوم Ad‏ :3 سامت ددر خو انده سک 

ده گر وقت‌آن ر ص مداه ,و د که جوا آمار وش ر اند هم 
ورای ه«.ن گفم : 

۹ اة خر راده خر ۹ نه مادر نودو می‌شناسم ون رن 
چر ار ی هر مسافر ی ددص می همذاری‌و همد ر؛ اجه دت م مو 
خوش ھی گنی ؟ » 

_ جناب سر د ان 45 عصبا ی بط می زم حذ در و هر 

دو را فطم کر د و گت : 

اسشجاشهر دز ر کی است د او اة سالهای سال خما ها اه 
و کوچه‌های این شهر ۱۰ از یربا گذراندی هنود طاقت 
«ر 2 شین ا ادمع‌ای اوی :ی فر دست را !دار ی بهتر ات 
دمگراذ خانه‌ات .رون ایا بی ددر حال ... 


هنوز کلمه آخر اردهان جناب سر دانير ون‌ندامده 


]دم عصبانی ده 


۱ حے 
که ببر مرد از فصمانمت رااش تمره شب و حداب سروان 
که متوحه شده بود فورا حر فشو اصازح کرد به بخشد | قای 


۴ ۲ e 
مرت خبلی باهوس‎ 
: بمن كفت‎ 
شمارا مه خانه‌ی خوددان دعوت‌گردها ند 6 گویا‎ 2 


م خو اهدد باشماصحىت نی i‏ 


کنتم 


مر ۵ خبای باهوش 5۷ 


س مس س س سوي 


و تست 


_ به چه مناست ؟ مه | نها رانمی‌شداسم .. 


وریت چت اه ها زان تسش دلی | اھا تعر یف 
شمار اشنیدهالد آ خه ما شما دابهسمالهابرده‌اي داز هوش 
ون‌کاد تتان دا-تانها گفته‌ادم . 

مثل کی که در يك محاس عروسی اذاو خو اهش بکهند 
آواز بخوان_-دناز کردم وی بالاخره‌به آ بارتان<؛ نواده‌ای که 
مهوت دحبران هوش وذکادتمن بودند دفتم خا نو اده‌ای 
هدند کیل شده ودار ,در دما درو دو تادختر و ىك سرحوان. 
هدوز آردروارد لشده بودم‌که ازفرق صر نالوك با تمدیل به 
مو جودءجایبی‌ندم که ذکادت وعاقل بودلم برسرزبا:هاست 
.۵ نگاهم همگُر دئد و هن که وضع بك دا گرد هد سه‌ای 
تسل‌ددری تخوالی راردا کرده‌بودم حسایی‌دمت‌دیای خودم 
راگم‌کردم. 

بدر خانواده گفت : 

فر بان همه‌ی ماحبر ان هوش‌ون کارت سر شار شما 


ج : 
جواب‌دادم 


۵۸ عرز یز سجن 
- عجب !وس این‌طورودرحال کدسرم رابا بکنوع رضایت و 
فرود تکان میدادم گفتم : 
(اینطورها هم که میفرمائیء لیست .) 
رایس زدم دلی زاش دنماله حرف شوهرش راگرفتة كەت 
_ دوستان ماکه شمارا می شنا ند همیشه در بارهن کاوتء 
در همین لوطاه دختر بز رك ځانواده a‏ از همحات 
دستهایش ایسکدیگرمیمالید , واردشد ومثلاینکه حیوان 
عجیمی دادیده باشد زلزد تویچشم‌های من ! 
حالا تکلیف من چی بود؟ بالاخره در بادٌ ذک‌ادتم که 
برای انها تعریف کرده‌اند ودرست مانند جن ی مااده 
دخراب که باتبلیغ کردن بادش داده‌اند بابد عکس‌العملی 
به خرح میدادم دلی دقتی که حس کردم ممکاست کندش 
رادر یآ درم ۰ کله‌ام سوت کشیدا کر اذدهاام حرف بید بطی 
سرودن بمرد | نوفت تکایف چست ؟ 
دا گر آنها باشنیدن آن حرف بگویند پس ایذیمه 
که درباره ذکادت این هرد تعریف می کنند کجاست ؟ !! 
دبوانه خو اه شد. | یامی‌شود مانند هممشه‌گوشه‌ای‌سا کت 


مر دخبلی با هوش ال 


ندهم کسی دهانش دا باز کند؟ و با اشکه شکل های 
خنده دار در بیاوزم ,حول نگوم وهمه‌را ,خندا ام ؟و بامتقال 
مثقال حرف بزام ۲و حرفهام‌راسنگین بفروشم !اذثاداحتی 
خیس عرف شده بودم ولی‌می‌باست کادهائی‌بکنم وحرف. 
ها یی بز ام تاد کار تم به ه مهات شود اداغتند حرف»مزدند 
می خہی ید اد وړ دهان کشاد من سمه شده ود و ىك دقفا 
حوكهای را که یادداشم هيج کدام A‏ خاطرم می آ مد ند. 
خدام دا ند > مت سرم چطوری هخر وام کا : نا جار 
را ردم به صو رت دف کر ده صاحت أله کے داشت‌ارهن 
چمری میه, سما : 
- حرتآفا , شمابه چی‌فکرمی کنید ؟ 
مد مدءظار ظهو رذ کارت ع دچشم که -ر من ودد د 
چول حر هی به‌خاطر م امی آ٠‏ د گفتم : 

بأ مده اس تذل : چىز › «ههی ... دراین تة هن.. 
,4 رلد ۰ درفکر شماهستم ۰ 


در ھم نانناۋي هه خد ,ها از هر طرف ,امدشد»وای خدا 


۳۰ عربز نسین 
جهنم ۰ چبزی نمانده بود دیوانه بشو م کم‌ما نده بو دگر به‌ام 
TEE‏ بلند کردم به سقف اطاق نگاه کردم و 
بك مر تبه مثل اینکه ثیطان سو کم زده اشد , گفتم : 

راستی بك جوك تممز ودست اول دارم . 
ولی کو جوك . داشتم از خودم حرف درمی آوردم , همه 
منتظر :ودند که من‌حرفمرآشر و ع کنم اما انگارهغزمن‌خالی 
شده بود همج چهر سادم لمما مد ناچار کفتم : 
(روز یلا نص الدین‌مرحوم) اما بقیه‌اش باذهم یادم‌دفت 
اف بر یدد .ان که حتی یکی از جو کپای ما هم در 
ذهنم نمانده بود . ددرا شکر که زن‌صاح.خانه همالوقت 
همهد-همان هار ,+صرف‌شام دعوت کردبااینکهدلم‌میخواست 
از همه عقب تر سر میزغذابروم › تمیدا نم چطورشد که جاو تر 
ارهمه براه افتادم . سزشام خوردن هم‌چرزی امانده بود 
جای دهانم راگم کنم دعسیر فاشق داعوضی ببرم » وبه.د 
بجای اءنکه‌بگویم . دست شمادردالکند. غذای‌خوشمزه‌ای 
بود به خالم صا جب خانه. گفتم 1 


مرت خولی باهو ش 2 


حو ان عا ح.خا نه که نو ی بشقا مم گوشت سگذاشت نا خر استم 
کافیاست متشکرم ؛ گفتم : 

+ پر کن » پرکن‌کم است .» 

مثل‌اینکه در ددر نم آدم د بنداشده :ود سه 
بر جوان خانواده که دوبردیم نشسته بود گفتم : 
(ای جوان »قماریکی ازعوامل فساداخلاق می‌باشد. در 
سور نیکه توبی‌خبرازعاقبت شوم‌آن هستی .) 

ا 
( دلی من ددعمرم دست بە‌قمارفزده‌ام .) 
رمنکه میخواستم ذکاوتم رانشان بدهم گفتم : 

( تواین حرف دامی‌توانی به خورد پددت بدهی !) 
همه گوش به حر فهای‌عن داده .ودند » درست مانند سورن 
مرا هقی ییوت 
صاحتب خانه رو کرده گفتم 

( ینم آیادختر شما باکره است ؟) 
مرد بیچاره درمقابل سوال نابجای من خجالت کشیده 
با ناراحتی گفت : 


5r‏ عز بر سین 


U. 


فربان دختر من‌هنود ازدء اج لکرده‌است. 
حواب دادم : 
اف حرفها را دور بر دز س ا هی شنو «د 

نک اراوراس دد معاننه بکنند بنظر من | گر هفته هفتدای یناد 
برای معاینه او دا به د کتر سرید بهتر است چون مناز 
چجدمع‌ای دخترتان رباد خوشم لیا مد 

بمداز اینکه‌شام دابا آن‌ حر فهای افتطاح آمیز که‌من‌زد؟ 
خوردم دو باره‌به -الن ار گ‌تیم چالی و فهوه آوردند من 
هر چةد سعی هی کردم‌جاوی‌دهانم رابگیرم وقدریازحرف 
زدن‌ترمزبکنم » لمیشد » مرقب سوال يشت سوال : 
_ شما چندر حقوق می گر دد ؟ 
۳۴۰ لبره 
2 فقط ؟یس ین همه خار جاتسنف‌گین بجد‌ها از کجا نان 
ميشه بگوبینم اداده این خالواده باحسقوق بان کسمی 
حور درعیاد ؟ 
خانواده حقوق ان کمی حورهست ؟! 

و چشه‌کی به هم ردم . همالوفت حس کردم که 


0 د <بلی باهو ش ۳" 


رك کامه دبگربگویم .ار خابه‌اشان برو نم خواهند کرد ۰ 
دى نمی گذاشت در سلفم ٣‏ راسمی دو سی ار هر این 
,ح۹ ها A:‏ شا ار 49 لد ! 
معف 4۱ صودت کا نسکه ۵ ذکاوت دهوش من‌حیر ان 
بو دند 1 اهر ی انداختم ۰ صدالی از ,هکس در اهمی | مد 
ار جاب بلمد سف › دبگر حسابی خبط کر ده بودم هر چه‌صد | 
داشم دو زب ر داد در | وردم 
من يٹ احمق هستم ! 
ت اخممار دا ید فر ان چه ابن فر ها شی است که ھی فر ھائہد› 
ما هی ِ د کاوت شما را .۰.۰ 
نت ۲ با گفتم که ك آدم نفهمی سم / 
مه شر و ع کردند به حرف ردن : 
و ذ کاو نی داد ۰ 
ار جشمهاش 4 وره کر د ¢ 
دگ طاقت نداشدم داد ردم : 


| ۰ 4 4 4 و ۰ ۰ 
.۔ :ابا حان . من بك خر بیشدر نیستم . 


۳ ۱ عز بز سین 

- به به .. داره حاات السائیت ردهجوهکنه . 

رفتم روی میز د شروع کردم به عرعر کردن ۶ بعد خودم 
را از سالن بیردن انداختم و بکوچه زدم . دلی از بشت 
سرم صداهائی می‌ششیدم . 

- به به واقعاً چه کار تی دادد . 

- بله » داستی که دکادتش بی <د بی نظیر است . 

راو .که عا بحال [دمی به این ن کاوت ندیده بودم. 
_ با,ا ‏ کاوت زبادی » ددواله‌اش کرده . 
- اصلا میدانید . ذف کاوت و دبوانگی .با هم برادر های 
دد قلو هستند . 

دلی خودمانيم . با چه‌هوش ون کاوتی. آن حر کات‌جالب 
را الجام داد راست راستی که آدم باعقلی دهوشی است ۱۱ 


« صبافت 4 


دو سر طنابی را که نکمرشاوار دصله‌دارش بجای 
تن سته :ود قوی شاوارش فرو کرد و ,طرف عده 
ر بادی ارمردم که دور مردی راکر فته نودلد رفت.. ناطق ۳ 
«یمعان دشور ز بادی مدغول مخنرالی بود .عرد فقمروفتی 


چشهش به ار سون‌دظرف آب‌افتا دخوشحال شدد باخودگفت: 


24 عز از اسمن 


ا اسجا حشن هت اه بخاطر افستاح 
مدن چند تا دونه ار شر نی ها رو هی :رم خوله . 

مردی: که مشت عسکروفون مود ۳ ه‌دان ر ,.عادی 
ص می میکرد : 
دهم میهذان‌گرامی‌مطمئن‌ب‌اشید که با ایجاد این دوع 
موصات بر ردی فقر دسکاری از این‌آب و خاله رشه کن 
خو اهد لى .. 6 
(عصی هکرد آ هه آاهسته ده لاطق از دمك مود دفدّی 
حلوی ممز خطا به زر سید ناطق را شنا خت بعلد خودش نود 
همان مدیری‌که امرروز صبح از او تقاضای کاد کرده‌بود و 
ادن سای دادن کار :هش گفته نود : 

2 مررتسکه احمق چر اگور نور کم لمی دی !ود دوع 
گفتم فام ەلى برای استخدام داروم / باز نون خوص 
میری ببرون با بگیم بیروات کنن . » 

مردفتیر پیش خودش گفت : 


د کمون کنم منوثناخته باشه چون طرف حرفهاش 


ضافت ۶۷ 


بیگاده‌ها هستند !لان مدو نه منرم یکی از همو نا هسم . 
الي د کتر خدا بکم ی کارت گنه ؟ اگر تو امی گفتی 
معده‌ام گازداده حالا تو آلمان بودم و برای خودم آدمی 
شدهنودم ... » سخ ران همحنان در دضا له نطو ‌غر ای خود 
ادامه داد : 

د دنگ ادن زمان‌ها گدشته که کار گرغای ما مور 
باشند برای کادگردن بد کشورهای دیگه سفر کنند حالا 
هر چی کار گر در خارج از رطذءون دادیم مکی شون 
رت کر 5( و در مؤسسات مشغول مکار ممشن .. > 

مرد فقردرخیال خود عوطه وربود د زیرلب میکفت : 

د خدا میددله این -خنرافی‌کی‌تموم مشه کساءت‌دیگه ؟ 
وو ساعت دیگه؟ سه ساعت دبگه ؟ جند ساعت دىگه ¢ 
ولی باید سبر کرد » اشکه نمیشه هیجی ادن اگر شیرینی 
خامه‌دار ادن حتما شررینی خدك که مدن !... » 

مر ان گفت:9 داز هم‌جای‌شکر ش بای به که مت ماءىتو ند 
روغن خااص + شیر بنی‌های [ذین و سالم نوش جان بکنه 


مد این <دمههارو ماگر دم اه رطف هو او انام دادم 


۶۸ عز .یز نسین. 

وآمیدو از بم‌رددی باد که‌همه‌ه‌وطنان ما بتو لن خاو با : خو ر ند 
مر دففس کها گار ىكه خو رده باشه تعحب در دو با خورش گفت: 
د خاد بار چی به دیگه ؟ حتماً گوشم اشہ۔ ماهی شند . 
خاد بار لست و خدازه ,واقعا اشور است عی گفت ( آخ جقدر 
لون و خبار کیف مبده . اگه نون تازه :انه و روش کنجد 
داخته باشه دیگه چه هتر. لمك زدن و گاز زدن بخیاد 
لذت دیکه‌ای داده ...). 

در اوج خوشحالی بیاد اون‌های افتاد که مرش 

محسن از توی خاکروبه‌ها جمم‌کرده و بخانه آدرده بود. 
روز رابادآ ورد که موقم جمم کردن اون‌های خشك ؛ 
وسانده مچ‌های گاززده و کبابهای لیم جو ددهژ كتك خو ردن 
از دست سیور محله چه کتك مفصلی خورد صاحب مغازه 
سا ندد ج فر وش هم انگاژ نه از گار ازاودفا عانکرد احتی‌اگر 
ءك کلمه‌هم میکفت سیور محل اورابحال خودش می‌گذاشت 
| لوقت‌میتوادت بدون دردسر آ تهارا باخودش بخانه سرد 
دسی چه میددله شاید تو اونا دوست خریزه‌ای هم گس 
مب درد ! 


ضیافت ۶۹ 


مخفر ان همحنان ادامه میداد : 
_ درستان‌من‌ماتمام سعی و کوششمان بر این‌هست که بانیم 
قوه خرید مردم را بالا بسرده ودضم تغذبه آن‌ها را روز به 
روذبهتر کنیم ادن تأ سات ۳ 

الیکا ون او ای کرای 
افتاد ابن صاحب خوله‌بی همه چیزهم دست بر دار ایست 
همش از خونه وامو لدش‌حرف »نز له د اراد aE‏ 
ایکاش خوله بود ,چند تاحلبی رو سرهم کرده اسمشو 
گذاشته خو اه آ دم ئا ستو نا از دست کر ہا کناب مشه ر 
زمسئو نا هم از زورما بخ میز اه ... 

دراینموفم ناطق قریاد هيز ند : 
_ بر ای هرفرد از افراد امن مملکت -ه اطاق .بك حال 
بك توالت ديك حماملاذمه و با این جدیت که ما کار ميکنيم 

تاچدد سال دیگه نواینمملکت کر ايه شینید جود نخر اهدداشت 

ءردفقیراز حرفهای سخنر ان زی سر در ناورد 

فقط همین ق_ددمیدانست اکر چپل ليره داشته باشد باآن 


میئواند-قف تمه اطاق ۰-کو نی‌ذان را تعممر گنف ۱ 


۷۰ تز يز نسین 
م ان مكف 


۳ وا مد خدارو هزار هر نمه شک .ر د که دصه مون رور 


برود بهنر ميشه . 
و مرد فقمر‌می‌الد بشید : 
( دم هزار مرتبه خدا رو شکر که تنی سالم دادم کر 
صر‌ض بودم چی ؟ اما این کذافت که روش دانم نشسته 
ممکنه‌کاردستم بده شاد بخاطر همین کنافته که موسسات 
من کار میدن 
سخنر ان باهیجان حرف مره : 
باید هرچه زددترحقوق مردم ددبرابر بشودکه خواهدشد 
د مرد فقیرمی آند‌ شید . 
ا میدن ... آخه مگه. هیشه خوراکی ندن ؟ 
مسکردفون که «ست › تنگ آب هم همست و اد همه آننها 
گذشته مگه مشه این همه کلاغا یو لی ااجاءاشن وچزی 
ادن ؟ حدم دارم چند تا گو سفندهم فر با لی کر ده‌اند دمیخو ان 
چلو کباب بدن .. بشت سرش هم خر بزه میدن . دیکه در 


چنین ضبافت‌هائی نون که ازرش ندارهفقط بادم باشه هی‌آب 


ف ماوت ۷۹ 


بخودم که غذام‌تحلیل بره د بمو تم چاو کباب بیشتر بخورم. 
اکه بینم کسی به عذا حمله کرد افر دوهش خودهم که 
این کار رو مكنم شاد هم االین نفر باشم هر غ وخروی 
هم حتما کشتن . تا جائی که محل دادم مرغ مبخوره 
معمولا ته مو ند غذاها رو فق ر ترا میدن . ا که اباطور 
باشه زدنگی مكنم و :| نصفه پیت بر نج هیر یز م رو مر غ 
مرذارم ومسرم‌برای اهل خونه اراستیاگه پیت خالی گیرم 
نباد چی ؟ ها ؟راستی عیبی‌نداره می‌تونم اذپیراهنماستفاده 
تک ولی مجبورم تمام رام‌راب‌دوم که رو ذمین ثر یزه . 
سخنر ان فر داد میزد : 
(_ ها داد دست به دسا خی عظنمی بزنیم ) 
مرد فقیر فکر مہ کرد : 
(_ حتما باومیدت غرممکنه ندن ! چطوده اذ اسن بهلو 
دستم که که رشو مل مر با طناب سه برسم ؟ نه بای اد نم 
مثل ءنه ! بهتره از این آقای کراداتی بیرسم . 
دفتی‌مردففیر بنزد مك آ فای کر ادانی دسید او خدال 


کر دکه‌با | دم جیب:ر ی 22ر2 است من جهت بطررفدیگری 


۷ عز بز اسین 
رفت .بادفتن‌ادن مردفق مأموسانه بجای‌خودش بر گت . 
بلافاصله صدای(ژنده باد)باً سمان بلد شدارهم فر بادزد . 
(ز اده‌باد) آ خراین لمك‌بحرامی به که اسان غذای کسی 

روبخوره داز صاحب آن شکر نکنه .. 
بوا بواش خودش را بمردکمر شدطنابی ! رسالد هرسد : 
- تو میگی میدن ؟ 
چی دد ؟ 
فذا رو میگم ؟ 
- داستش باپر چمهائی که این جا آو یز ون‌کردن: کلا‌های 
بزدگی که مدعوین سرشون گذاشتن فکر نمی کم ندنل خدا 
کنه که پیش سئی ءادرست از آب در ساد . 
من میکم ٿه ج.ن میدن ۳ 

_ شایدم چلو کباب داشته باشن ا ممکنه ماست د 
خیار هم همر اش باشه . 
گر : 
چ تو که آدم غریه‌ای نیستی من از دیش تا حالا ۶ 
ازآب لوله کشی چیز دیکه‌ای نخوردم! 


ضباات ۷۳ 
ي 


_ خوب میوه و دسرهم میدن یا اد؟ 


زا ا 


,هد از ته چین 3 چاو کیان خر بزه که حتمأمیدن 

_ رنده باشی نو هم ممل من فکر می کنی ۱ 

- ینم تو لعیخواهی چیزی بسری خو اه؟ 

5 چر‌ایر ایاین کار دو زا کسه ناون درست کردم. 

5 دی دک طرفی با خوده نیاوردمتکلیفم چی ده ؟ 

- عیبی‌نداره تودعاکن‌بدت دن یکی از کیسه‌ها رو بتومیدم . 
با یش حالا تو هم مّل دیگرون فر ماد ,زن (ز نده‌یاد .. 
ر اده ناد) 

اد ندن چی ؟/ 

فو س دد نزن نا امیدمون نکن از ص > ساعت ده ٿا حال 
تو ادن هوای سرد آنا واستادم ده آهرد اكه زی 
حول بدن Yi‏ هن نه‌چین گنت که ناشکری ک4 شا ید 
جلو مر ع بدن. او او وه که با زف فور ] ند تا مر ع تو کسه 
نایلو نی بگذادیم و ببر بم‌داسه برد بجه‌هامون ینم چطوره از 
امن افا بپرسم ؟ 


چی زد ؟ 


۷۳ ءز بز اسین 
۱ بر سم ببینم میدن با نه 
ت له نرس ! کار داری . »مکنه چىز با گواری € 
تاراحت بشیم بذار فعلا دلمونو خوش بکنیم . 
ب تمنشه ادف برسم . 
_ له . نمرس ۲ ۱ 
خلاصه بعد از مدتی کشمکش کردن یکی از ۱ نها 
«مرد کراداتی ار دیك شده و در حالنکه ربانش مسگرفت 
۱ 
- قر بان . 
_ هان ! 
چیز ... چیز ... چیزی میدل ؟ 
- حتماً میدن والا واسه چیایشجا داستاديم 
< ...خب ... خیلی ممدون 
- هر دو ذوق زده سر حاشان بر گشتند و در اتتظار دادن 
غدا شروع به دقیقه شماری کردند . سر‌ها دیگر ۳1 
را اذ.ت نمی کرد و خسنگی دز آ نها افری نداشت بعد از 


با از ده دشقه سخنران‌گفت : 


مه 


ضبافت ۷۵ 


۱ 


(در پایان عرایضم باود بگویم افشاالله که چنین 

ا مت تی برای مات و عملکت ما همارك باشد ...) 
و نام د تر نی که تا جدد دف ةه دش د دده دد ددر ىك 
چشم هم زدن دره‌ان ر اده باد گفتن‌ها و کف زدنها هم 
۰ خورد وماشین‌های زرك ماه ر نگ مکی «عد از دیگری 
بر اه افتادند . 

هردو مردفقیر ناامید دناراحت بر جای خودمیخکوب 
شده :ودنك . و ین بعد ازچند دهیقه‌ای بخود أ مداد 
,طر ف ! فای‌کر اواتی د فتند بب؟ ادا نها با یکری برسند : 
.س شما گفتین میدن چطور شد ٩‏ 

مر دك کر ادائی با غر ود هر چه تماعتر گفت : 
دروغ که نگفم دیدید که ایشان با قطم تواد بمنطقه 
غرب باسَخت برق دادند !.. 

معده خالی هر دوشروع بسوزش کرد. بار دسر سور 


سر ها آ نها را [ زاندو سر ها ردان بدو ران افتاد 


جر واه » 
زنی که بر ای شو هر ش « تله گدذاشت ! 
هر مال :خض اشکه را نات مدارس تمام +مشد. 


رن ر ,ود اجمد | فا شرودع ۵ الق اق می کر داد . « واه . 
واه... هو ای ۲ کارا چقدر گر م شده .دم کلافه هشه .. 


زله ۷۳۷ 


۰ ۳ ۰ ۱ ا هب ۱ 8 8 ۰ 
امد ۳ و ری»ر ص<صی ر مدر کت رر رف و ور ده 
رھ ے ای 4 ار مر 5 داش عاد“ واش دمر ۱29 ۳۹ ا 


1 2 سے 
دخا طر اوه دخترض کنکور مداد مجمود ن ا ام 


۰ ۰4 
م۳ 


تشحه کنکو عادر ' نکارابی نندو تاراحتی گر از اتحیل کنند 
ES‏ سس .عد از اوک امام رورزاه‌دص را 3 ور داد 


و خبااشال راحت شی که ام دختر خانم نوی فواي‌هاندست 
را تن به مسأفرت ۱ دند. ِ امد | وا دون ه,ج‌دلیل 
ه ےا e aE‏ ۰ = 
ِ ی ۵ اد و گفت : 


۱ ۰ o أ‎ ۶ 1 ۱ a 
. رشماها پرید هن کاردارم نمیتوام بیام‎ 


شر ۰ کی ۶ 
نوا ز امن | 9۳ | م“ i le,‏ حح ع ۳ مده ۳۳ 
بت ۳ ی مب كت ی ی م۳ / 
7 ,یال ماشه داش شوھ م دی حم ف خان 7 له 6 2 
۰ مر 2 فب و ور آل ۔ رک ر ٠‏ ا 
۱ ی ۰ ۱ سم 
دس ی ۳ سر س رامد هل و 2 ای دور ادج ۳ مرگ رت !۱ 


سر ۰ ب ۹ ۱ ۳ ۱ ۳ ت ۳ و۰ 9 ۷ 
ی دورو رما تراه هو ق أ زر.| خ2 ۰ ۰ ع“ ر تدا ص 


o ۳۹ , : ۰ ۱ ۱‏ ھ a“,‏ ۳۹ ۰ 
٩۳‏ ا ار a‏ گ #من تیه “و رل فق ب ب هپی *شمدهر تما 


ی 


er 1‏ ےر تک م 
ام | د..در ۾ | .ری | ها € دام ها و تمام بطم 3 بها تعاق 


E‏ آقااذاون‌تیب ٥ر‏ دهائی .ود که بتو نه‌از تدهاگی 


۷۸ عر یز سین 


استفاده کنه . تنها داخوشی و الواطی او اینود که شی 
دوسه گیلای وو کا تخوره . . او نم که نو خانه وساهاش هتر 
فراهم :ود خانمش‌هرش سفره رگید بی «راش هی جد 
بخاطر ایشکه اولش «نه»آورده و گفته بود تما ء رودده‌انده 
و روی حرفش پا فشاری میکرد ... ناچار خاام و بجه ها 
داهی ازمر شدند واحمد آ فا تنها در آ نکار | ماند غافل از 
اذاشکه خانمش براش بك آشي بخته که كوجب روش 
ددعن داره!. 

شبی که خانم و مجھہ)ای دم اء ر ت روند اجمد آ فا 
۲ بی‌مملی بخا تھ | مد ... خانه سوت و کور نود ... دقدری 
دلش گر فت که | گرجائی ز بر سرداشت ممرفت و خودشدا 
مشغول میکرد . اما جائی دا سراغ نداشت .. 

کفش‌ها شو در آورد و خواست <« دهیای » شو یاس 
بکنه دید رك باد داشتی توی « دمیائی » ها گذاشتن کاغن 
را برداشت خواند نوشنه بود ۲ مدر حال «و اطب صللاهتی 


خودت باس‌دختر.ت ۰» احمدآ فا ارعلافه ومحست دخثری 


45 نهمد فکراو نود ۳۷ ق مى ... روت در اد 


رله ۷۹ 


شو بموشه » دید دك باد داشتی هم روی اون هست . توی 
این یکی پسرش اوشته بود « پدر جان مواظب باش جای 
بائی از خودت باقی گذاری » احمد آفا از مفهوم این 


کڪ 


"۳۹ 


ماد داشت‌هانه‌چب کرد ...گر چه از این یکی جز ی افم‌ مد 
د لی هر چه دود ءلاقه و محمت ورش را فشان میداد ... 

از اینهمه علاقه بحه‌هاش دچار هیجان شد ... ,با 
غر وره خوشحاای سر بخحالرفت تا دوسه استکان سلامنی 
رده‌هاش بخوره! روی «طر ی ود کا هم بك کاغن چسیا نده 
دود ند این بادداشت ,خط خانه‌ش بود : 

3 زم مواظب باش د باده روی‌نکنی برایسلاهمت 
ضر د داره ... » احمد | قا عرف زخو رده مست شد با خودش 
گفت : اعچت هرد خو مختی م ۰ ممن رن و يجه هام 
قد کر م هستن .. هر قدمی که بر همدار م ااظر سللاعتی 
هن مہہ أشنت !.. » 

سه باز استکا اش را بر کرد و سالاهتی داش ودوتا 
:جه هاش دی در یی با لا اناوت !!.. 


نوی هوای گرم ٤-رق‏ سرد خیلی بهش چسبید .. 


۸۰ عز از اسہن 


ارات ص را نحر ك کرد E‏ ۴ سودش گفت : 
ارااور و a ۱ I‏ 

بودکد کررده:! رن مان حو بی ... د د ھا نی انه ھر با نی 45 
جدی موفع رفن بلاق هم شکر من درف حرف تس | ده 
بگذاده نذا بروند ! خودش م نها دما نه ۱۲.:» 

ار حاص بلمد شد تصمیم گر فت همان شما اد رأة 
مقنه ر دش رن و بحه‌های بر اما دیروفت دود ... شر ای 

۱ ۱ a 1 

هم و رده بو داهن دای دمشاه‌دی ننه ډو ری خو ایرد 
۳ فردا ج رور حر کت سگذه ۱ 

فر اد ھم براش کار یپش مد انجام اشکارسهچهاد 
روز اول کشدبالاخره | خر هغه مشر < أ نم ورجه‌ها رفت . 


٣‏ کج اد 
e‏ 0 


و ص ٣‏ 
تم ات دسه مد مل ار SACS‏ 1 ای 1 و 
۶ لذت هوای نك وا و وسکرن داه‌نه کوت ار را 


۰ مگ ۵ دو هفتد هرخص اس تمام Ww‏ را ۳4 نم ۶ یحدذطا 


ەزه مز 


شوھ ش گه.ت 2 


۸١ دله‎ 


- یکدفیقه تو اینجا واستا نا خبرت كنم ... 

احمد !فا چمدان دست جلوی در استاد .. نممدوفنست 
منظور خانمش از ادن امر و ای ی 4-۱ .. داشت انتظار 
می کشید که‌یکد فمد نوی خا ند بمب مده‌جر شد!! ۳ نەش 
یا دمام امر و داد می کشدد و :د2 بر اه می گفت : 

د ىدىن ح<قى ا هن دو 2. 1 دان هد ردعا در 
می‌گفتند !#! این ناجنس ۰۔خواست ما را از سرهز کنه 
و واسقش را ماده توخو زد !۷ » 
احمد آ فا حر وہای دا نمدا می شن د!معنی آش را ھم می 4مد 
اما راستن باورش نمشد جدی میگه ... هنو زه تار صدود 
احازه ورود.حلوی دراستاده بود که دید ۳۹ نەش باتو رت 
برآفروخته و جمدان دد ست از خاادآهی سردن ها 
هم دنبالش هر کدام ىك جمدان تو دستشان آمدندیرون 
ء#رت‌خانم رها را حلو فر سماد: 

= با الله جەھ راه فتن a‏ تو ادن <و A‏ ڈوک 
جای ما نەس !! . 


احمد قا نمید! لست هو نو عچی به ..رفت بط فوذ نش پر سید 


AY‏ عز رز نسین 


- ءز بزم چی شده !۱ 

عر ت خا تم جای انکه جوا بده تف <انانه‌ای صورت 

و هرش انداخت : 

رو وخر اه هون 

عشرت خاام مہ تواست ا اجا بازوشو گر فت: 

ِ بکدقیقدو استا 8 KE‏ به مينم چطور شده ؟!.. 

,ض عشرات خانم تر کید اشر و ع به گر به کر دو بر بده‌بر جده گفت 

ای ایشکه حلوی کثافت‌کاری ه_ای ترا € خی 
کو شش کردم اماتو ارزش ای نو نداری که بدر خانواده‌باشی!!. 
احمدآفا گیج مگ زنشونگاه مسکرد هدوز نمیداستچه 

گذاه کسرهء‌ای مر تکی‌شده که‌ستحق این سر ز نش هاستادر سرف: 
- را بخدا بك‌کلمه‌گناه مرا بگو بعد برد .. 


کت ان 


_ بحودی خود تو به موش مرد کی نزن ... من محت را 
خوب کر فتم .9 دیکه حاضر نمسم تکدفقه با ڈو هر 
حناتکادری مثل تو ز ندگ ی کنم ا.. 

_ کدام خیاات ؟! 

ءشرت خانم بکباره کذتر لش را از دست داد . فکر ابرو 


A راد‎ 


و حفط ظاهررا کنار گذاغت و توی کوچه شردع به داد و 
تاو اد ورن 
پروخجالت بکش ... دیکه تمیتونی انکادکنی ... هرچه 
سرم کلاه گذاشتی سه . همسایه‌ها از خانه‌هاشون آمدند 
سروت .. ری خا نم ددست جم نی‌جونی عشرت خانم‌دو بد 
حلو دازو ی عشر ت خا نم راگر وت درد نوی خانه‌خودشان 
احمدا قا از سرس و دختری رسد : 

_ شماها دہ دواد حر بال چم ده :! 
سر احمدآفا گفت : 

Ll _‏ هلکه برانبن نو شته نودم مو اطب اشن حای 
۳ یاد خودتون بافی تکذار بن ۰٩‏ که باد داشت مر أ نخو ندین؟ 

چر | سرام خوندم اما چزی اقهه.دم .. .. خت حالا 9 
۹ شد ؟ دختر احمد | فا با خحالت و تر ی حواب داد 
ا اوران زر بالش ۳ و توی جیب حو (ه حمامش 
و ممان دم‌یائی‌هاش از این باد داشت‌هاگذاشتن بود .. 
انیت او مه تندی 


د 2 
ا 


_ الا داد داشت ها نمی ؟ 


۵ 


۴ ار ن 


۳ لا مد اون رد نه که اودد خاند ء از اماای‌های هاور اما رن 
کرده ورشون وحم 
احمدا فا تاره اي مف ڪر بان چی 1 . ار 
ودھ الو <.د ت اف سر گر دان‌ما ندرا مدا تن 
جه <وری می افر کشو ١‏ دت مد 
در ادن موقم عشرت خانم ار خانه رن همسایه خوشحالو 
خندان مرد ۳۹ ول ار که أ چڪ ۱ دز فلك 
عش رت خانم گفت 

ممددها بر گر ددد خوله ... بدر ول ار فر شد نم 
باکدره .. بايد همه‌مون اری عذر خواهی ام 7 
احید آفا کیج و دود ...از اشکارها سر دز نما و د. 
٥‏ مر سد اهم نقشه ای و( شه . فا دی عشر ت خا آم د ست 


به ؟ 


حر انان دداشت ۳ جی «ر د + از ۳۹ م مط ی هون 


راه ۸۵ 


د 


یکت هم؟! بجا یءشرت خانم در ی خا نم همتا به شان جو اب‌داد 
من | مدم‌لبای‌ها را بر دم‌بشورم... ملافه‌ها راهم ءوض کردم 
۳ بادداث ت‌ها را «رداضةم ريخم نو ظر ف | شغال ها وج 
ها هدند ود اد و اوعد اهف ءر ق فخاار شو رالد ۰-کرد و 
عمرت خاام معذرت ءیخواست قرار گذاشتند بعد اذاین 
بیش خودشان فضاوت نکنند و بقولمعروف: 


2 در ع نکر ده دار ه ان € ۱ حو عله کار ها بر 


حل هشه ! 


در دنیا جه‌آدم های احمه‌ی 
دیا مس ! 
« انورچاخان . یکی اذ هشتری‌های بر و با فرص 
رف تا ود آهرورهی فا روت ورا مرف کشت یه 
بر نامه اش .هم خورد .. دوران آزادیش سه هفته طول شید 


۳ فاس تور ار ان ۳ دا و می گر ون ۰ دون عر ِ 9 


در دنبا چهآدم‌های احمقی لیدامیشه AY‏ 


(انود) توی مد :و دسر بحه‌ها را گر مه کرد و داستان‌های 
خنده دارش باعث مہشد دنداای ها عم و صه خودشان را 
فراموش کندد. یکی میگفت (: ذن‌گرفته ..) یکی مگفت 
( 3 رد ا( نکی مگفت ( ات شده ... ) در هر 
حال معلوم بودکار و بارش‌گرفته د دضعش روبراههکمکم 
اسمش داشت فرامءش میشد که خر رسد انور را دار ند 
میادن !!! .. چند دقیقه عدهمانوربا سرتراشیده ورختخواب 
ببحش وارد شد !!. رففا اطر افش جمع شدند . ارهرسری 
عدائی در با مد 

« خدا بدنده اتور اف > 

( چه عجن اذابطرف‌ها ... ) 

۱ تو که بىد فا نمودی انور اق i‏ 

و ی ] 

ولی انورچاخان جواب کسی دا امیداد , قیافه‌اش برعکس 
سایق‌ها خلی 3 وه و کین دود .. فهوه‌چی ردان 
بك چائی تازه دم آورد 5.ذاشت حلوش انورچاخان مك 


اسکنای دجاه‌ایر ه‌ای گذاشت 2 ىسى هوه جى ودسمور 


۸۸ ار در سردن 


داد به رفةا چای دهد . 
گردن کلفت زندان (۱ بو کرده ) آهسته وك يس 
گردنی به انور زد و گفت : 
یسر نکنها ندفه‌ساختمان کاخ‌داد کستری‌رافروختی؟ 
ازور جوات داد 
- له .. دانم | وقوه ای ر وک شون : : 

ز ندانی‌های‌توی ند ,حر ف | نو ر چا خان :ص دای للند خند دد ند... 
دخملی اصر ار کردند (انور) خر بان داتعر مف همکند 
انورحال حوصله داستان گفتن‌نداشت . همان توی‌اطاق 
(آبو کرده) میم‌ءانی مفصلی به‌افتخار ااه رر با شد بعداذ 
صرف شام . و دود کردن حشش بحه‌ها با اصرار اذانور 
خو اسمند داسان دستسگیر شدنش دا تمرف بکند و انود 
بس از کمی نا و افاده شروع به شوح ماجرا کرد . 

(بکروذ با على بانکی "وی فهوه‌خاله موسف چلاق 
ات 2 :ود م‌دداشت م رای بول بیدا کردن نقشه‌می کشیدم 
که .دك احمقی با بای خودش آمد و افتاد توی تله ! دارو 


ار اون دعر حاحی های در ۰ ده ۰ 2 و ارث ر «ادی. اس 


درد نہا چهآدم 2ای احمةی دیداه‌بشه A۹‏ 
ا 
رسیده بود چون عاد ق‌دختر یکی ازبزرگان شده وازرواح 


آ ا بشر ط ! که( داماد ) کار آ بر دمذدی‌ییدایکدها اجام هگر فت 
.ره خودش دا بهردری میزد وحاضر بود برای اشکارهر 
قدر لازم باشه بیردازه ! 

من حو صله شنمدن دا تان شرح گر فتادی‌های‌هر دم 
را ندادم . دلم‌نمیخواست این‌بابا وتمان را بیگیره... اما 
علی بانگىکه شکار خوبی در تررس مدا کرده بو دمل 
هنر بسث؛های ماهر نقش خودش را بازی ممکرد ... قماف ه 
E E‏ 

( داداشص دلم حا لت سوخت هر طوری شده مك کار 
خو ای رات وت میکنم ۳ ( دعد هم کمی‌فکرو در سف 

۳ هو ای اس ,ك اداره شی ؟ ( 

يارو قەه هاج وواح شد ودست وا شو گم کرد. 
این همان جزی بود که او م.خواست ..فقط در صود نی که 
معاون وز «رومدیر کل و با حدافل زد لیس دا اداره هد 
ادن ازدو اح امکان داش . . خلی چان رده <واب‌داد 


( جه عرض کم د یخی انه که من‌سو اد 


۰ عر بر سدق 
کاملی هم ندارم . بز حمت دوره د مان را تمام کردم .( 
علی ,انکی فیاسوفانه سرض را تکان داد وگفت : 
-(بهد_..] نهائی کهز باددری خواندن‌فرهاشکارذان 
را از دست داده‌اند ! :رای دئسس شدن کافی 4-۰ رحم و 
شفقت و مردم داری ۶ ادن حرفها را کنار بگذاری و li‏ 
دستّت ده ارت دا نشدی !!.. ) 
بارو که خودش را دشت هيز دیاست میدید بادی به 
خیش انداخت و جوا داد 
ا زاین فسمت خالتان راحت :اشه‌بامیدخداکادی 
هیکنم که خودتان € ا مت ... ) 
-علی بانکی ل خندی زدوگفت : 
-( س معطل و دەر :نمی جا ر فشک ن) 
مارو ور سہد: 
(چکار کنم ..( 
( فودی برو حق و حسایش دا بردار بیان ... ) 
جدود چقدربرام خر ح بره‌داره ؟.. ) 


علی بانکی بدون مە‌طلی حو اب داد : ) 


دردنیا جهآدم‌های احمقی بیداميشه ۹ 


8ر ان اشا بر ات تست جر ار لبره‌آت م خوره ( 
بارد کحی جا خورد و ورسد : 
( فره‌ودن ستت هز ارلىره ؟ .. ) 
-(بعله‌داداشاین روز هایست دفتگری دوهز ار ابره‌سر ففلی‌داده!) 
:اردسکوت کرد و فکر فرورفت دعلی بانکی که‌همدااست 
در ان جو ده و افع ما بد ,طرف فرصت رز هل فک کند گفت: 
- (داداش‌معامله این خو بی دیگه فکر :داره .ودار 
ریات ار دت هیر ه... ابر وزهاهمه همز مدز ثمس دشن ..( 
دارو دسر ه ۳ شد و رقت و در حالیکه مأ کوچکتر ین 
اعیدی سازگت او اداشتمم‌فردا فح ده هزار لمر ه ال 
ا و دو دسھی اوی على بانکسی گا ناشت و گفت 
-(بقیهر | وقتی کار تم ام‌شد میدم ..) 
ز ندا نی‌هاسر و صداهای مخصه صی ازدها نشان‌خار ح گرد ند. 
ھر و۳ اح ای خودی را ۳ ىك حجمله صدای »خصو ص 
شال هداد "۳ نوی ر ندانی‌هادرد مسن و <اافتاده‌ای بام 


لا بود که اوه ای دان مداد ازار تاب‌های 


۹۲ ۱ عر لز لسین 
قدیم بوده-... 
این | قا لمان ادن روزها که ار باب :وده بر و 
و سای داشته بك چاقو کش پول مده و وادارش مکنه 


۳ زا افین او را مکش ه . حالاکه باد وبروت ماکان 


در ره و فضه | وا ۴ ده گرفتن و انداخته‌ش زر ندال ... 
ف سلیدان در حدود رتاه مال سن داشت ادم چاق و لد 
ودی نود د روت ریادی داشت هر هفمد که دو 7ا رن‌های 
و شا س الا ها نش هب مد ند دکمقدارز دادیم وه دشر کی 
وس گار درا ها ودند ء بخاطر ا کهآ قا س لیما خوددنی 
‌ از س لگهداری کر داد ...1 سلممان که امت ده اوی 
اور اه توقای اسان وار یایرد 
دی هم مد دسر .ست هزار تو مان | ورده د دست‌آندها 
دادء بی‌اختار با کف دست مح کم بەد سط ۳ طاسش زد گفتو: 

-۱ وای. تروخدا لکاه کن توی دنم چه‌آدم اححقی 
پید! هیشه ! ) 


سر و فا ها ک» ارام تی انور درو ع ,4 آعر ف 


درد نا چه !دم‌های اجهقی , ا ۹۳ 


ا 

(علی اك ی سد دول 5 وت و داد دس مر * گفت: 
۱ ر در دمر دده دطر فد 3 IS‏ نف کار ر باعت 
روق ما را درست کی 

دول را گرفتم ِ ۳ از ی ا نکی از و ۱۱۳4 
ر همم مر ءل َة با توف ۳ اوم بو د هر وەت دول نداشمیم 
گه سرد هو ه حأنه دو سف اال م میداد یم دهر هوفع وص 
ھا ۳ 2 ۳ آه ده 2 تو رسو ران (فمخات س مد ) .هی مر دم 
ار وهه ه خ: نهکه مر ون | هدم E‏ ت رقم رستوران مخت 
سه.د تاره نسە 2 بو دم 72 ۳۹ و هدر ب سفار س داده «و دم 
که على »ا نکی و دوسه ‏ دیگه از روهار سدند ..مشروت 
۰ ۱ ۲ ۳ °> 
می ودم مس م مم ےا ر خا ند( ۵ ر نمه) و 
تأ :< هر لے ی از دو E‏ | مانده او د ناد تار آ خر س ۳۳ باخدم.. 

۱ دادای a‏ 5 ان سر ۵ چىي دد::. ) 


8 ۰ اد ش اش لك فر ی .۰ :راګ ھی دمم .. ) 


۴ عز بر اسین 
حکم رداسعخش را میگرفت دهديم دارو د وت در دار لست 
بكر افتادیم داهی‌پیدا کنیم ۳ 

روز چهارم داشتیم باعلی بانگی توی‌حرابانامیرفتيم 
2 در فکر کار سره بودیم که جشمان به بك " گهی افتاد.. 
رودی د٬حره‏ يك ځا نه جهار طبقه سماز ك ك اک 
فصب کر ده و او شمه دو دنل (این‌سا ختمان در ست و نکجا 
اجازه‌داده‌می‌شود.طالین به آر ایشگاه يهاو ئىمراجعە نما نند) 
على بانکی وت هرا کشمد رفتم نوی آدایشگاه 
وازآقائی که اونجا برود درسید : 
-( قامیخواهیما ین‌ساختمان اچاره ای را :4 منم ا 
ساحم مان را دددم . همه‌جایش‌راتماشا کردم عای در سعد: 
_«احاره‌ای جدده 5 » 
-( ماهی دو هزار لبره . ) 
من فوراً وط حرف آ نها دو ,دم : ( حاضز یم ) 
آر اشگر گفت : ( سعانه بين . ) 
بدون انکه دست يا مو گم کنم جو ای دادم : 


(جه بیعا له‌ای؟ ) ما اىنجاراىرایىك ادازه *ی ن 


درد ناجه آدم‌هایاح<مقی لد امیش ٩‏ 


وه 


وشها بابديك قرارداد پئج ساله با ما امضاء بکنید .. . ما 
اضر یم اجاده ییکسال دا پیش بدهیم .. e‏ دفتی 
اسم بکسال اجاره پیش دا شنیده خیلی خوشحال شد 
به على بانکی گفتم : 
ان هت موز آر نها نف و مکار وک اتاق را 
به سن و قسمت‌ها شو دفت کن و اگر فا راضی شد ببا تید 
تا فرارداد را امضاء کنیم 0 
وفتی من دفتم علی به آراشگر می گوید : 
۔۔« این آ قاباژری ات . | کر بخواهی خانه دا ماهی 
مه هرادلیرء اجاره کنیم دو هزادلیره برات خرج دادد . 
آراشگر دھ: شآ ب هھ ی‌افتده فوری‌دوهز از لبر هر اهمیر دازد.» 
امان خان انندفمه دو دستی توی‌سرش د مزاد : 
_«وای خدالعتتان بکنه ... داستی و دنا چه‌ادم 
های احمقی هم بیدا ميشه دمم انقدر احمق میشه ؟ا!اخب 
اوای انور بعد چی شد ؟!! » 
«بعدءاپول‌را گرفتیم ور فتیم‌چند ۳ ممز حر «ر صندلی 
دخرت پورت خر یدیم بك تابلوهم نوشتیم(اداده‌کل‌بازدی 


مد عز .بز لسن 
و نصب کردیم روی درساختمان » فهقه زندانی‌ها پلندشد 
وسلیمان خان بات ( بامب) توی سرش خودش زد و گفت : 
_«واه... اها قای انور حرا آبدقدر چاخان میکنی !! 
اداره هم انتطوز فنشه ؟ 
ای و افعداست» 
مات .. بعك چي ند ؟.. » 
۵ بعد . از | تیدا رفتیم به هوه خانه یش بارو کدمنةظر ما 
بود گفتم « کار نمام شد . » على بانکی‌گفت : 
ده وحه رأ رده و بر ومشغول کارت باش ..» 
-باروفو را رم ووا را در آورد د د.دو دسمی تقدیم 
کرد على ا نکی باز هم دول‌را دادبه‌ددمت‌من وبه‌اون| قا گفت: 
-« چول اون اداره‌تاز ه ا نتر شده .. کارمدد مستخدم 
ندارده. تو «ایدمدآی به مان کار بکنی تا ساز مان اداره‌ات 
تصو دب بشه و برات کارهند و مستخدم بفر ستدد ..» 
بارو بقدرې همحان رده شده بودکه تمیدانت ها 
چه ذبانی ازما تشکریکنه ! داستش منم احمای تازاحتی 


ممکر دم نمیدانستم اخر و عافت اشگار نها هی سید اما 


درد اما چهآدم‌های احمقی بیدا ميشه ۵۷ 


علی بانکی عین خیالش نبود ماده دا برداشتیم و بردم 
اداده‌ای اسلمبان‌خان بارهم (بامب) محکمی توی سر صز د: 


_«وای...دای...بسی تواین‌دنباچه آدم‌هایاحمقی‌هست!» 
زندالی‌ها که با اشتباق داستان (انود) دا کوش ممدادند از 
اینکه آ فاسلیمان حرف اور اقطع مي کند ناراحت دد ندو گفتند 
_«خبآخرش چماور شد ؟. » 

« دو روز بعد رفتیم اداره‌ای ىك سروکوشی | ببدم 
به نیم چه خبره ! ديدم دازو رنکدست لباس او روشمده .. 
وازجب خودش بك کاره‌ندی استخدام‌کرده ... تا چشمش 
بما افتاد فو ری زنگ زد و به مستخدم دستور داد چای و 
فهوه باده !!... مدتی صحت کردم و و علی با نکی کمی بارو 
رادلدار یداد وقراد گذاشتیمتا هفته | ننده ده دازده تا کارهند 
هم براش استحدام کنيم ... » 

فهقه ز ندانی‌ها به آسمان رفت و سلیمان خان باز هم 
مم زد توی سر خودش : 

_«خدا بکم چکار نان کنه ؟ ... » 

ز ندالی‌ها ,ا اشاره سر دوست سلنمان خان را ساکت 


۹۸ عز یز ناسین 

کردند و انور ادامه داد : 

-داز فرردا کار ما در امد .. هر اس را که سر س به 
ئش مىارز یدبا گر فتن حفیو حسایی بنام کارمند پیش بارو 
مسر د معر فی هیکردهم ۰ در .دت ۳ نز ده دد سی وجهار 
آکارمندوهستخدم‌ودر بان و آ بدار برای اداده استخدام کردم 
<و مره ثر این که *ردم ساده لوح و از ومد حا در هم 
بخبال این که و اوی در ا دموا مك ادازه تاره نی ده 
برای امتخدام و انجام کارهابدان ھجو م | وردند .. وادا.ه 
چنان شلوغ شد که دیگه جای ما ابود! آفای سلیمان‌خان 
باز هم زد نوی سرص ۰ 

وسر اىن دیگه جاخان و ا این اداره چکار 
ه.دو نست برای مر دم اجام بده CC...‏ 

( ,ان هه دقان در ه خلاف نداره ۳/۳ وا لا گوش؟ دمن 
بقہه اش را بکم بکروذدفتيم اداره دید ىمدو سه ۳۳ کا( اروید 
عر ده او احا ھ ست از افای رەش رر سمدم 2 اا ی «س؛ن ؟» 


کی اینارو استخدام کرده ٩‏ . « <, اب داد : (از رزار تخانه 


دردنبا چه آدم‌های احمقی بیدا ميشه ۹4 
ح ‏ عبس 

فرستادں ..) زديك بود اد تعچت شاح در بيا ردم .. نی 
چه ؛ اینجاکه واقعاً اداره نیست جربان را مئوال کردم 
ريس گفت ( اءهای‌به وزادتخانه نوشتم ک_ارمند و اسای 
خواستم دەرور تعد أد ر 2 صد لی و دو تا کارمند 
بر اموك ورستادند o.‏ 

تحر ف اداره ماختگی ما کم کم داشت دا اداره 
واقعی میشد نشستنم با عای بالکی حل.های تنل دادیم 
گفتم (باداباد !..) بالاخره یکجودی ميشه دیگه .کنترل 
اداده رس و کار هاش دیگه از دت ما خار ج شده :ود 
تصحیم گر فتیم فراد کذیم 2 بر دم بت ؟گوشه‌ای فام شوم . آما 
در جننردم نامه‌ای که | قای‌رشی‌برای قرارداد عقد اجاده 
A‏ ور ار :| ره فر سئاده‌بودگار مار اخراب کرد 6 

روساء وزار تا نه با دددن این نامه تمچب هیکند. 
از هر کس فیدر ا ادن اداره چی ده و کی درست شی 


کسی خر درستی نداشته و بالاخر ء گزده کار ی ور امس 


۱۰۰ عز از اسمن 


ما راگر فتندو با دستنندنه دادگستر ی برداد د او نهم تحام 
ضيه دا از سیر تا ییاد برای باژیری تعر یف کرد ... خب 
معلومه دیگه ما راگرفتند و آوردند هتل‌خدهن شماها ..) 
سلیمان خان باز هم نوی سرخودش ذد ر گفت : 

-( مه‌لوم‌میشه دردنا آدم احق زباد فست .. ) 

XX‏ د ع 

چند روز گذشت سلیمان ځان و انور با هم خیلی 
صمیمی شده‌بودند انور دائم از شاهکار هاش برای سل.مان 
خان تعرربف مبکرد و با شرح کلاهبردادی‌هائی که کرد 
بود سلیءان‌خان داسر گر م‌میساخت 

زندان دوتا حباط بزر گی داشت چون اذحیاطعقبی 
که بك باغ بزر کی بوددو فرزندالی فرادکرده بودندورود 
زندالی‌هابه آ نجاقدغن بوده کسی لمبتواندت به آنحیاط بر ود 
عاف‌های باغ به اندازه قد بك آدم شده بود . 

یکر وز که زندانی‌ها دریند(! بو کر ره)قمارمیکردند 
صدای‌داد دفر باد وفحش سلیمان خان بگوشآاها رسید.. 


همه به اتاق او دو بدند و دددند من انور و لمان 91۳۳ 


دردنباجه ادم‌های احدقيی بیدامیشه ۱۰ 


دءوای سخی درگر فته بزحمت آنها را از هم جدا کردند 
و علت را پرسیدند معاوم شد انور علف‌های باغ بزر کی را 
بملبغ پانصد لبره به سلیمان خان فردخته 2 پولش را در 
قمار باخته و سلیمان‌که فپ‌نده چه کلاه گذادی سرش 
رفته رهه انورداگرفته است اشارها دو کرده» محکم توی 
مر خودش زد ودرحالبکه سلیمان خان رانشان میداد گفت: 


«واه ... واه ...دردیا چه آدم‌هایاحمقی بداهیشه!» 


بك میکر وب کم ميشه 


در زمان ما . دوران سر بازی جور دیگری نود . 
سر بار حق زداشت بخن دد و با گوهه گرد , هردوی 
آ نها برای بثك سرباز بعید بنظرمی دسید .میباییست بجای 
خدد بدن »لخد بز زد ,بای گر به‌کردن . اخمهاش را 


توهم بکند. ۰ موفءیکه در مدر سه اظام «ودم » صروانی معام 


وك میکر وب کې ميشه ۱۰۳ 


مابود که هم‌شه به ما گوشزد میکرد : 
د صورت سر بار همیشد بايد سابه‌دار باشه !» 
۳ هم‌همانطور که او عقےدہ داشت ومح.ط مما باد دادي زرا 
شدیم‌ها نندا نسان‌هائی که‌اصلا از گربه وخنده خبری‌ند اشته 
باشند رشدکردرم حالا خندیدن آلقدرها مهم بود . ول 
گر بدکردن »ی آنداده عمب ود » عینی بالاتس از آن در 
محط سر بازی شناخته اممشد .. 
Q0‏ 3 #۶ 

لین دفه‌ای‌که به وین - برلین - ورشو - رفتم ‏ 
سشتر از همه چىز آدمپای ناقص العفو به چشمم میخورد و 
توجه‌ام را جلب مکرد » پیش خردم فکرمی ار دم "چقدر 
:ا قص العطودر خبا بان‌هاو لرهستند. خیای از | نهاا باچو .دستی 
دی کا رش وو ی ان 
جنگ دوم‌جوانی‌به جامانده بودند . من‌غیر ار آن‌شه ها 
در ه.ج نقطه دنبا» ند یدم کهاشخ؛ ص ناقصالضوموقعد اه‌دفتن 
در خیابانها . باسر بلندی و افتخار سر‌شان رابالا بگیر ند 


و سیفه را حاو داده یر وق گرا 


۱۴ عز یز سین 
* © 3 

۳ از سور به دور دنبا خسته شدم و به 
دبارم ,از 5+ شتم ۰ بکروذ که از خانه برو آمده و براه 
افتاده :ودم ؛ 9 دور چشمم به یکنفر افتاد که عصاثی بدست 
داردو يك باش راهم بزمین می‌کشد د ممل افص الع صو هافی 
که در آن ذهرها دیده بودم سرش را بالاگرفته است » و 
دارد بکراست بطرفم می ابد برای بك لحظه با دیدن‌او 
حس کر دم که دریکی از خیا بان‌های ورشوءوین ویایر ان دادم 
راه میروم ۰ شاود این فکر بخاطر آن‌بود که جوان اقصی 
که از دورمی مد به جوانهایر شید؛!قص العضو آن‌شهر ها 
میما ند بهم ازديك شدیم ۰ وپس‌از اینکه »مدتی بیکدیگر 
خیره ماندی,. ,بکدر تهب غوش هم فرودفتيم » ذیرا ایسکی 
ازدوستان ددران سر باژی‌من :ود که‌سالهای زبادی راکنا 
ھم درمدرسه اظام وسر رار خانه‌ها گذد ا نیده :ودم "علاهتی 
ویلب بالایش دیده میشد که آ نهم از باد گارهای من بود 
بیست‌سال بود که همدیگر داگم کر ده‌بودیم‌وحالا اه یکطرفش 


سکنه کر ده دود و فط و ااست بو سداه عصا راو ار 2د › 


رك یکر وب کم عیشه ۱۰۵ 


چ 


“n~ 


وقتی که اد دا بآن وضع ددم حس‌کردم » بعید ایست 
منهم‌بزد دی‌ما لنددو..تم که همسن و سال هم هستیم » سکته 
نکن دلی او از این وضع هیچ گله‌ای نداشت , درست 
اف باصعا تون کرت 
- خوب عستم » خیلی هم‌خوب هستم ... رض دا 
در دجودم نابود کردم و بزددی بهتراذاین خواهم شد . 
از هم حدا شدیم , و او در حالبکه ناش را روی 


رممن دی کشرد بر اه حود ادامه داد. من ا«ساس ھ کردم 


یدام ر ک دو دای خسته‌ام سنگینی می کند 1 
٭ و ج 


ی 


عد از آن دیداز گا عگاهی به خانهام می آ ید و با 
هم از روز های‌گذشته و دودان ورور سربازی صحبت 
ین کے 1 آ نو تيا هر دوی ما قوی بودم , مثل تشر 
درلده ۰ در یك ورن کشتی هی گر فتیم ,و هیجگاه اهل دعوا 
لدود . و با ترس فاصله زبادی داشت چند رور پیش بد ندنم 
آمد ولی ابندفعه , از روز های دیگر خوشحال تر بذظر 
دی بر سمد دی که بدآن حا دمده‌ش ااخو دآگاه خو شال 


۶ »ز یز سین 


اک نی 


شدم . ر فیقم گفت : 
ره حالا که داشتم :ددارت می | هدم , اتفاق جالمی 
۳2 داد . که خیلی خدد ددم کر نمی ددم درعمرم با ندازه 
امروز آنهمه خند بده باشم . 

و 

E‏ بخدا آن اتقای را برای مدوم تعر ەف کن چون 
مدت ر :ادی است که مذهم اخند وده آم و فکر ہی کنم بك 
خندةه سای احتیاح دارم . 

- وس گسوش اسن. داشتم پیش تومی‌آمدم » بایستی از آن 
طرف خیابان » به این طرف بيایم د چون لمیتوالم پایم را 
سر دم دنبال خود بکشم , ناچار در موقع راه رفن خیلی 
دفت می کنم ۱ ماشین‌هایشت-رهم رد می‌شد‌ند . من | مدم 
روی خط کشی و مدنظر چراغ فرمز شدم ۰ که خیابان 
خاوت شد ولی هنوز دو قدم مسشتر بر نداشته بودم که بك 
تأ کسی به خط کشی رسید ؛ هن استادم تا او رد شود 
دلی رانرده با داش اشاره کر د که راهم را ادامه بد‌هم › در 
حفءت‌اشاره لکردمن آ نطور خمال کردم ..ولی درهمانوقت 


رك مبگر وب کم مشه ¥ ۱ 


را ده ماشمن را به جر کت در آدرد و من که لمی نو انم 
خوده را جمم دجرد کنم »رز هین افتادم . او رهز شددی 
کرد و بعد سر را از بنجره تاکسی بیرون آورده گفت 
- چرا انهه عجاه منکنی . مر که ازوك بود 
همین‌حالا کوو بکود بشوی ۱ 
دوعتم با تعر نف کر دن‌این جهله مثلاشکه بنظرش 
خبلی خنده آرر نود › چندین م لھ « گور نگورمشوی» 
را تکراد کرد ۳ عد گفت : 
- هنهم ٫ه‏ راناده تا کسی برای‌اشکه تاراح نشو د کنتم : 
_ تو چرا غصه هرا میخوری , شاید زمان گود بگود شدلم 
رده :اشد » تاره اه چی میشود ؟ خودت را 
باراحت اکن . 
و رفنه رفمه خنده دو سم تلد تر مم‌شدومر تب مو گفت 


مر را 
و ° 


ِِِ"»2 ؟, د بگود د فار أا حت نشو ۱ ۰ ھی ند . 
میدانی داننده به‌من‌چه جوای داد ؟ ... 


ان 


۱۰۸ عز یز این 
- گفت اگه 19 یود شی ۱ خملی ره چو اب ,ك 
میکروں از اجتماع کم مشه . 
وفتی که ادن a.‏ راتکر ار «مکرد داشت از مه 
و ده «ر مستّد ۱ El‏ خند رت که ار چےء هاش اع آعد 
گاهی‌حم عی خند ید .دجم ادا همر تخت خر کاددهگری 
ای توااست م ند بحاطر اشکه ۳ ايا ۵4 ك هس خو آنده 
نو د ند گر به کردن عب است و او انگار کدباخذد ,دنش 
هما نطو ر که وه وج سال ول ۱ مسر وان معلم اة 
بود: اصو رت سر دار ناد همشهسابه‌دار باشه .“مورت مهم 
همنطور سا هداز مااد ر ده سر ,ار ی گر دم و گر ه-هام 


راهم با گز ٫دن‏ لهام دریهتای صور ام مخفی .و دم. 


میحو است خانه سازد. 


از دوران‌کود کی » معنی »ستاجری دا میدالست و 
برای همین همیشه با خووش می گفت :د در چ» بادا باد ۰ 
باید صاحب خانه‌ای بشوم .» مپمتر ین خاطرات مان 
کود کیش‌دفتن ازيك خانه مستاجزی به‌خانه مستاجری 
دیگر بود ؛بادش‌میامد که درهراسباب کشی پدرومادرش 


۱۱۰ عز یز سین 


با دم دعوا و بعد فهر می کردند . عمم؛ه اوازم شکستدی 
رالا لایر ختخوابدیا ابای‌هامي گن شنذی و بد بار ختخو اب 
هیچ آ نها راسته بزدی مسکر د ند ۱ سیخ کباب . ممقل وار 
این قل چیر ها را در مان یمه ها حابحا می کر دند ۲ 
بعك امام انا که را داخل ارابه‌ای می گذاشتند . و خودشان 
هم روی اسیا بھا هی نشتدد تابه خانه جدید بروند . 

_ ماحرای اساب کشی ىك روزراکه در آن دوران 
رخ داده بود . هیچ فراهوش امیکر د › وقتی که اسا ها 
را به خانه جددد منثفل کردند , جمد شقاب و استکان و 
چراغ افتی شکسته‌بودو بطری سر ؟_دای که‌مادرش ناژ حمت 
زباد درست کرده بود چوب هاي ور اد و رخته بود 
روی‌تمامد ختخوابهاد لباسادهمه‌شان خر اب شدهو بو یسر که 
کرفته بودند » بدرش با دیدن آن هذفاره فرباد کشید : 

- فقردادارائی راستی که ذلت وبدیختی می‌آورد. 
همین مو ضو عسبب‌شد کهدءعوای‌پدرومادرشرو ع‌شود. اسباب 
کشی‌کردن به خانه جدید دزدسں دگ بود که هچگاه 


انر ار ها نمسکر د»درست رما 7 4 به‌خا :4 :دی آمداد 


مر ,خو است خانه بسازد ۱۱۱ 
EE EEE EERE AR‏ 


۳ ممخو اسمد نفسبی, ئازەکنند»موضوع کر اه دیش ٠ی‏ | همد 
ویدر ببجاره تا منخواست طوری فضه را سر هم کد کار به 
کلازتری و داد گاه و اجرائه می‌کشید » د اسیابها بوسیله 
پلیسن تری کو چه‌ها بخش ممشد ۰ د با صاحب خانه بها نه 
می گر فت که‌میخواهم خاله‌امرابفروشم. جاي‌خودمان تنگ 
شده..وبا أبن بهانه گیرع‌هاآ نان راازخانه‌ببردنمیکرردند. 
ووت خوب بردسی هی کرد میدید که در کله قسمت‌های 
ا ازول اش ته ودند ؛ دوره اول کود کی‌اش در سمت 
قادم‌اےا » گذشته بود , دوران ابتدابی دا در «سلیماایه » 


ی 


شرو ع کر ده‌بود,؟لاس‌سومر ادد دآ کسارای» ,و کلایچ,ارم 
رادر« آق‌شد». و بالاخره در-ه مدز سه‌مختلف تو السته بوددوره 
ابتداي اش دا بگذداند عل دنکن بهرمحله‌ی استا نمول 
که فدم می گذاغت , از آن منطفه خاطره ای در ذهنش 
برد ار هي شد و همیش4 به جمله ای که‌یدرش‌دائما نکر ادمیکرد 
ی اد مشرف 

(در دنما مکان در آ خرت أرما ! ..» 


دقمی‌در سال ۰د بر ستانر امبا بان ربا لین ووارر 


۱۱۴ عز وز لسین 


زندکی شد ۰ اه ددرداعغت و له مادر . جون دردمتتاحری 
سالیان سال تذایش داده بود تصمیم کرفت ا صاحب خانه 
نشو د رن نگیرد,در بك شر دتاستخدام ل ٥دت‏ یمج سنال 
با یکدست کت «شلوار زند کی کر سگاد» مرت .. وز نامه 
میحله ا ا . هده بسراش باه بودند و او 
هیچوفت برای گردش جابی ار فت درست مثل بك کشیش 
دفقیر ومرتاض‌هندی . اوفانش راگذراند ؛ بعد از پنج سال 
توانست ۲۰۰۰ لبره دس انداژه کند» برایآدمی مثل او 
۰ لمرهدول خویی بود ,با ندازه نصف بو لش‌هم خانه‌های 
فروشی بدا می‌شد . رفت خانه‌ها را ار نزددك دید امابات 
مىش نمو داد › خانه‌ها خر اب2 دوس ده بودند باخودش گفت: 
> ر هر بخرم و ار نجا خونه‌ای سادم .» 

درخبال همشه خانه‌ای را دجسم میکرد که در کار 


ر 


دریا بود با باغجه‌ای بزرله ازدىك بد خیابان . . برای‌همین 
دلش مبخواست حخا نه خبالی را به حقیقت اذل کند ۳ 
دونا زمین پیدا کرد .یکی به مبلم ۰ ليره د دیگری 


۰ ۵۰ ره . رمین های نافصد کوج کی م به يمت ۱۰۰۰ 


میخو است‌خانه بسازد ۱۱۳ 


و۲۰۰۰ لمره‌نود ,یآ نها رانمی ندید .یا خودش گفت 

« بامد به‌مدتی‌دیگه صبر کنم اپول بیشتری برای 
خر ند ذمین جمع کذم » . در سال ۱۹۳۷ توافت ۴۰۰۰ 
ره جم‌کند .پل دا دد جیش گذاشت و رمی بنک 
معا ملات ملکی شد » از اونکه ذمین خوهی گمر ش می [ ید 
و سراغ دعینی رفت که قفالا ددده نود و 
قمش را۰ ۳۵۰ لیر ء گذته :ودند . ولی اصف‌دممن بدفروی 
رفده بود و توش هم بك وبلا ساخته بودند. اصف‌دیگرش 
را ۵۰۰۰ لیره قیمت گذاشته بودند » از آ جا سراغ‌زمینی 
رفت که فبلا ۳۰۰۰ لىره می گفتذد , آنا را هم ۶۰۰۰ 
ره ممت گذاری کرده بودند . ناچاد سراغ ذمینی رفت 
که ۱۰۰۰ لیره قیمت داشت و باب میاش هم نبود ولی 
ارزش أ نجاهم» ۰ ره شدد یو دده باده بولش راتوی‌با نك 
گذاشت و از اول هم بیشتر صرفه جولی میکرد کفشهایش 
بسثتر اژصد باروصله خودد . «مینطور لبامش» <الادیگر 
از ذمنن‌های کار در با هم‌دست ؟شیده بود ددئبال بكذمین 


حوب در شهر می کشت و بیش خ<ود فکره‌ی کرد زمین را 


۱۱۴ عز نز اسین 
. هى خرد , بك ماختمان دو طیقه می سازد و بعد عر دی 
می کندوصاحب چندناسه می‌شود . 

سال ۱۹۴۳ توااست ۵۰۰۰ لبره در | لداز کد ۳ 
هرچقدد بشتر صرفه جوی کرده بود با بالا ذفتن سطح 
زندگی » پس اادارش را تتوانسته بود" نعطلود که‌باید وشادد 
ز باد کندیول راازبا تك‌گر فت د سر اغزهینیردفت که* ۰ لرە 
ادزش داشت »ولی د | لها چهار تاخانه ساخته بودندمقدار 
کمی‌هم از ذمین باقی مانده بود که آن-ر! ۶۰۰۰ لبره 
می درو خمّد .ار رمن داخل شهر هم ج شم دو شید خو درا 
راضی کرد که اردمین‌های خارج‌شهر بخرد؛ دلی کوذهءین؟ 
لاغر شده مود و با آن لداسهای بازه رضم رفت بادی ددا 
گرده برد , له میخورد د له می‌پوشید » مرتب پول جمم 
دی کرد . قر فیع‌گر فته بود » حقوقش هم زباد تراز ؟ذشته 
شده بود » حالا ازاوابل یول سشتری گیرش ۰ی آهد امادر 
سال» ۱۹۵ سعد دفتی که وسر أ ندازش وابه۰ ۷۰۰ امرهد مانده 
بود تا اسم ژمین دا می آردد . شگاهدادها می‌خنه ودند و 


ھی گفءند  :‏ ه ۷ امره هم ممن محش د ؟! خار ج هر دك 


میخواست خانه بسازد ۱۹۵ 


کلبه خرابه هم ۷۰۰۰ ليره بیشتر ارزش داره . زمینی 
راکهدر رمان قدیم ۲۰۰۰ یره می گفتند حالايك ستمش 
شده‌بود ۴۰۰۰۰ مره . خر بدن دعبن یول د بادی میخواست 
این باد. شرو ع کرد بسرعت پول‌جمم کردن . نقشه‌خانه‌اش 
را خودش طرح کرده بود * بك اطاق خواب . ,ك اطاق 
مهمانی و غدا خوری يك سالن پذیرابی و دك اطاق همم 
برای بحه‌ها توالت فر نگی‌هم داشت » اول مخواست ددونا 
از اطافها دا طبقفه بالا سازد ولی نش بلا دفته 
ومسن شده بود › حتما می‌باددت خانه بك طبقه ببازد. 
در سال ۱۹۵۴ ده هزار لره جمع کرده بود . بان 
دول مام :هر استالمولداز ېر درد کرد.دلی+وفق لشد,زمین بخر د 
می بايد قدری بیشتر پول داشته باشد » مهم خر بدن دمین 
بود ۱۰ اوقت می‌توانست خیلی راحت روش بك ينج اطافه 
سازد » اما چند وقتی ده گذذثت بیش خودش حساب کرد 
و دید پنج اطاق دیاد است توالت فرنگی هم نمیخواهد» 
اصللا باث اطاق کافی است . فقط جابی که بتواند سرش 
را داخل آن‌کند . خانه راکه خر ند باد زن بگیرد !۱ 


ٍِ عز بر اسدن 


ال ۱۹۵۶ از نشته شد .حالادیگربا حقوق باز- 
ان :هر چفدرهم که کم بخو زد نمی :+ اند دس | ندار 
داشته باشد » يداز ۲۶ سال حدمت ودیناردیمار جمع کر دن 
داردنباچشم بو دمدن ۳۰۰ ۱ دره عاد نه بو د وبا 
این برد کم A‏ درد تور ) رگ حارج شهر له گناد ۳ 
هر آب نوی گوشش دود : «درد یا مان در آخرت ایمان» 
حال که دیگر دداین دنامکان ی ۰ ے4 حوب است 
که درفکر دلمای دیگر با شی واگ شب مد و کو فته ار 
دیدن ره ها يخا اد ور هه شت سر داهش گردستانی راد ید 
دا خل‌شد | نڪا چءدر دسانود درست مانند خانه‌ای کهدز 
خبالش درودش مرد اد ۱ باعجه‌ای بزر گی و زر سا ۳ گلهای 
در شی‌هضای چمن کاری شفو , دفنی چشمش به گورهای 
مررمری تممز ر .قرف أفتاد u‏ خود گفت 1 

دادم دنر همطو آهد فورا داخل یکی !داس گورهای 


ربا بخوابدا» 


راستی که آخر‌چی ؟. ااخره بأدد ۱ ندایس 
چه عممی داره که در انا بك گور فشک برای خودم خرم 
و ناه ز نده‌ام ۳ ۹ رجور که دام ۰و اهد درست نکم ؟ 

گورسان دز وی تمه ۳ بل در با فرار گر فته دو دو 
درد بر سا به خمك در ختان‌سر ووصنو بر انگاز که مر دن‌خملی 
هتر بود . فردای آن روز به گورستان مر ؛جمه‌کرد صم 
گر فته :ود برای خود يك قبررسفید ومروری بخرد . ولی 
هدار گورستان‌جوان داد . 

ور این کورتان ١‏ <ای خالی ندار م ! Yl‏ اگر 
آمایل باش‌د با ما هعامله بکنید در گودستان دیگ, گورهای 
یبای داریم به مبلغ ۲۶۶۶ ليره ! 

باز هم از تدارای‌اشی خحالت لشمده سرس را یزار 
تداخت و توی دلش گفت : 

د را ارزانتر از این گودها بدا می‌شود؟» 
چون در خربد وفروش زمین تجر به داشت . تصمیم گرفت 
اق هت گودهابالاتر ار فته‌دست ویایی نکن وه )ار ور الا 
معاعله را انجام داد و بددن انکه کودستان دا سیندگود 


خودی راخر بد. بمداز تمام‌شدن‌مامادسردقت گوردفتايك 


۱۹۸ عز یز اسین 
<هار دیواد ,فول منظر ه ر خر اه »دزمان سنگهای 
دنه کوزستان ,ی گوری ,4 جم می‌<و رد ۰ دلی‌باز هم 


<ای‌شکرش‌بافی بود ( و خوشحال سید . از دددن آن گورستان 


خراره چشمهاش در خشد و د( خود گفت 8 
د به به ...ا بجا مال من است ١‏ كأشانة من : خاله‌من |...» 
حالا هر روز قہ لل از اشخه سر کتارش برردد 
بالای‌سر گورش مىر 2د 0 و خوشحالازاشکه بالاخرهصاحت 
ذمینی شده ات ؛ روی قمرش می‌نشیند » علفه‌ای هرده 
را از اطرافش می کند د دود هی دزد د به جاش تخم 
گلهایی را که همر اه خودی آورده > در جهار طرف مر 
مبکار د و چهار چشمی . در اممظار روری است که احازه 


2رد به م کا اش سادر شود . 


هھ ۳1 ® 
هشکه لك میسوم ! 
ارا مل۔ا لھا ی جنگ دوم جها ای .ا-ماعیل | قاصندوقدار 
بك شر کت بود ..اسمعیل آفا مك زن وسه تا به داشت و 
باخودش چهارلغرم‌شدند .در آن سال های فحطی و گرالی 
بان دادن مك خانواده چهارنفری کار آسانی نود .بهه‌من 


۱ کت کاریکه نما مد . .شود شد و اسماعمل ۳ صتدو قدار 


۱۳۰ عز بز لسین 


صاحب شر کت فوراً متوحه کسری موحودی‌صنددق شد و 
بکروز اول وقت .اسماعیلآفا دابهاداقش‌صدا زدچون ارباب 
آ دم بدا خلاقو خشنی بوداسماعیل | قا خبلی تر سيدو بف کر فرد 
رفت.ا گر کار بهرلیس‌بکشد تکلیف چیه ؟بالاخره باترس 
و لرز وارد اتاق مدیر شد . دلیآنطور که خیال هکرد 
اتفاف ءفغماد !مد از ٩‏ سالا اروز ار باش ر! خنںآند:د 
و ته دش فدری محکم شد » ارباب با مهربانی گفت : 

_ خواءش می‌کنم » بفرمالید بنشینید . 

اسماعمل | فا »بالای کانایه‌ای که روبردی میزاریات 
گذ اشته شده بو د نشست؛ ار باب خیلی آر امش و ۶به‌محیت کرد: 

- اسماعیل اقا اشرا تما بخاطر دارید تا تحال 
هر کارخوییکه از دستم آ۰ده برات اندام داده‌ام »الان 
نه شال تمام است که نان مرا میخورید » زن و بحدهایتان 
ازقیل موه من شکهءان سیر میشود ۰ بادتانمی آید که 
با هفتاده پنج یره حقوق اینجااستخدام ش بد دحالا نقدر 
حقوفتان دا زبادکرده‌ام که به نود ليره رسیده . دنگه‌چی 


مخواهی 1 ھان ؟ یا حور 3 ی امن کار را کر ده‌ابد؟ 


مشکو لك هغوم ۱۳۹ 


۲ با أ رتیه اسپاسی در از نده شم +ست ؟! 
اسماعمل آ وا ۹5 از صدأ و رامش :حش اراب خیلی 
ام یوار شده دود ا خو دش گفت که تما ار باب موتو 
دزدی را می‌بخند »بهمین جهت بیشتربه کا دا يهام داده 
چشمھ اش را به تفشهای یبازه و راگورو ر فده ای دون 
و جواتب داد ۰ 

- قربان حق با شماست ۰ من خیلی بی دجدانی 
کر دام دلی دسمم رگ ود * و احتیاح ربادی ده بول بیدا 
کرده او دم 6 حالا کا بز ر گواری فررمالید ر از حتوقم 
بجاه لای که از مندوق برداشت کرده‌ام کم کنیدفر بان. 
تک آبه قافه‌اد باب در هم زر فنه وفر باد شید : 

این عمر مہ کذست هن ار امن کار 99 هدوت 
رما ای ,4 مر من هم اشکاد آ مد ٤ر‏ پیش بك ا دم بى نامو ی 
۳ چهل(.ره دس مز د ۰ همم ری میکردم ان بی‌شرف 


با ینکه‌پولش ازپادوبالامیدفت دبه گارسون‌ها پنجاه لیسره 


۱۳ عریز سین 


الما مممد اد ی<اطرده لمره می قا دلمت؛ مرابدز ندان انداخی › 
نخمر | ماعل | فا نو بابد مج ازات شوی !...واسماء.ل آقای 
مد شانس هم مساز انش را کشید > تکال تمام در رندان 
ورد خوانید زن وددخترش دراین مدت وکال سکاد 
اه نش_نند ۾ در کارخاله جود اب بافی «شفول کار شد ند تااز 
گرسنگی تاف نشوند. وفتی کدا-ماعیل آفا از ز ندان‌بیرون 
آمد , بك ماشین دست دوم جوداب بافی خر ید .يکي از 
اطافعی خاله‌ای را "ختصاص داد به ماشین جوراب بافی » 
و ا ذن دخترش e‏ بک کہ ز اشن جوران 
:فی دیگی ی هم خر ددند و بعد از ان . بك اسمن دیگر 
۳0 روز به روز رواق بشتری بیدا میکرد 
تا ایشکه بالاخره بعد ازیاءان جنگ درم جهالی اسماعیل 
قايك کار گاه زد جوراب بافی تشکیل داد که ۱۳۰ افر 
کار گردر آ نجا مشفول کار شدند .. 

کر وز صبح , کارمندان اموراداری کار گاه‌جورات 
بافی ا-حاعیل آ فا وفتی وارداتاق ها بشان‌شدندیا کمال تعجب 


دیدند که در گاو صدروق بازاست د ادر ی ار بولهای داخل 


مش‌کو دمیشوم ۱۳۳ 
آن تست . ا-ماعیل آقا هنوز از خاله زن لازه‌اش که 
در خه-ابان جا iE‏ آ یار ان مجللی داشت ؛یرون 
نآمده بود که کارمندان تلفنی سرفت دا به یلیس اطلاع 
دادند , اسماعیل آفا اعت ۱۱ با کادبلاك عنابی رنگش به 
کارخانه آم دو دفتی متوجه شد دلیس مشغول باد جو نی 
از کارمزږان وکار کر ان‌کار گاه‌می باشدنزديك بودارو<حشت 
کن رس حرایداری همان اناه که اسماعیل او 
وارد شد . تندتند خبر رقت را به !و داد اسماعیل | فا بثای 
داد وفر دادرا گذاخت : 

- توی‌گاهو سندوق ۱۷۸ هزار لبره يول بود .خدا یا 
چکار یکتم : چکاد بکنم ؟ 

بلس کوچکتر ین اثر انگشت وردیایی ازسارق‌بدست 
نآودده . :ود ١‏ اروز ا غروب همه دست ازکار کشید اد 
زین دی مخفی 4 بار جو یی را ادامه مداد آخر وفت 
دار اسماعیل ‏ قا آمده‌گفت : 

جناب ا ای اسماعیل خان , ماعیت دژدی رافءلا 
تراستم کثف‌کنيم . فقط به نگهبان شب ۰شکوا .. 


اسماعرل آ فاحرفدئس بایسر د اقطم کر دهد جواب‌داد: 


۱۳۴ عز لز لسین 


سس 


ب نه حر , کار اون سمت , او هممشه در کار گاء 
هي خو أ بد ۲ غذ!ش راهم من میدهم ,اون‌تازهاز دهات | مده 
وه:وز چشمش باز اشده . 

ت دی لا بد در بان اطای 0 

ت خیر کا رار هم نیست .جو ادن‌مدرد انوت و كص وراه 
لبره حقرق می کهر ه ۳ اما هم از ور *ره و اج و داز چەھ 
کش مره و حو فردشه .کار او نم نیست ۱ 

- در ممان‌کار گران ,درد سایقه‌داری هست؟کهفکر 
می کذم و 
- دارم ولی »کار ادناهم ا.ست » چون اگر بخواهند دزدی 
بکذند جاث های تصمدی را «م در مد از ند ,خر خیلی 
وارد هستدد نه له کار او ناهم لست . 

رفاس ال کی یکی اامی کار گران و کار.مدان 
دا می‌گفت دلیاسماعمل قا همد رابا اڭ کلمهدنه»از اتهام 
بدو دم یکر د. رتس لیس بالاخر د حو صله اص سر د فت د در سمد: 
- خوب عضرتآ فا شمابه هج کس مش كوك نیستید؛ 


اس ماعلا فا هدر ی کر فرو روت و بعد گفت 1 


مشکو لمیشوم ۳۵ 


5۹ دیدا کردم دزردیوله‌ای ص دوق |١‏ بیدا کردم ۱ بله كارش 
خودش است . 

چه کسی است قربان ؟ 

9 بك نشی در ڪا بداری‌دار یم که اسمش کی »است کار اد له 6 
بله خود اسمت . 

- 3 فربان من ار او باد جومی کردم > هرد بسیار باشر فی ۱ 
است. خبلی هم‌کاد هی کند و به شما هم خیلی علاقہ ند است. 
- حتما کاراو نه ۱۱۱ 

- اشهماه نمی‌فر‌مایید ؟ 

بط ار ی 
- اما .. 


ن هستم. 


2 دده عرص می کنم کار او 3 ) من به أومشكوك وحم ۰ 
جر اشکه به او مشک ك هستید چی‌هدت ؟ 
و بله نله اردزده ,حما کاراو نه اصد در صل . 


e‏ دابلی دردست دار ری ؟ 


يله . . بك دال مسار منطقی دارم . 


۱۳۶ عزیز اسین 
اولااین شخص ررزی ده‌ساعت کارمی‌کند بدرش‌درمی [ وف 
تازه ماه-ی صد د هشناد لمر ه عی کرد فکرش را 
بکد دراین دوره وزمانه . حمال‌ها هم داهی پانصد یره 
در | مدداردند ,وی این مرد » خرب | گردزدی لک دیس 
چه بکند ؟.. 

ت اماحضرت | قا ِ 

- بهرحال من به او مشكوك هستم » مادرش ؛ زن وسه تا 
بجه‌ای ..درست هش افغرمی باشند باماهی صد د هشتاد 
ليره .نان خشك هم‌گیرشان نمی بد که شکمدان رابا آن 


ا 


_ تمام شك د تردیدهايم روی ارجمع شده » کر ابه‌خانه ‏ 
بولرفت و مد .خرید .ای »۱ خرصد دهشتاد ابره‌با این 
مخار جات جورمی آ بد ؟انصافاً بگوئیدجودمی آید؟ 

- درست می‌فرمائید ولی آ خر ... 

- هرروز «زادان یره جلوی چشمش می‌یدد ؛ ویکصدو 


مشكوك میشوم ۲۷ 
هشتاد لبره حقوفش‌مقا.سه مبکند... بدون شك اودزدیده» 
خوب‌اگر ندژدد »چیکار بکند .۲ 

رئيس پلیس درمقابل شك و لسردید عمیق‌اسماعیل 
آفا » مرب از منشی بی دست و بای حسابداری دفاع 
میکرد.ولی اسماعیل آفا ,دون توجه‌به‌حر فهای او. مششی 
حسا بدادی داصدا زد .منشی .باسردوضمرقت آوری داخل 
اطاق شد اسماعیلآقا بامهر بائی روبه‌او کرده گفت : 
_آ قای ذکی‌خان .خواءش می‌کنم بفرمالید بنشید . 
مرد لاغر اندام ور رگ بر فده با کمر‌خمیده‌ای بروی‌گانابه‌ای 
که مقابل میزاسماعبلآفافرادگرفته بود اشست. اسماعیل 
آق باقیافه‌ای خندان شروع به سدوال امود : 

_آفای ذکی . هر کادخوبی که تابحال ازدستم بر- 
آمده بر ای تو کر ده‌ام » الان درست شش مال است که دان 
مرا میخوری وبا صد وبیست لبره امنجا استخدام شدی > 
اماحالاصد دهشتاد لبره صی‌گیزی می‌بینی شصت‌لسره به 


حفوقت اضافه کر ده‌ام » وس چطور باانهمه خدمتی که در 


۱۳۸ عز یز سس 


حقت افجام داده‌ام » شرم لکردی صد و هفتاد و هشت هر ار 
لبره از صندوق برداشت‌کردی ۹ بینم با درمو قع در دیدن 
دول‌هاعذاآب و حجدان سر اغت نبا هد : 

یکدفءه چشمهایآفای ذکی برازاشك شد د با 
صدای لرذالی گفت $ 

فربان حق باشماست . من خیلی بی‌شرهی کردم 
دای دی | احتیاج ده دول داشتم Yl.‏ مرا شم لد 2 
ماهیانه ازحقوقم کم کنید تاجبران شود . 

ي ٿه اسماع.ل أ شافه‌ای درهم بخو دش گر 4 
د فر باد کشید : 

س ذه مشه ¢ اسن غرهمکنه أفای ذ کی ح_واصتو 
جمع‌کن . ذماای من پیش .ك ادم بی ناموی د بی 
شرف ماهی نود لمره‌کادهی کردم 6 ولی‌آن ست ارت 
دشت مر فمارچرل هز ار امره “ی یاخت عن خالش هم 
نبود و بخاطر بنجاه امره‌منوبه ژندان انداخت »غرهمکنه 
آقای ذکی » دزدها بابد مدازات بشوند ا... 


آقای ذ کی منشی حسابداری » چون درنزد دس 


مب‌کو ك میشوم ۱۳۹ 


بلس 5 گناهش اعتراف کرده ,ود بوسیله دو نهر بلس 
بازداشت شد » اسماعیل آقامد از رفتن آفای د کی , از 
زورعصبانىت داد وداد براه ااداخته بود , ودراطافش بالا 
و بائسن میرفت , دئیس پلیس برای ا.:- که اوراآرام 
کذد گەت : 
_ حضرت | فا چرااءنقدرعصبالی میشو بد ؟الحمداآه که‌وضع 
شما خوب است و این مقدار بولی که از شما دزدیده! ند در 
مو < دی شما نقش‌مهمی ند اره.از ه از همه‌مه مت اینکه آن درد 
بیجاره «قصر بوداش راهم اعتراف کرد وبرای این ک_ارش 
محاز ات هم خواهد شد .. 

اسماعیل آفا باخشم جواب داد : 

_ ناراحتی من بخاطر آن دول ليست »بلکه بادست 
خودم‌يك رقیب‌به اجتما ع تحویل‌دادم که یکسال بعدبه‌گروه 
میلیوازها ءی‌پیو ندد و | نوقت کادهن رد به‌کسادی‌میرود و 
مقداری ازسودم رااوازدستم می‌گیرد . یك دق <دید » 
بای هم ءصبا نی بشو م :هتر لسست‌باشرافت کار بکند دت 
باین‌ کار ها نز ندتا که کارماکساد نشود هان ؟!! 


۲<است آن کار های قدنم ! 


بكمثل معروفی‌است که میگوند: (هر کسی می تو اند 
فنجان درست بکند » ولی‌دسته‌اش دادرست وحسابی بگذارد 
مهم است ) البته‌این مثل مال زمان‌های‌گذشته است . دلی 
ارباب او این ضرب المثل دا به سبك امروزی در آورده و 


اینعاوده‌ی گفت : 


کجاست آن‌کادهای قدنم ۱۳۹ 

د هر کسی می‌تواندکاسبی‌کند. ولی أ نکه‌تمام اهل 
مدل را هشر ی خودش بکند ,مهم است € 

این ار یاب ,در يك محله قدیمی‌دکان بقالی کوچکی 
واشت و ضر ب‌المئل ریادی می‌دالست که هروفت اششاهی 
از من سرمی‌زد یکی از آ نان دا می‌گفت مثلا : 

«_ با اراز و کشیدن , کاسبی را اممشه یادگرفت.» 


و همیشه می‌گفت : 

ه پسرجون » قبل از ايشکه قیمت نخود و لوبیا د 
بنیرده بدولی » باید برای جاب مشتری و استادی کار › 
ضرب المثل‌های قدیمی دایاد بگیری .» 

و من سرم را پائین انداخت» به‌حرفهای ار باب‌گوش 
می‌دادم و او ادامه میداد ! 

_ رمز کاسبی , درهمین‌ضرب المثل‌ها مخفی شدهو 
اگرچیزی باد بستی خوب دفت کن و از حرف زدن من 
اذ : 


ارباب من مرد شیر بن زبان و خند. دوبی ب-ود وبرای 
اشکه ع تر پای امد را از دمت دهد با هر کدام از [ اها 


۲ عز یز نسین 
بك جور شیرین زبالی میکرد . 

ما ۳1 اذقفسه‌بالامی مك با کت | رد بائىن می | دردو 
وياکت آنسو راح بود عشتر ی‌هداشددمی | مد ومیگفت: 
واینکه‌سوراخ امت‌چطون تاخاه ببر اصه‌ش از بین مر ه». 
ارباب‌فو ری می گفت 

۳ اخت.اردادین فر :ون ...مشتری ولی نعمت داست 
کافیعت دسئوز بدهث . 

ودوباره می ب دبا لای‌چهار با به‌تااژیالای قفسه‌یا کت 
ارد دیگری یآ ورد ۰ کرمشتری از بنبری که جندروز 
بیش خر ده شکابتی داشت » مى گفت 

فسم نخو ر ود ,۵ ,همیشه حق بامشتری است ! 
ان ددر سو خته‌شاد کر دمن با یدمعر فت داشته باشه»در صو ر تیکه 
بجان «زبزت ق-م پنسجاه بار بہش گفت مک ه مشت.ری با 
مشتری فرق داره ۰ سین این حلی که روش علامت 
گذاختم مال هشتری‌های اسمه , است .ولی احم ق ب “٣ور‏ 
بازم حلب‌ها روءوضی عیگیره . راست گفته‌اند که : 


١‏ با وججه ر آه فر 9 در دممو ی : بی تفنك هم شکار ارو.شکادهشی» 


کچاست آن کار های قذ بم ۱۳۳ 


تماما :ن فحش ها و مدو سراه‌گفتن ها مال من بود.وفنی 
۹ مشر ی مىرفت وا هم تمها مما ندرم ا باب‌سی گفت: 

« ذبان شیر ین مار رو ار سوراخ »رون »یاده ۰ 

دج ماه هرشد که درد کانش شاگردی می کردم ولی 
بحای مزد دادن ۰ ضرب المثل بام می کرد > معد از جد 
روز که‌اخوتخم کردم مرده دادگه‌ماهاله بوای:من مندهد 
ولی هاه ششم هم | مد ومن روی بول دا ندیدم در عوص‌تمام 
ضرب المثل‌ها دا بادگرفته بودم , در اولین «فته ماه ششم 
برش دم را يرون آوردم و براه افتادم » ار باب گفت 
_ کجا میری يسرم ؟! 
_ ممرم به <ای دیکه > واسه همیشه خخدا حافط ! 

رزه کاری ها دا خوب بادگرفته بودم پیش‌خودم 
حساب کردم ديدم هر کجا که بر قمو لم دارن . چزدرودی 
لگذشته بودکه شنیدم ارب اب اولم " قرش بالا آمده و 
در د کا اش را ,ته است .. کمی دو ند گی گر دم تا «الاخره 
دو سمله بك تف, از آشنا بان شا گر د بلك نفر باز نم تهاداری 


که تاره د کان :قالی داد کر دد بو د شدم .2 چون از بات 


۳۴ عز یز سین 


Yai‏ ناشی دود د امہدائست چطور با عشتری رفتار کندو 
تب اخم می‌کرد طافت نیادردم د کفتم 
ا فای عز یز کاسمی با کارمندی از زمین تااسمون 
فرق داره , تو باید اول ادن راه کا باد دگیری تعث 
شروع به کاسبی بکنی . 
از باب فهمىد کد در کار خر » هستم گفت : 
ازامر ود تو , خودت ھمدکاره د کان هستی‌هر جوری دلت 
میخو اد کاد کن گفتم : اول آذهمه بایدیك‌پیش ندجاوت 
مده فول گر دو بعد گفتم : 
- دوم اننکه > صورت اخم [ لودت را عوض کنی 
جوا داد: 
- پذجاه‌ساله کهاءنطورم .چطوری‌خردموعوض کنم ؟ 
تب باید عوص بکنی 
ماشه › دیگه چی ؟ 
وة ایشگه دعر چی ضرب‌المثل قدیمی هست 


ی ۳ عمر حقمقی همه رو یا دیگیری . 


پیت واه چی ۹ 


کجاست آن کار های قد دم ۱۳ 


_ واسه جاب مشتری . 
کاررا شر دع ؟ر دیم» هر جه ازار بات اد ام ناد گر فته 
بودم به از باب دوم باد دادم » بعضی وفتها پیش بند هایمان 
را بگردن مي‌انداختيم دروبردی هم میا نادیم و تمر ین 
می کر ددم ۰ م۷ ار بات مشر ی همشد 2 *ن Ê‏ قال و ,ون 
وه ۵ عکس می‌شد » همینطور ار صیح :ا شب این دازی‌ها 
را در ميا ورديم , خلاصه مکروز ار باب گفت ۱ 
چ وفتی اهمه تمر من‌می نیم ۰ مره بر عم‌توی‌تأتر 
بادی کیم 2۰ را همحن وله در دکااش را دست و رفت 
سراع تافر !. اأ خرن ار با بم > تى ددبرو شدم گفت: 
رث هغه آ زم اش می کنم مدحقوفقت را تعیین‌میکنم 
کسانیکه ارباب وهر ا از نزدیك می‌شناختند مر نب نشو دقم 
می کردند که تمام هثر م را ادان بد هم وی گفتند : 
ةط و 9 نو ی داش حا دای ۰ دگ او ام 
نو ی رو 4۶ 
فردا صبح خیلی زود سر کار رفتم درمقا بل‌چشمان 
ار بات و کا گر های € جلو یاو امن شر ی که از د 


د کان و ار و Ww‏ دو رل هه E‏ 


۳۶ ءز از سین 

TT 2‏ و ان ¢ در ماد € 

ك دم ری مشمر ی ١ه‏ ۵ 72 چم دیگرم در ری 

ب پنیر خوب دادین ؟ 

مگرهیشد فرصتو از دست داد ؟ از همه جلو تر من 
در ددم جلوو گفتم ء 

ت‌ عله که دارم دممر لست » کره مت ۰ 

د بعد با نوك چاقو کمی دنم :رید مد بطرف‌هشتری 
خرز بر داشتم درحازه ادد رن چافو عقب عقب رفت ۱ معلوم 
مرانگاه می کرد کادگر های دمگرهم ۰ همانطود نگاهم 


هی کردند.تو کل‌بخ.! گفته‌ده بازه بط ر مشر ی حمله‌گر د.: 
و : TEE EEE‏ 

2 خواهش مې کم ۱ ۳ اا دمم بش د | :و ڈت 
منو <ه هي شوید .۵ 2 مشعر ی ی عقب مر 9ات و مهم 
جلومیرفتې حالا نو بت ره ضر ب !مئل هار سنده نود و لی اور سی 
بشت دستگاه و دیگرراه فرار نداشت » اگر بنیردا اذعن 


نمی خر ددحتما ار بابا خر احم می کر دا بر ای هدن .<ودم 


کچا۔.۔ آن کارھای قد ,ہم ۱۳۷ 


را مقابلش«ساندم ین دابا نوك چاقوجاوی دماغ ص گر فق 
گفتم: دآ فا خواهش می کنم کدی بچشید» خواهش می کنم» 
خجالت نکشید » با چشیدن‌پنیر که لب آدم خراب نمیشه!» 
از باب بشت کردنم را گرفت و ,طرف انتهای دکان 
پرلم کرد تمام بدنم می‌لرزید , هیچکس حرفی نمی‌ذد 
از باب وعد ازابنکه مرابرت کرد > رفت بشت دستگاه ندت - 
و مشفول روذ نامه خواندن شد ۰ کادگر «" هم هر کدام 
مشغول راث کاری شدند ۰ مشتری خودش را جمع وجود 
کرده پرسید : 
_ فا شرت خوب است ؟ 
نه از ار یاب و ته اژکار گران صدا در نباآمد» چون 
دردګان بك مشتری‌بود همه شان اخم کرده بودند» مشتر ی 
دوباره سئوال کرد!: 
نیز دار ید ؟ 
ار باب به حرف آمد. اما نه بامشتری‌بلکه‌رو کردبه کاد گرانش 
وگفت : 


- شرحلبی صددیدجاهلیره بخر بعد بیاروبه این مشتری‌ها 


۱۳۸ ۱ ٤ز‏ ریز لسیین 


وتو دی 
خرده خرده بفروش که يول در یہ ارہ / 
یکی اذکاد گرهاگفت : 
- دیگه اون کاسبی‌های.قديم مرد اد یاب » بخدا هرد . 
دیگری‌گفت: 
کت ای ما | »کو آن کار های ودوهی ؟ 
ار باب جواب داد : 
۱ نو ها با استفاده اك حاب دمر مخارج دك فته 
د کان د می | مد ۱ 
شمر ی ببجاده که گرردنش راکج‌کرده بودمثلاینکه 
اد اسی اعأنه بخو اهد با صدای خسته‌ای گفت ؛ 
- فربان عرض کردم پثیر دار ید ٩‏ ... 
یکی از کار کر ان بدون ایښکه بروی ی کی 
مدل اشکه دخو هد مشمریر | وی بر اد باختم مئوال 
< 
چةدر «مخواهی ؟ 
5 ۰ کرم ۱ کیلوئی چنده ۸ 


کار کر با همان صو رت اخمو رد رفقاش نگاه‌کرد.و گفت : 


رد : 


کواست آن کا ۵ای‌قد رم ۱۳۹ 
۴ 


ب بادو ممخواد در سەت و راه درم ددم ره 


یمساعت آدمو سوال پیج میبکنه » ای باباکوادن مشتری 
دای قدم 3 . 
«شتری بدون اینکه سئوالسی بکند لیم کیلو پثیر خر ید 
و 

- بر نج خوب دار ید ؟ 

از بان آخمو به کار گران اخموەش گەت : 

- بر شان گذار این کاد لعذت ... شیطوله مسکه 

د کو او مد و برو بی کارت ا... مگه مشه با مردم خوی 
رفتاری؟رد . آ دم ممخو اد ده گولی بر فج بخره . بك گو نی 
نشانش میدعند ! آ نهم خودش میاد . فاکتورش نمیاد وباید 
رد هم بکنی ! 

دشر ی :زان آهده در سوق : 

- بر نج خوب دار ید ؟ 

کارگر مشت دستکاه ناله کنان‌گفت : 

- جقدز میخو آهی ؟ 

دوست وینجاه گرم آفا. 


۱۳۰ عز بر اسین 


کار کراز ہك طرف بر نج توی با کت مید بخت دارطرف 
دیگر جوات ار باب را می‌داد : 
- ای اریاب ۰ کو . کجا رفته آن رورهای خوش‌قدیم ۰ 
چه کار بردر آمدی دادتي ۲ ! 
م شمر ی سحازه خر ندش را کرد سا ش را هم داده خدا - 
حافظی گر هی کرد و از د کان سرون روت . 
ارباب روزنامه راگوشه‌ای الداخت رو کرد به منو گفت : 
= دسر > و تاره واردی ؟ 
. پا لری جراب دادم : 
ت‌ خر فر ,ان خسلی وفت اس که .۰ 
جمد دا کار کردی ؟ 
دو حا 
د کان ءابی که کار میکردی هنور هم ھت ٩‏ 
- حمر . هر دو دمه شد ۰ 
یکی از کار گر‌ها گفت : 
- اگر هشتری دانحتفشادقر ار بدهی 'لبته که‌درش تخته‌مرشه 


کج است آن کار هاگ ود ہم ۱۴۹ 


سته می‌شود . 
ار باب گفت : 
- و هم اگر میخواهی دز اینچاکار بکنی د پول در بیاری 
باین خصوصیات دفت کن 
دمن گفتم : 
اریا . باید به دشتری روی خندان نشان داد وبا گفتن 
ارت الئل او راجاده کرد . 
اباب گفت : 
۔ گوش عابت را بار کردهد بین گوش بده » اینجا از آن 
دگ.ن های کنار مله که تو خدال کردی نت » | ,جا 
فروشگاه هعتبر ی ده انه سیه میدیمو نه مشر ی دائمی دادم 
که بهش تعظیم بکنیم,بادد خنده‌رو بیدا اذءشتریدد یم کرد 
- ص م فر ما ید فر بان ۰ 
باید خیلی کم حرف دز نی ۰ نما ندا حرف ه ادر ساد 
حرف بیاد . 
- چشم فر بان . 
- نباید سعی بکنی به مشتری جنس مورد علاقشو 


۱۳ عز یز سین 


بدی. او بابد برای خر ید اصرار نکنه ‏ فهمردی ؟ 
- بله قربان » فهمیدم . 

- اگرمشتری تخم مرغ خواست باید از بازار تخم 
مر غ‌فروشها شکابت‌بکنی واين دا هم دقت بکن این‌حرفها 
را نه ۷ -شتری‌ها بلکه با ما بابد در مبان بگذاری . 

در همین موقع مك مشتری از در وارد شد . ار یات 
به من گفت : 
- باه مينم چبکار میبکنی . 

من مثل اینکه از آمدن مشتری خبرندادم » پشتم 
رابه‌اوکر ده مشغول وررفتن با گونی بر نج‌هاشدم . 


مشتری با صدای نرمی هرسید : 


_ عدس دارد ؟ 

جواب دادم اخمهايم دا توهم کردم ۰ صدایش بیشتر 
ر 

-آقاه»کنه به من نگاه‌کن.د ؟ پر سیدم عدس‌دارید؟ 
دندانپایم را بروی هم فشار دادم ! پارو مثل اینکه دارد 


رازونیازی عاشةانەمی کندآرامتر بر‌سید : 


کجاست آن کار های‌قد دم ۱۳۳ 


_ ءدسی دار ید ؟ 
ره ار باب گفتم 
- این کادهم‌مرد؛بخدا مرد » شیطونه‌میکه درفروشگاهو 
سذدد برو یی کارت . 
اربات جواب داد : 
منم هءینطور فکر میکنم 
بارو دیگرعدس لمی‌برسید با آهنگ عاشقانه‌ای 
رمر مه مہ کرد : 
«غدس دار ند ؟ > 
با عصبانیت بطر فش دفتم . 
_کو آن کادهای قدریم » صد گرم عدس می‌فردختيم 
صد روز یك وری مي‌خوابیديم ! 
-عع ع ع دس .. 
ملد آوپ مذفجر شدم و به سرش داد دشندم : 
- جقدر میخواعی ؟ 
مرد بیجاره خیلیآدام و پریشان حال گفت : 
- برادرعصیانی نشو ۰ هر چةدر ءخواهید لطف کشید. 


۴۴ رز بز سین 


با خشم بشت دستگاه رفنم : 


عدش سم ۳ ورمز > کدومو میخواهی ٩‏ 


خوامت دید . 


تصفش ۰۰ #رمز و نصف دیگرش را سب توی با کت ر بختم» 
و بدست‌مشتر ی‌دادم ءشتری گفت : 

نمك هم میخوام . 

بطرف ار باب رو کردم : 

- شبطون مي گو بک ۳ 

مشتری د.ل عدس را گذاشتروی د شخوان و دون اسکه 
پاکتدابردارد از د کان بروندفت . چیزی‌نمانده بود که 
بگویم:«بدبخت شدم‌خواهش می كنم کنم‌بر کرد» که ار بابیشتم 
را لو ازش‌کرده گفت : 

- | فردن سر م › آفرین زود کار تو باد کر 

- وس چرا بارویو لو داد عدسو نمرد؟ ! 

اریات با خنده گفت : 


- ول کن با » اون تاره به فروشگاءه ا امد بو ده 


کجاست آن کادهای‌قر یم ۱۴۵ 


مطمان ای فردا ¢ دس فر دا بر اد این بام کار بکنی ُ 


حالادرست شش ماه است کد در آن دان‌کادمی کنم» 
و به‌کارها یم کامااوارد شد هام ,آن چىز هابی را که‌باشر ین 
زبانیو گشاده رو ی از دست‌داده‌ام حالا با داد و نداد داخم و 


عصبائیت بدست هي اورم . 


راه حلو گیری از بیکاری ! 


لما ننده حزب که از مر کز | مده بود راجم 4 
بیشرفت شهر‌ها و طرق مختاف مبارزه با سکادی و اثر 
كمك های دو لت در انحام این امر یرت می کرد : 


۵ گر اظر بنده را دخو !هید » مد م تنها با مك های 


«۹ 


ر اه‌جلو در ی از بیکاری ۱۴۷ 
دولت ممتوان بیکاری را از شهر ها دیشه کن کرد .»عقوت 
آقا یکی از معتمدین شهر که تا بحال سا کت و آرام در 
گوشه‌ای نشسته بودگفت : 

دبنده با فرمایات شما ەخالةم... برفرضکه دولت 
همتی بکند و توی‌این شهر یك کارخانه داه‌بیندازد .انکار 
دردی دوا نمی کند ا هم خیلی واضحه ... ادلافقط 
شهرما نیت که مردمش بیکادند › مردم تمام شهرها باین 
درد میلاه‌ستند ۰ در ثالی ده لت مگر چقدر بو دجه داره ؟... 
اگر :ھ نفر مردم مملکت ما يك لبره‌کمك بکنند خزاله 
دولت خالی هشه ..» 

آ فا سالح تاجر بزرك پادچه حرف‌های ,عقوبآ فا 
را تصدین کرد : 
- حق با شمای بعقوب آقاء ما باید اول بنشینیم‌دود 
هم حر فهامو نو بزنیم و به بینیم جی می‌خواهيم ! بايد یك 
فکر اساسی‌بکنیم:۷۱ کم ك‌های دولت م ثل قر ص‌مسکن است 
کهبرای چذددفقه دردرا | رام می کذد و بعد ادمدتی دوباره 


درد شر د ع مشه ۱ 


۱۴۸ عز بز اسین 
سس 
آفارضا کادهند باز نشسته گفت : 
- مگردهباره یك فرماندادی مثل آقای حلمی ساد 
نا شهر ما دا آباد بکنه ... 
همه حاضر ین حرف آ فا رضا را تصد .3 کر دند : 
«وافعا که مك اسان بتمام معتی بود ...» 
«انسان‌چی به... ملائکه؛ فرشته بود .. دادش«خبر.» 
«موفعی که ادن فرمانداد بودآدم بیکار لوشهر بدا اه‌مشد.» 
«رمان‌فر ما نداری | قا حلمیاز کثرت‌کادو فت نداشتیم‌ سر مان ۱ 
را بخ اريم C..‏ 
«واقء‌آهم آ قای‌حلمی‌مردبزدگی بود..ساختمان نممدنمام‌اداره 
ثبت د احوال را تمام کرد ساختمان فرمانداری دا ساخت 
پارك نیمه تمام‌شهرو تمام آثاروابنیه باارزشی راکه‌دادم 
در زمان فرمانداری‌این مرد و طنیرست بودحود آمد...» 
اماینده حزب که ازشدت ابراز احداسات حاضرین 
سبت به فرمانداد سابق حسودیش شده بود پرسید : 
چند وۆت بش آقای‌حلمی فرماندار ادنجا بود ؟ 
آفای صالح حواب داد : 


سالش بادم‌ست ... ھمہ۔قدر مید ' ام فمل از اون‌ماهیجی 
نداشتیم ٤‏ 

ناد خر نادمه مثل امر وز حلبه‌ای داشتیم .ون 
رو رها هم نوی ثهر کار ی رباد مود ... عردم از سکاری و 
ای ہو لی د نج هی در د ند توی جاه تصمیم گرفتيم ار دو لت 
وت بخواحیم احتہاج :اتمان را روی داث طومار زرك 
نوشتمم. ٥ن‏ وجند نفر»امور شد یم طومار را بها کارا مریم 
و به نخست زیر ددهم .. 

الخست ددر دفدّی طومار خواست‌های ما را دید و 
خرف یا را وکا 
_ کهابنطور ؛!. شمامی خواهید شپرتان را اباد کنید... 
مر خواهید فقر وکاری دا ازشهر تان دیشه‌کن کنیں ؟! 
ما 4۸ بعالاعت تصد دق سر مان را حر کت دار یم ... 
نخدت 9ور برسید : 

- چی می‌خو اهمن بهتون يدم ؟. . 


ن ار مأ ووری حواب داد " 


۱5۰ عز یز اسین 


د قر بان مك کارخانه برامون‌ددست کنن ...» 
« براهون مدرسه‌سازین. » 
سومی : 
د د کتر و دواو بمارستان بهمون بدین ...» 

لخست ورور خندید : دجواب دد 

- اگر براتون کارخانه تاسیس کنیم‌برق ندادین .. 
| گرد کنر براتون‌بفرستيم بیمادستان لدادین ... اگرمددته 
بسازیم معلم‌اژ کجایاودیم؟. بجای همه اینها با فرماندار 
نپتون هدم که د دنبالنکه نداره !.. 
بعد هم بدون ابنکه‌منتظر جواب ما باشد باد داشتی :رای 
دزیر کشود اوشت‌دبدست من‌داد ... 

بادداشت دا بردم بیش :وور کشور .. اوفع بعد از 
اشکه نامه را خواند مدتی سرض را حر کت داد و گفت : 

- خیلی خوبه .. پس شما هم تصمیم دارید شهر تان 
را آ باد کنید ؟ بهتون تبريك ت از خوب داهي وارد 
شدین . امیدوارم سار هموطنان ما هم از این اف دام شما 


راه جاو گیر یاد بیکاری ۱5۱ 

از هز ارتا کار خانه بیتر هنتونه به شما خدمت گنه .. 
آ اگاه‌مثل‌فرروشنده‌ای که‌می‌خواهدتراکتود کهنه‌ای را سه 
هشتری قالب کند شروع به تعر بف وتمجید اذافای حله‌ی 
کرد و کفت : 

«قای حلمی برای شهرهائی .+ در حال توسعه 
هستند فر ما ندارایده آلی‌به .. مرد با هوشدباانظباطی ده. 
... مشکلات دا به آسالی حل میگنه و در برایر معطلات 
خم به ابرو امیاره !» ما همه سرتاپا گوش شده بودیم لفس 
از کسی در نمی‌آمد انگاد زبانمان را قورت داده بودیم.. 
| فامر تضیدا که همه تان می‌شناسین چةدر آدم‌ساده لوحی به؟ 
چون از حرفهای اقای دزیر کشود چیزی لفهمنده مود 
بگماش کهآ قای وزبرمیخواهد یکنو ع‌کارخانه بدا بدهد 
خیلی خونسرد و آدام پرسید : 
- به بخشین قربان ... ایو که‌تعر فهی کنید با گاذوژیل 
کارمی کنه با با بنز ین ؟.. 
هت اعرامی خنده‌شان کرفت ی هر کاری مرکردند نی 


آواسعمد حلوی خو دشان را E‏ ت 


۱۵۲ عز بز لسین 
وز بر کدور بدون اینکه به حرف مرتضی وخنده سارن 
اهمیت :ن هدبحر فش ادامه داد : 
- امیدو ارمه چدزودار موفق بشوید تهر تان راا باد کنمد. 

حرفع‌ای وره کشور که تمام شد با اشاده سر »ها را 
هرخص فرء‌ودند » چون کار ها در آ کارا تمام شده بود 
به شهر خود ان باذگشتيم داين ءژده بزرك را به همشهر ی 
ها دادیم که خاطرنان آسوده باشد بزودی فرمانداد قابلی 
به شهر مال هماد ! ... 

با اعلام این خبر گر فتاری ما شروع شد رد کر تن 
فشكا ما اشودکه محلی برای سکو فت‌فر ما دار ند اشتيم. 

شهر دار موافقت کرد خانه خودش را به فر ماندار 
بذ‌هد. شرط اننکه هر چه زودترساختمالی رای فرما نداد 
بسازيم . . ما هم دامان میخواست اینکار دا بکنيم . اما 
ساختن خاله که با حرف درست ؛ءيشه يول لازم داره که 
ما دول نداشتیم 

بطوری که می گفتند فرماندار آدم شکم‌گنده وچاق 


دح ی ۱ 


وخدده دولی ده د لی وقتی أءد واو را ديدم درست برعکس 
بود لاغراند'م‌با چشم‌هائی خوابآ لو د فیافه‌ای | خمو ..باهم 
گفتند : 

دیا این و ET‏ ۳ ده نموه خودشو 
اواز 5ة ماو ز مو نه ملثشهری را اداره نکنه 6٩‏ » 
ک اني که او را می‌شناختندگغتند : 
«شمابه قیافه‌ای فگاه نکن ... اویك‌تکه حراهره» 
دردممر تون لدم .. هرد حمتی بود .ا خشمان آقای شهر داد 
را برای جناب فر ماندار حاضر کردیم و بکرءز صبح هم 
تمام عردم شهر نا خارح شهر به استقبال فرمانداد دفتیم و 
با سللام و صلوات ابشان را به شهر آوردم .أنتظار داشتیم 
ناورد اشان شهرما مکړارچه کلسة.ن‌شه . 
فردا اول دوقت عدء‌ای برای علافات و مذا کره باجناب 
فرمانداد دفتیم‌تاساعت۱۱ انتظار کشیدیم ولی‌اذیشان خبری 
نشدپرس وجو کردم فهميديم چوناءشان بمررض‌بیخوابی 
دچاراست دشب‌ها خواپش نءیبرد صیح‌ها نا طهر استراحت 


اه 


10۴ عز یز سجن 


گفتیم:«باادن تر تیب |ین‌ فر ما ندار به دردمالمی‌خورده 
و کاری لمی‌تواند انجام بدهد 

امادوستا اشر جوا دادند :«خبالمانر حت باشد . او 
همه مسائل رابه ا سا بی‌حل مسکند کمی صبر داشنه باشد... » 

دوسه روز آذشت دید خبری نشد ... در سه هفته 
دا دو سه ماه گذشت ۷ انگار نه انکار که آ ای 
فرما تدای بر ای‌شهرما | مده کارجناب رما ندار اشود که 
ار ناصح فرص بخوره و از صبح تا طهر بخوابه‌واز 
ظهر تاءص خمازه نکشد ! 
ناچار با كەك معتمدین امه‌ای به وزارت کشوز 
اوشديم وحر بان را شر حدادیم. دبس او مدنی جو آب‌داد ند: 

«بزودی هیاتی مر کب اذ هفت عضوعالیر تبه وز ادتی 
برای‌دسید کی به جر بان کادها ه آن شهرستان عزدمت 
خواهدکرد. »دیدیم کار مش یکل آر شد ... این همت جا و 
مکان‌مخواستند » پذرای از هفت عطضوعاایر تبه دزادتی 
وخی نست !! 


بش از شل جل ات متعدد د ,حٹ و هذا کره های رباد 


داد جاو گر ی از ببکاری م۱ 


قرار شد عده‌یی از برء تمندان شهرخانه های خو:شان 
را برای بذیرائی هت در اختیار شهردار بگذار ند 2 

دو سه ماه هم به انتظاروردد هنت باذرسی لشستيم. 
اما خہری از آنا ند : « تف .. بریدر و مادرتان لعنت . 
اگر از رور اول می گفتند u‏ همت أ منقدر طاول دازه 0 
تا رال دك ساختمانی براشان با ۵2 :ودام CC...‏ 
تصمیم گرفتيم خودمان دست بکاد شوم 2 مدای هت 
اعز ای از مر کز خودمان درمحل بك هيت درست کفیم ۲ 

دو باره جلسه کردیم بحث و گنت: گوهای لازم‌تعمل 
آمد و بالاخره هستتی نام «هسّت بداری رما ندار »تشکیل 
دادیم . دظیفهو کاداین هت این بود که درموقم ضروری 
جاب فرماندار را طوری از خآ زار ببدار کند که 
نار ات و بد خو اب لهو ند [ 

با نکیل این همدت م.:وان گفت کاد.۱ کمیده بر اه 
شد . چون این هنت به بها نه اشکه : 

دقر بان سر تان از روی بالش افتاده , خدای نکرده 


۵ عز یز سین 


SEEN. 


ممکنه نار ا حت بشو ند آفای ور ها نرار را از خواب مد ار 
می کرد ند 1 

این هر دن فرصتّی :ود 4 همعت هتوافت ناه ےها 
را به امضاء أ قای فرماندار بر‌ساند .. 
بالاخرد دیدد, با این وضع ادشه کار کرد دو باده‌نامە ای 
به‌وزارت کشود نوشتیمونقاضای‌تمو بض !ورا کرد م. نما بنده 
e‏ و 

لامد دوات فورا ع, ضش آرد و دك فرمادار خوب 
براتون فررسناد ؟ 

- نخر فا ... اصلا جواب ها را ندادند و چون ما 
هم کر نموددم که ساکت م شیم رع به نامه براای 
کردیم ... ازبسکه نامه نوشتیم مجبورشدیم بك کارخانه 
کاغذسازی وارد کم ... چون‌کادخانه کاغذ سازیاحتیا ح 
به برق داشت مجبور شدیم کارخانه برق هم درست کنیم ! 
با آمدن برق مدنیت دتمدن هم بشهرما واردشد.کار گران 
دیادی به شهر امد ند .. رها به دواق افتاد اینه‌ده‌احتیاج 


به مسافر خا نه وهنل و رستوران دامن . مردم دو لهاشو لو 


ر اه جلو #یری‌از بیکاری 4 


کار انداختد ودر شسحه شهر؛ و افما آ باد شد ... و صورت 
ءات شهر نمو نه در امد .حف که .. 

شمایز حزب‌پر سید : « عوضش کردند ! 

تخیر ولی ءمرش زیاد دوام نمیکرد و پس از 
سه سال بعلت افراط در استه‌مال قسرص‌های‌مسکن وش 
نخوابی‌د ر گذشت . بهمین جهت است که بنده ٤ر‏ ض٥‏ يكلم 
كمك دولت فایده نداده‌وموفتیبه .. بجای هرنوع کسکی 
> آهشمندم برای‌مادك فر‌مانداز مثل | قایحلمی بفر ممم 
حمّی بهتره شهر دار را هم که می‌فر س شد «ر دض و يمرو از 
کار افتاده‌باشد!با این تر تیب کادها بهتر بجر بان می‌افتد! 
وا با کاغذ بازی و در انتظار برناعه های عمرالید و لت 
خمیازه کشمدن نه شهر هارا باد مسکنه زد سکاری راممشود 


ریشه کن‌کر د.!!! 


داید تعر ۵ کسید !!! 


در ۳۳ داشمد ۳ هم دعو | می کرد ند زهردم عددقو 
دبوار گوشتی ۳ دور تادور آ نها را گرفتهو داوری.می کردند! 
صدای | نکه ور ددر تر بنْظر می ر( سہد »> در نمی | مد دلی‌ددمی 
مر تب فر باد می کشید ۱ مکی از تماشاچان که کار کشت 


هن استاده ود دادزد 


را ید ءرد شید ۱۵۹ 


PTT‏ میم 
نا ميتو نید داد بکشید . 

ماود را لگاء کردم :ا ومردلی بود و اصلا هيچ حسابی 
نمشد روش گرد لرخندی زد و گفت : 

و چون‌دراشکار تجر به دادم‌میگم»در بوط به‌چند سال یمشه > 
خودم را از وسط جمعیت بسکاد رون ک دم .دم مردلی 
هم بشت سرم از معر که یرون آمد و گفت : 

- چند سال پیش در شهر خیلی کوچکی کار کردم » 
۵ روز مرخصی که طلب داشتم رفت و با دو هزار لیره 
که پسا:داژ کرده بودم » برای تفریح به استانبول آمدم . 
۴ رورس ممل برق گذشتو یکروز ,۰ بایان هر خصی‌من 
مالده بوذ که با بك زن آشنا شدم » وقتم خیلی کم بود و 
در ضمن از آن زن هم خیلی خوشم آمده بود ؛ تناچار 
به اد پیشنهاء ازدواج دادم , زن‌هم فودا قبول کرده و با 
خوشحال گفت : 

تو عمون هرد روژیاهای نی که تازه از راه آومدی . 


ومن برانکه در بد نش دخمی 2 «عممی نباشد بردمش به بلاژ 


۰ ۱3۳ زر یز سین 


:سس 


اوی کابین رفتیم بمن گەت : 

- نو زددتر لبای ها تو در آدو برو توی‌آب با هتم متام 
من‌اخت شدم‌از کابین‌ببردن مد م نشستملبدد دا .دلیا۶ یرون 
نمی مد نگران شدم وفدی در اسن را باز کردم ديدم ی 
:۵ رن هاعدت ۰ هه د لهای چم ا حودم فکر کردم :ی 
اگر ۵ فل شدایت انم ووت ز بادی میخو اهددعر خصی 
من‌:مام‌شده بود ارط, فی. هگن ود از کار بر گذارم کنند, 
هانده . تا نیف راه ھہ شه روت .رو ا راه آهن 
و ما جائی که بو لم کفاف میداد بلاط گر فتم و سوار قطار 
شیم صفه‌«ای‌راه کداز خطار و.اده شیم در جم :ول مك 
آدامس دم نداشتم > ٩‏ روز راه رام باست ناده هیر فتّم» 
ناچار بر آهافتادم ۹ ار 2 1 در 2 نخر راه ام د نی اوه 6 
تصمیم درفتم شبها هم راه روم » اخر فصل تاستان بود و 
هبل "وی موماب 5 اه روت رور اول گی ڈنن از کس 
رانوهایم ودرت و د چد ماسم سیا ھی مر ات سم آعس 


راه غمر از خاك دشن : چ چیز ده دا نمی شد 6 از گرسنکی 


ا ید نهر ۵ کشبد ۱3۹ 


و 99 داش تم مممر دم که از :ور درخ درده» «ر جه 


ی 
مہ خواهی شود : بای از بر گهاش می خو ر دم . درخت از 
دور در صد قدمی نار هی رسد » ولی هر چه راه هی رفتم 
صد دم تمام نمی شی تا اشکه وت دقعه صدای ث. شات 
E‏ ز سیل > خدا با ادن خبال است با 3ب <ةقت ۲ ! 
صدای شرشر آب بطود وضوح شنیده می‌شد . بالاخره با 
هزار حان کندن خودم را .۵ در خن ر ایدم . در گناد 
در خت چ شد هآ ي دیدم وبا عجله خودم را داخاش انداختم 
و ۱ شکمم حا داشت اب خوردم وفتی که حوب از أب 
خوردل .مر شدم سر م را بالا گر فنم دیدم شاخه‌های درخت 
براز گ وجه سبزاست که درا رتاش خورشدذردشده بودلده 
خودم را سالای درخ کشا ادم وا مي‌توانستم کو جه نوی 
ده انم انداختم و ۶ورت دادم : وفتی که از درت بائمن 
می دم شکمممثل ز نها ی حامله بزر کک شده بو دو نمی توا اہ تم 
درست وحسابی راه برهم » دلی می‌باابست خودم راب محلی 
می دسا ندم به ممن حه ت ده دار و بر اءاغنادم. زم ساعت که گذشت 


مك | بادی از دور رہد اثر ۰ قدءهام را تذدار کر دم تاءالاخره 


به‌قهوه‌خااه | بادی که کناد چشمه بو در سمدم. چند ار بر مرد 

دورهم ندسته بودلدو گپ‌میزد ادا دشن رد من‌افتاد کفتند: 
( مه نباشی ه‌شهر ی > 

جواپ دادم : < ممنو لم آقابان ؛ 

از داخل فهوه خانه مکی کفت : 

اد انا ات نخورده رد اءی‌شو ند . دزی | ب دخو ر 

۱ ۰ 


سر 2 صوز ات راهم دشو ر ر رہل در 2 ۲ 


_ يله اب | بادی شما! خبا-ی گوراہت . جای شما خألى 
۷۰ ۱ 3 
از چشمه رىردرخت . | تطرف تمه .هدا باانکت هن 
فشان دادم» 1 حوردم ر حا ۷ نے تمم ۱ 
ES‏ 
فت از کیام شمه ۹ اد نش A‏ زبردرخت کوحد ؟! 
ت بله ۰ حجودشه 
_ وا 


بب ... 
همه کیج سد ودهانےانل وار دا اہ بودیکی ٩:‏ مو کید دو خی 


هم دوی رانو E‏ رد ديمح 3 


۴ لے 


با بد نعره کشید ۱2۳ 


به بیدم‌دردی‌داشمی آنآ بخاص ت دو ائی‌داره؛ نهر یض‌هاأن مید هیم 

| گر دك کاسه‌از آنبخوری دردا خلت هرچی دردهست‌هیر یزد 
رون د هیچ دردی نمی‌هو نه نه سک ممانله و نه . 
دضعی نداشتم که به بقہه حر وھاش گوش بد هم . دستم را 
به شلوادم گرفتم واز آ نجا دور شدم . 

دای خداجونم این جه ا بی بودحاجی ن هیچ بو د 
دیگرازحالداشتم می رفتم آب بد ام ص فش ر فته د د. اهي آو ااستم 
راه بروم وىك روز هم به مقصد راه مانده نود . از خستکی 
بند پادایم انگار از هم :از شده بود . از ك طرف کرما 
و از طرف دب‌گر وضع خرایم ... خودم را با هزار جان 
کندن توی جاده کش دم سر یه‌ای رسندم . آ بادی دیگری 
دامن تمه دیده مشد 4٩‏ درم‌مدانش مر دم آ ادى جمع‌شده 
ومشفول نواخئن دهل وسر نا بوداد وبا کمال تعجت ديدم 
سه‌دسته دهل زن دار ندیطرفم هی | بند. بازدستم راانداختم 
به کمر باد شلو ارم که 4 دته دهل رن نرد دا شدند. خر 
باغه انشالّه . حالا دیگر چند قدمی بامن فاصله نداشتند 


: و‎ a 


م عز در اسمن 
2 ,هلو ان خر ص مدی 6 
خو اسم حر فی بز ام مهات نداد زد هر | حاو انداخمه دشت مر م 
شروع بد دهل زدن کر دند و از تمه سرادیر شد.م > هر چقدر 
که آ پا به من «یهلو ان» می گهتند ۰ هن امن کلهد را ممل 
کلمه‌های ۱۱فا) , (اوستا) » (اریاب ) به خودم می‌گر فتم !! 
۷ 1 / دض a‏ 2 =“ ۱۳ 
به‌ممد ان‌دهکد ه e‏ دستمر ارو ی شکمم ددانمو دم 
_اقابان جد دق اجاز ه رده . 
و ارف شہستان مہ جد حر کت کردم , تمام اهل | بادی‌در 
مے دان یت سل و ره دند 2 نقر دز د من | مد ند گی ار 
زا گەت 
- پهلوان » برای کشتي به شنرجایزه گذاشتيم » هر کسی 
بر نده سل شدرو مال او نه : 
سا چی ؟ 
گفتم هر کسی بر نده مت ۲ در مال او ند دیگه ۹ 
در دوطرف سداندو تااحاق روشن کرده گوفندهادا کباب 
می کر دنداز کر سنگی آپ‌دهانم-ز ار در شیه دود با گجر در سء فم 


ت- هر کس :4 ابادی ا داد E TE‏ ‌ ی 


با ید تور ۵ کشید ۱2۵ 


مظورم اینه که عادت شما ا بوره ؟ 
ارو ند ند و گفت : 
ت_ توروخدا دپلود نو نگاه کن داره مارو مسخره مسکنه ۰ 


حالا با کی یکی تا بعذ .. 
گفتم : 
- من کشتی نمی گیرم . 
- ھلوا ن قرب اات يروم » این دیگر چطورحرف زدلی به »ما 
چندشبا ن‌روزء که آماده شدیم . 
- شلوار بهاوانیام رافرا‌وش کردم ارم : واسه همینه 
کی ۱۳ 
- ای بابا پهلوان . که اینجا شاواد بهلوانی فحطه . 
هر جودنیبه شا آدپهلوانی دا 
و بك‌چشم بهم زدن هلوار به لوا نىرا آوردهو گفت 
_ زود با بهلو ان‌لخت شو .. 
نهم که شم بیج هر 9 ی 6 #لوارم گرفته گفتم : 
- نداد ید مرم تا شستان سود زود بر و2 و ار 


| تا بطر ف ھاس در اح 93 دد م.د ہت سر م صداهائی می هد ۲ 


,1 ءز یز سین 


د این بهلوان بسکه مستراح میره آدموخسته میکنه.» 

> چ کار ممخو اد بکند؟ نک مره :ادنجا خودش روعن:۵ 

بداش مہء )له ! 
aT‏ 

واقعی نیستم ۱ خدامیداند که غذ اهم بمن ام داد اد دخورم : 

با خود گفتم « این کشتی را می کیرم هرچه باداباد, وسط 

دك کمی دور میز نمو بعد هم ددی چمن هادرازمی کشم ۱ 

صدای‌مردم که از چپ ور است حرف میداد بو شم هید سید: 

- پس رین دی که چه‌جور پهلوالی‌به › عینهو مکسه,پپلوون 

على کر گت ما ادنو درسته فودتش میده. 

- بارو مك باد بهش بخوره کارش تمومه . 

- این چورشرا ایگانکن » از ريخت و هکل که معلوم 

نممشه › آو بد لاغر رش کار داری » اسمش دینارویر کر ده. 

۳ بهلودن «وسف ول سفیدی که همگن أنه ؟۱۱ 

- بابا . این بهلوون . الگشتاش فولاده , من خودم ییاز 

کشتی‌ها شودیدم ‏ رقب کوه ف کو رفت و درت مئل 

(و اشك روی زمسن له کرد 


ارب نعره کشید ۱5۷ 

- اینم یکی از حکمت‌های خدادنده » بارو با این قد د 
قو ارګ چه نسرو ی داره ,ده اکه‌اشتناه بکنه ۴ او ی کو چه» 

حرفی بهش بزله » آدمو , بلند می کنهه په زمین می کو به. 
بالاخره شاوار بهلوانی رایه با کردم 6 داخلش کم شده ودم 
اگر بندش را مانند بند کیته از روی سرم هم می‌بستند 
بار امہ شی بوی کباب ٥ک‏ ما ٤م‏ ھ ی( سد ( حال بدی‌داشتم 
ددیگرراء فر کشت در ایم نما اده دو ۵»› ناجار د۵ و سط مدان 
آمدم ۱ نگاهی به حر یف کشنی گر م انداختم > خدای من 
آدم نمود 1 بك حانور نود ۰ هن ده انداده ملگ لک بای 
ار هم‌نبودم. دسةءراردی کمرم‌گذاشتم شاو ارمد انگهداشتم! 
آهدیم دسط گودجاد چی حارزد : 
کی بهلوان دوسف دل سف دی ودیکری هم ٬گرك‏ على 
«هلوان در حوان شر‌افکن و فک ار بکی‌مرد آر!» 
دهل‌عا شرع کرداد ب۵ نواختن راه ادات در 2 دم سمه 
شد چندسال بیش‌چند تاها :قد کشتی دیده :ودم و در خاطرم 


ما نده‌بود کد دم لوان‌هادر حین | نعر ه ۵ می کشبد ثد 


l‏ ان 2 خاطره جر نی 45 د اشدم | خودم گفتم 


۱۶۸ عز بز سین 


« بهتر هبك لعره ای بکشمو بروی‌بار وشیر جه بروم» بعددویذمین 
دراز بکشم | نوقت مردم میاینددورم دنهم تلت سکن که 
نوباختی..» 

دستهایم رابیکدیگرمالیده گفتم : 

کار 

ديك نعره جانانه‌ای کشدم . باجاورفتن من کرك على 
دو قدم به‌عقب‌ر فت» دستهایمراروی‌زانوهايم‌چنان هی کو دم 
وجلو میرفتم که نکو و نرس » کرك على باجلو دفتن من 
هر تب عقب عقب میرفت . فکر کردم: « لاد بارو بازی 
در آورده ) امادفتی که به دوش یرم حتماقور تم م دهد» 
حالا بازی کردش به جهنم» اگر بردم هرد خردم می‌کند 
دس بهتراست آ هته کنارش بردم دیواشکی بک سم : 
«قربانت‌په‌لو ان جان » توبه‌نعره‌های من کوش‌نده , خواهش 
می کذم مذوذیرت له دکنی . فقط آهسته پرام بکنی‌کافی 
است من‌خودم ذمین‌می‌خودم. » اما نز دك رارو امی‌توالستم 
بردم . هر چةدر نزديك میشدم ادفرارمیرد ... اراطر اف 
حر فهایمر دم کهدر بازه‌ام صحنت می کرد تدبگوشم‌هی دس 


با ید نعر ه کشید ۱2۹ 


- بهلودن‌خملی وی هه ... 

ا رودصمش لمست .. 

8 توروخد؛ کر كعلی روایگا کن مر تب‌دازه فراده‌یکنه ... 
- آخه‌چطور فرار دکنه,ادواگه‌یگردش » خردش می کنه . 
مرشوق آهد, "ره دیگری کشیدم وفر داد زدم : 
کر کا 

ولی کرك علی فرارمیکرد » منم عقبش هی کردم » در 
وسط میدان می‌چر خیدیم وهر ةب دستهما یمان دابه پهلو - 
۵دمانعی‌زددمدمن‌هی‌صدادر می او ردم .. چنددققه‌ای‌بدین 
وضع گذشت , اذبسکه عقب‌گر ك ءلی‌دفته بودم سرعتم‌زباد 
تر‌همشد ‏ و گرد علی دم او وس ee‏ رفته بود دیگر 
ام, توانست مثل‌اول سر عت داشته‌باشد , ددم کارماذشتی 
نست بلکه مسابقه ددمی‌باشد ؛ فکر کردم : لکنه خدای 
نکرده ادن مرد کاری بدستم ۷ »> بك دقعه به عقب 
بر گشتم وباگر ك علی‌شاخ به شاخ‌شدم ااکردستم رابه‌شاو از 
پهلو ان نمی گر فتم حتما مین می خود دم بر ای «مسن‌شاو اری 
رادل نمی‌کزدم › دیدم پهلوان مثل‌بید میرد ؛ معلوم‌بود 


۱۷۰ عز یز لسین 
که خیلی ناراحت است ترسیدم خا مرامی کشت قدمه ی" 
نمی رسد که الما دش بکنم آهسته‌گفتم : 
- پهلوان خم‌شو . 
فوراً خم‌شدگر داش دا کر € م باردگردن که نداذت درست 
تمه در خت بود . ۰ . دست من روی‌گرداش مثلمك مگس 
می‌ماند گفتم : 
_پهلوان ك حرفی دادم خوب گوش‌کن 
اما بهلوان گر ك على »هات نداد و گفت : 
- آی مم اران نوف قر باات‌بروم بگذار اول من بگویم.تورا 
بخدارحم کن توی‌این آ بادی پیش‌مر دمآ بروی مرالبر.. . 

ازہك طرف همدیگر دامی‌کشیدیم وازطرف دیگر 
هم صحرت می کردیم › پهلوان باالتماس گفت : 
- تورا به خدا رحم بکن اسم تو در دنما درآهده » ملکه 
بائو نمی توانم‌کشتی؛گیرم ۰ دلی‌گل‌سرسبد این آ بادی‌هدتم 
باشنیدن این حرف به جوشآمده دوفدم ازطرف 
بهاو ال عقب رفنه نمره‌ها می کشمدم : 


بگیر که‌آمدم 5 


با بد دعر ه گشود ۱۷۱ 


این‌باد بهلو ان خم‌شده گفت: 
- بهلوان قربانت بروم خودت که میدالی بذار دسفت را 
سوسم مراددمیان مردم‌سرشکسته نکن . هروفت خواستی 
بگو دوی ذمین دراذ می کشم ولی ءراله نکن ... 

بله » پارو ادن حسایی ترسنده بود ودنکر کسی 
جاو دم( | امی‌توانست ۳ د آهسته گفتم 
- بسرازقد وقواره‌ات خجالت نمیکشی کشتی که طی‌کردن 
لمیخواد ؟ پر وبابا » اسم جوانمردی ماراخر اب کردی 
ساکت شو | 

باز عقب عقب رفته بطرفش حمله کردم اما این‌ناد 
دام درد گر فت بریدم دری يه لوان و کفتم 
فور آدر از بکش‌زمین !.. زودباش: گر له‌خوردت هیکنم! 
و کارت را همدشه . 

ده لوان فور ا گفت : 
چشم ارباب . 

وروی ژمسن در از کشید هنهم ویش افتادم بہ_ دار 


جا م ور الکو ۱ بطر ف شمان معدل دو يفم .. وفتی که بر 


۱۷۳ عز یز لسن 


گشتم ددی چمن‌ها دراز کشدم ۱ دبگراذحال و نای افتاده 
بودم كرك على آمد دستم رابوسید و گفت : 
- اربان حون شتری‌روکه جایزه بردین آوردن . امامن 
داشتم میمردم › گفتم 
کو دوع :۾ من بدهید ... 

دو غ آوردند , ك نةس کاسه‌داسر کشمده‌دفتی که 
حان تاده‌ای گر فت . مردها ادن روی چمن ۱.۵ ودور 
تادور من نشستدد .» بره کناب شده راهم گذاشتند وس 
هنود دستم رابرای کباب جلوابرده بودم که یك نفراسب 
سوار اذبالای تیه ظاهر شد › در رث چشم هم زدن خودض را 
بما دسانید واذات بیاده شدآدم ابود . مثل‌يك‌نکه سنك 
زرك بودکه از کوه جداشده باشد .. 
سلام برهمه . 
ب لام ... 
- چه خر بره رافبل از کشتی موز یل ؟ 


سا غیت خواب کشنی گر فته شد و بر لده هم معاوم شف . 


- چرند اگوئید › کدام بهلوان کشنی‌ را گرفت ؟ مگر شما 


با بد نعر ه کشید ۱۷۳ 


8 ادعوت نکرده‌بودید من بپلوان بوسف پل‌سفیدی هستم . 
دراینجا دردی به دلم افتاد و گفتم 
- آقایان اجاذه بدهید الان قاس میرم دبه طرف 
شبتال مسجد دویدم اماگرك علی ازیشت ردام راگرفت 
وبوا بلندم کرد. خیال کردم مغزم‌ازسرم در آمد › بك پایم 
راگرفت وچنان چرخاند که دیگران درهوا مرا گرفتنده 
کمرشلوادم را گرفته باناله گفتم : 
آ قابان‌اجازه بدهید الان میا بمداژینجره مسةر اح‌هسجد 
فراد کردم . 

۵ # * 
به ایستگاه راء‌آهن دسیده بودیم مرد لاغر اندام 

گفت : 
- بله دوست عزبز » اينهم مرگذشت من آدم وفتی دعوا 
میکند بایدارل نعره‌بکشد چون وفتی که لعره کش دی 
طرف می ار سد ددصود نبکه پشت سرت پپلوان حفیقی‌بیا,د 


ا لوف امت. که داسف شاه خرن 


۲ قای‌ختنه جى !.. 


خير ختذه چی اسم فامیل من ليست . این لقب دا 
ءردم بماداده‌اند وبااین لب آنقدر مشهور شد یم که همه 
اسم حقیقی مارد فراموش‌کر دن . 

من‌بابدبا بن‌انپام دو سال توی زندان بخوایم ؟ خدا 


عمر تون دده 1 کاف.ست که ادم آن سالم داشته باه والادو 


قاف ختنه‌چی ۱۷۵ 


سال ز ندون ز بادنست که آدمو ارات € ۱ الخاد 
پسرء مود بسردائی‌هام زنده‌اند دغیراذاشکهة بخانوادهامبه 
بوترین وجه رس دگی‌هی کنن د مراتوی: لدون‌لنها وا اممد 
نمی گذدا ند 

عات گر فتاد یمن‌ردی‌يك‌شرط بندی‌بوده.هر چندهن 
ادن شر ط «عدی رایردم و «عدضش افتادم زر ادون , 
این بردمن بخاطر شرف وز لد کی نود » و ,خاطر ه‌من هم از 
زندالی شدام تاراضی لیستم . بهترادشما نباشه تورن‌ددن 
دوست وا شنا ر باده و نمی گذ ار ند به دم رف بگذره. 

له ابن بك پیش آهد نبود ...... این‌کارو درحالیکه 
مدر اسم | خروعافتش چی خواهدشد کردم واصلایشمان 
نے سم .ین واقه در قار بخ ددح خواهد شد هما اطور سکه 
در شده . 

باشه همقر ما مد سر تون رادرد آوردم ؟ حق باشماست 
ف واره خود مطلب میشم ۱ 

حتم ا اسم او فجائیداکه منز اد کی‌میکنم شنیدهاید ؟ 


۱۷۶۶ عز یز سین 
اشخاصی‌مل شماغیر»مکنه گذدشان باو تجاا سفته . 
برای دفتن به دهات ماباماید اسان داتعند گنه دبااشکه 
کادمند بیجاده دولت باشه که بدون چون دچرا با نچا 
بره وتامیتواه کیهاش رایر‌کند . والا ادنحاجائی ایست 
که‌اسان ونه توش زاد گی کنه ! 

شبایماها نگاه نکشد مایز درك شده ار لجائيم واتفاقا 
دوس تش هم دارم دلی برای شماها جای مناسمی نست . 
مگ بجای بار ون‌طلاپباره که بتو نیدتوی ده کوری به‌ماز ندگی 
کنید کاره‌ردم ده‌ماقا چافجی گری‌است واگر روزیفاچاق 
از ین بره تمام مر دم ده ماهم ازن خواهند رفت . 

قربون خدایرم که روزی هر کسی روازیك راهی 
بهش میرسوله حتی بفکر‌ورچه ضعیفی که‌پشت کوهء‌قاف 
زند کی‌میکنه هست. ده ماجنگل‌نداده که چو بهای‌ادن را 
فاچافی بفردشیم !... 

در ده ماآدمای ر تمد هم‌نیست که شبائه خو له 
هاشون‌داخالی کنیم.ازهمه بدتراین که‌ده‌ماسرراه‌وسائط نقلیه 
هم فرارنگرفته که مسافرین آنهارا لخت کنیم . دزدی 


۲ قاک خعنه چی ۱۷۲ 


هم که‌اصلا دوجود نداره چون چیزی نیست که انسان 
بدزده ! 

خب وس باچی‌ذند کی کنیم ؟ حتما خدائی که‌بفکر 
مورچه ضعیفی. هست ورودی معینی برای تعسین کرده , ما 
رادز درسرحد مملکت مان گذاشته تانست به‌لباقتمون 
قاچاق بفردشیم وباین دسیله زندکی کنیم, شماها کاملا از 
قاچاف اطلاع نداد .د وا گر چیزی‌هم‌میده نید از ددستانتون 
شنیدید و خودتان د جر بان کار برده‌اید . 

هرفاچافحی وطیفه داده بیکی ازار کان دوات‌تکه 
بده والادست‌تنهپا کار یار پىش مره . و در داقع قاچافجی 
دون بار ئی تودناء جود نداره ! 

وضع ماتاقبل از اومدن آن مآمود درب و داغون 
دولت خیلی‌خوب بودولی‌ازروزی که‌اومه‌دهکده‌ما | مدکارها 
عوض‌شد. همه‌ی اهل ده‌به بیجار گی‌افتا: ندیکی ازهمد۔ مانم 
پیش من آمد و گفت : 
آفا بکتاش » چاده‌ای داسه‌گرسنگی مردم یکن . هثل 


اشکها:ن يارو ياين رودی‌ها رام شدی نمست . 


۱۷۸ عز بز سین 


- ناراحت‌نباش می‌بینی که خیلی بجه‌سال و کم‌تجر به است 
واش بوا وارد کارمشه . حالا بپتره‌اد نو حال خودش 
بگذادیم ومادر ابن داه پیش قدم نشیم . 
کارمندای جدیدکه بریاست ای نیوب میشو ند 
اخلاق‌های عجیب وغریبی دارند اذقدیم کفته‌اند . 
زن‌سال‌خوردهو کارمندجدید ھر دو غمر قا بل تحہ ل آیں ۱.» 
بابنا ممل مشهور که میگه : 
د کارمندمل شرابیاست که هر چه کهنه‌تر بشه بپترهیشه» 
و«باشمشیر تبزی‌است که‌هر چه کاربکنه کند ترشده‌بوتر 
,دزد آدممی خوره» کا. ۱ در ,زره | نها صدق میکند ۱ 
چندسالییش کارهندی‌با همین خصوصیات بده کده‌ها 
آمده بود. نمبٌذاشت پر نده‌ای از عرز مملکت مان باین 
طرف وآ نطرف در بر لد . 
اون مو فم‌هم‌چند نفر بشم آ مده گفتند: 
دفایکناش هر کارینکی ازدست تور ماد مردم دار نداد 
گرسنگی ناه میشن. هررطور شده کادءند جد یدراراضی‌اش 
کن که ماهابکاروذندگی» ن برسیم.» 


آقای خخنه‌چی ۱۷۹ 


«باید بك خرده صبر‌کنید تااون خودش‌مثل هوم ارم شد» 
بیش بینی من درست از آب درآمد روزی ازروزها اد مرا 
بح ضور احضارکرد وفتي پیش‌اه دفتم و برسیدم : 
- امری‌داششد .قر بان ؟ 
- اختیارداد ین‌دوست عز یزءر ضی‌داشتم. چون‌شنیدم که شما 
معتمد ادن ده هتد دهمه آزشما حرف‌شدوثی دار ند خر 
ٹون کردم که باهم دوست باشیم ولعظات خوش عمرمان را 
خوشدر بگذرالیم ! 
دردسرت نمیدم دس ازا نک مدنی‌از این دروادن‌در 
صحبت کردگفت 
-موفعی که .نجاه‌یومدم‌شنیدم که‌توی‌دهات‌شماجوراب‌های 
نادالون رباد خارحی‌بدامیثه. ازا ین لحاظ بز لم قول دادم که 
چدّد جفت و اسش خر دده بفرستم . ولی تاحالا گس تباوردم 
رام هم دست بر دار لست ۶ که با خلاقگ ز تهاه اردین ! ۱ 
ماچند جفت جوراب باودادیم دبادادن آ نها معامله 
بابابای ماسر گر فت وتامدنی که اولوی ده مابود, مابخوبی 
دخوشی زادگ میکرد:م دلی مامور جدید » از اواهاش 


۱۸۰ ءز بز نسین 


لبود وب‌ید بنظر میرسید که رام‌بشه . ازهرراهی برای‌دام 
کردن اور فتيم بی تمجه مااد . 
میدو نید چرا؟ برای اشکه کارمند جدید بك‌نفر 
آدم مذهبی مود ! 
مدتها سعی کر دی اودابطارف الکل دمشردب خوری 
بر بم ولی او حاضر نشد حتی فطره‌ای مشروب ضوده. 
فکر کردم شاءد قمار علاقمند باشه . دلی دید یم که اصلا 
ورفها زا که نمیشناسه هیچ ناس‌های اخته‌نر د راهم لمی تو نه 
اودستش بکیره . 
ازدن وعشق بازی هم که متنفی مود ! غمر از أ نکه 
دست بکارهای حرام لمیزد مقداری ازحةوق خودش رادم 
که حلال بود بعذوان تصدق این واون میداد . 
من تااون روز اوراندیده بودم | خرالامرمصمم‌شدم 
اورا پبیدم وباهاق حرف :زلم . 
دلی ملافات بااد کار آسانی لبود داوب‌همانی‌هانشی 
که ازطرف مردم بخاطراه داده مىشد شر کت نمیکرد . 
اتفافا آنروز مکی اذرءذهای ماه مارك رمضان :ود 


]قای ختناچی ۱۸۱ 


تصمیم گر فتیم او را برای افطار دعوت کنیم » سر سفره 
افطار بود که من ادرا برای ادلمن‌باد مندیدم . 

لقبی را که دهاتی‌ها باد داده داددا درب وداغون 
خوانده‌بودند واقعا باو میا مد . ا گر انسان اورا در بیایان 
مید:د فکرمیکرد اینهم بك نوع حیوانا-ت ! 

کارمند جدید ۰ بسیاد لاغردمردنی‌بود؛ پوست بدنش 
بیاهی ممزد .اسان بادیدن‌او ییاد انبر کناد منقل تر با کی 
هامیافتاد .! 

باور کنیداگر گر کبیا بان هماوراو نومید, دفر اددایر 
فر اد نر جیح میداد.حتی| گر قبلا دراین خصوص بادوستانم 
صحبت کرد بودم شك میکردم که‌اوانسانه باجانودبست 
که شاهت زیادی باسان‌ها دارد ! 

قربون خدابرم مثل‌اینکه نارو رادر حالیکه کاملا 
بی‌حوصله بود , خلق کر ده ! 

امااین کارمند جدید صدائی داشت که صوت قطار 
پیشش هیچ بود . موقعی که صحبت میکر درو پنجره‌خونه 
بطلرزه وا ومافكر مسکر دب که الانه سقف گل خو له 


۱۸۳ عر پر سین 

بائن ما د. 

ناد بگم که تمام خو نه‌ها ی دکده ما کا هگلیاستد 
اکر هو یما یدمن ‌د سط ها ی‌روز که کسی تو ی ده نیست بد ھک ره 
ما بماد فکر لمی‌کنه أ نجادهی باشه ده ارزش انداختن هی 
داشته باشه . 

صدای دور گه و ار آشده اوانہان را قدرت ابزال 
خداو ندی معمةد ممکرد که چگ نه او قادر است از اسای 


با تاره يك کنات صدالی ناون وا از حنقو من <ار~ 
: ً ‌ ت‌ 


,ادا مدن هافه وٹثسدں E‏ او تاره دی بر دم ده ج 

دی ار ان در وا ادر صدت ار ددم ل .ورام 
شد ای ندود ۰ 

ادمی گفت : 

_ این فوانین عملکت ماکه قالون زسفند! 

- س‌چی هستمد فر بان ۱ 


آقای ختنه‌چی ۱۸۳ 
بداد که هردم از ارس‌اجرای نپا حتی‌برای نمو نه‌هم که شده 
دست بکار خلاف وغیرقااونی نز لاد . بله ناباید ازقوالین 
سرعی استفاده کنیم 

ازروزیکه فواندن شرعی ازمملکت‌مابرداشته شده 
روزبرود بطرف ایستی وسقوط مرم 

او نان کلمات راباصدای بلند تکر اد میکر د که 
ماشك نداثتيم چند دقیقه دبگر سقف اطاق پائین مياد و 
همه‌مان رااز زحمت ذند کی خلاص‌میکند برسیدم: 
2 خىلى به بخشمد منطو ر شما از فواا.ن شرعی‌چمه ؟ 
_ فااون شرعی میگه دست ۳ را که دزدی کرده 
باید فر نك . 
ى 

- ولی‌نداره ! طبق فانون شرعی دست کسی را که 
رشوه همده راء با دل ار یك . 

ند نی گر سان گرمان شده ود 1 ار تصمیم داشت 
بس‌از ر ندنل د-مهاو یاهای ماز ند گی‌مان خا نمه رد هل : 


گفتم امادزدی کم وزیا درار هر شوه گر فتن‌هم‌هم‌یذطود !| : 


۱۳ ٤ر‏ ربز سین 


_ خدادند برای آ نها نبز فوانینی دضع فرموده و 
هر عصو دنل رابعلتی کو چك وول خلق کر ده اش م۷ 
تا عال فکر کردهاند که چرادنهای ماباین دراری خاق 
دہ ؟ 

1 واسه این دراز اف نذه شده که أ نرا هلت 
دردی‌های مکرر بوا بو اش در ند تاتمام شود / 

۳۹ افر ین در شما . همین طور همست . هیکن آسو 
مہ اکت ماحاوی اچاق رأ نمہشه گرفت ۱ این کارو من 
واگذار کنددتا سنندچطوردر. ت-يکنيم فقط کافیاست بای 
چد لفر فا چافجیر افطم کنیم تادیگر آنا دیدن آن هر گز 
بجشین کاری‌دست نز نند . 

5 اما جقدر دا رد در رده شه ؟ 

يك سامت فا چافحی گر ش ۰ بای بعضی ھار | با ںار ته ور دد 
ومال بعضی‌هادا از نوك انگشتا نشان . 

باخودم گفتم : 
۶ ین با ,اء باامن‌فوا لین اش‌مار! امسته نابودخواهدکرد.» | قامعهدی 


که‌گوش بحر فهای مام‌داد چنان‌تجت نا یر فر ار گر فته نود 


!قای ختنه‌چی سمل 


که‌تر-_دم‌سکته کند بهاو یش زدم ویراشکی گفتم : 
" آ فامهدتی نودیگه غصه‌ای اداری چون‌باابن‌فوالین 


| که مقداری هم ازدو بای چو یات راسر ند فوراً و اسی 
دو تا بای دیگه خر ی |. 

اما ما که نمیتولیم چنین چیزی بخریم‌چه خا .ی 
سر ھول یں یز یم ؟ 
کارمندحد ند گفت 

-قوانین‌شرعی میکه‌چشم ناباك هر کس دا که‌بزن 
د يجه دیگری نگاه کند وبااشکه چشم بمال هردم داشنه 
باشد بايد از کته دراآورد. 

خداو ند تمام اعطای بدناردیعلم دحکمت آفر بده 
د بجای بك چشم ده چشم بانسان داده تادرمو ارد اضطر ای 
ازیکی ازا نها استفاده کند . 

- ہس دراینصورت فک ی از آنها چد چشم شرعی استه 
برای دیدن هماشد ؟ 

- درسته همین ۾ طو را ست که‌مفرماند. تازه قوانمن 


مر گی عو له اون مکی داهم نگین ۰ . «ی‌دنی فقو امن‌شرء ی 


۱A‏ عو یز اسین 


چقدر عالی‌اند . درمورد اڈخاص درغکو هم ... 
تا ز بانهان رااز حلقومشان سرون می کشند؟ 
- میدونی چرا خداو ند ممعال ز ردان انسان رادراز 
آفر وده ۹ 
دا ید واه اشه که ربان درو غگو رایمر ور رمان 
بر بده وبااخره | نهارا ی زیان کنند . 
درسىة .... 
خب درفواامن شرعی برای کسائی که به نامو س دیگران 
د مت میزنند چه‌مجازاتی درنظر گرفته شده است ؟ 
- باید... بیرند.. وس خداوندیز رك برای چیا نر ابات بز د گی 
آفر یده 
دس خداو اد متعال فکرهاشو کرده ۳ 
باخود گفتم 
و مر نسکه ءوضی ماهار! بمحاده خواهد کرد .یس 
چه بهتر چاره‌ای مر ایر فم‌مز احتمش بکنيم مپذایر سیدم: 
خب برای رن ز یا کار »جاردا نی در نظر گر فته شم ؟ 


ت چر اء ارد آن‌هارا E‏ سار کرد 


آقای ختنه‌چی ۱۸۷ 


بش ٣ود‏ گفتم : 
۹ 8 این مر تنکه وا آدم مومی دمقدسی است با شه 
ان کادها دابرای آن میکندکه برخ دشوه دابالاسره در 
دوم میتوالیم بااد بتوافق بر سیم . 

لذا گفتم : 
" فر ص یم من گناهکاری هستم وفوالدن شرعی ئز را وج 
است » باهن جه كنف 6 
ِ ا کر مدرم هي باشه هدر م ۲ 

حهدر خو اهد یر دک اگرزن وه و باشوه دار باشه 
تفاو ئی رن نخو اهد کرد + 
گارهند فر باد زد : 

۱ 

منم | گرشوهر دار باشه با نف از ون در اسف ود 

پر از افطار باچند ار ازدوستانم شرط ستیو گفتم: 
- من دست بکار خلافی میز ام اگر این مردك مرا باچنین 


د..گری‌میروم ۳ اگر درد در این چهره باصطلاح مدهی 


۱۸۸ > بز سین 
ر بادددرنگی بود من اورا بافوانین شرعی تنسه مكنم ۱ 
در دهکدهماز نی نام ناد لی بود که‌اداداطوارشدرده‌را 
ز اده میرد ودل آزهمه هر دم ده برده بود . آاروز ناز لی 
رابخانه‌ام دعوت کر دم کھت : 
_ ناذلی احقیاح زیادی بتودادیم » اگربتوالی ازعهده این 
کار بر با ئی هرچه دلت خواست هت مىدم . 
بالوندی جواب داد : 
- آقابکتاش این حر فها چیه ؟ شماهندو تیددرظ! توجهات 
شا کاری نت که من ازعهده انحا.ش بر امام . 
ماجرا دااز اول تااخر برای ناذلی تعربف کردهو گفتم : 
- ولی‌این کار بایدتوی‌خونةٌ توانحام بگیره که ماهي‌شاهد 
ضيه پاشیم . 
- باشد هرطوری که شما ی > یقن داشمّه اشد کار مند 
جدید که هیچی | کر مردهای داهم‌می‌خواهتيد هی و نتم 
ز نده کر ده و بحاندام‌ مارم . 
دن قسم خورده بودم که اگر کاده‌ند دید همان 
کیفیتی که ظاهراً ھت ا هم چنان اشد | ندا رانر 2 


افای خعنه‌چی ۱۸۹ 
خواهم کرد وا طق فوالین شرعی بااو رفتار کنم تااو باشد 
باحرفهای عجیب دغر یب باعث رس ووحشت‌دییگر ان‌نشود . 
بر امه طق بیش‌مینی شملی‌شردع شدو باسرعت بمشو فت کر ده 

نازلی یس ازچند روز بعنوان‌کلفت دراداره کادمند 
جدید شروع بکاد کرد > ماهم ازلای دروینجره ادارهکه 
قبلا آ نهارا باز گذاشته بود منظره‌داخل‌رانگاه میکردیم. 
نازلی , شلوار کشی‌اش‌دابالاده ومش؛لشستن کف 
راهرو ,ودناذلی‌طودری کف راهر و رابایار چف‌ای کهداشت 
می‌شست د چنان‌بداشل رابحر کت در ميآ درد که هر سنده‌ای 
رابپوی می‌انداخت دداین موقع در بازشد و آقای کارهند 
جدید وارد شد . وقتی تاذلی راباآن حر کات هوس‌انگیز 
دید گفت : 
- بعداذ این جدیت کن کاررفت وروب فبلاذ آ نکه من 
باداره بیایم تموم ته . 
ادا باطناژی هر چه ماه مر جوا داد : 
- جنشم ران ! فقط همین امردزه دەر کردم و۷۲ نه 
نمومش منم 


۱3۰ عز بز اسین 


تازلیسپس بارچد داذبرپاماش‌انداخته, برای" نکه 
کف راهرو دابهتر باك کند شردع بحر خیدل کرد .ددعت 
چر خش دلرذشی که جرانهای امرودی موقم دفسیدن در 
دسست‌های رقص ار اه ممدهند. 

؟از مد جد ید ازد.دنان مظر ه خشکشزده‌بو د اه 
متو | است آن دهاش را جمم کند و نه اكه قادر :ود ار 
دک‌چشم‌پوشی کند. نازلی که می‌خواست کاملا ازاددل بمرد 
اشار يشش دابا کرده شرو عدر خاندل و لرزآندنفسءت 
های اس بدنش کرد ۱ 

ناد لی مل اننکه 3 بو دن ار باش در گر :دور تون 

خر است نا گهان باه نز دينك شده :دون انکه وانمود کند او 

را هی دمن K€‏ محکمی شارشکم کار مند جدید مود : 

کار مند جدود سخمی توااست تعادلش راحذظ کی 
7 ي 

کارمند جد ید ساد مدتی ار دیدن ودر ح وغد 
شدن بنازلی نز ديك شده برسید : 


_ اسمت جه ؟ 


ای خعنه‌چی ۱۹ 
هنو ناد ای قاتا سکن ین ۱ 

- چقد. زمین‌هارو خوب می‌شوری مینکن ه کف اطافهای 
خاله من داهم مىز کی ؟ 

- امو لم چول مردم واسم حرف دره‌یارن وان موضوع 
بگوش شوهرم میر مه . 

- شوعرت کیداست ؟ 

_ رود سر بازی ۱ 

- ی سانجا تھ ئی ؟ 

2 آقر ما . ا کر لبودم‌که کار نممکردم ولى حالا 
مجو رم کار بکنم . من باین وس٧‏ له هم بول خورد دخوراك 
خودمو در .مارم هم‌اشکه واسه شوهرم :ول مه ستم . 

ما دس شوهرت سر بای رفنه ! 

بله فر بان ما ۱۷ جون کارم تموم شده با احازه 
شماءیرم . 

کار ند جدیدکه کامالا امندواد شده نود . باهیچجان‌گفت : 
وك دقیقه ین کن‌مثلا رکه یدیا هاروخوت امیز اکردی. 


بنج رو دیس ار آن و اقمعه نار لى دص هن ا گفت؛ 


۱۹۳ عز بز لسن 


ت‌ امشب کارمند جد ند نو لهمن ماد و لی ازت‌خواهش 
میگذم خیلی منوبا اون تنهانگ‌ذاری . باود کن ازدیدن 
شکل +« شما بلش دلم نهم می خوره ۲ 

من باسه‌نفر ازدوستانم بخاه تاذلی دفتیم ددراطافی 
که مجاود اطاق پذیرائی نذلی بود پنهان شدم . 

کار مد جذ ید که سەت ناو وا یمد ۳۷ بود ۵ی 
خواست درروز ردشن بخانه نازلی برادولی دازلی گفته بود: 


_ روز نم.شه چون دویحهام بندار ند زدردهمسابه‌ها هم 


هی نند » بهتره شب بای . د مه رر قمی بود او دا دای 
کر ده بود . نصف ثب بخا نداد بباوں و تاصیح‌در کنارهمباشند ! 
نز د ب ك نہ مە ث ى بود “هکار مندجد ردو ارد خا نه ناز لی‌شد» 
زارهشد جدید در حالیک ؟فشهاش رابدست گر فته و دو لا 
دولا راه ممرفت درآن تاریکی‌شب بی‌شباهت به اجنهابودا 
نازارجدیت «یکرد کفش‌های اوراازد-تش‌بگیرد 

اما کازمند جدید گفت : 
ای ی ینید تب تست 
پیدا کنیم چون‌دداین نوع مواددیرای جلوگیریازدسوائی 


افای عشنه چی ۹۳ 


فرار کردن اذهمه چیز بهترست ! 
ازهمه غرم ودتر انکه نا گهات اذ نادلی پر سید: 
5 آب‌گرم حاضر کردی 
پله کارمند م امان ما » ,ازن شوهرداری که دو 
طفل داشت دشو هرش :مات ومماکت خدمت میکرد روابط 
اامشروع برقراد م کرد رای دلش نمی‌خواست نایا ك :ما اد 
وبرمسلمنی‌اش لکه‌ای وارد شود . چون بدظار ادغسل 
کردن اورا باك دمنزه میکرد !! ۱ 
نازلی باطنازی فت : 
ره جو ام آب‌گرم واست درست کردم . 
- دس معطل:.کن لخت شو . 
چاه اول ولد ودا هون 
قا چشمت رور بد ننه » وفتی او اخت شد «ممااز 
دیدن قیافه لخت اومانمان برد . چون تمام بدتش اذمویر 
نود وا گرداخل بز هامیشد کسی اور ازز ها تشخیص نمیداد . 
نازلی برای | نکه‌دردستری ار نباشدشمیم را خاموش 
کرده باطاقی که مادر آنجا بنپان شده بودیمفرارکرد . 


۹۴ عز یز سین 

کارعند جدید فر داد میزد : 
- ذنیکه بی‌شرف کجایی ؟... نازلی .۲.۰ 

همانطور یکه قبلا ,ه نازلی باد داده بودم ناذلی او 
را صدا کرد : 
-عز بزم‌بیا اینا؛ توی‌این یکی اطاقم فدط بو اش بو اش‌ سا که 
من اذت هبتر سم . 

آخه من باین کادها عادت ندارم واولین بارت 
که بشوهرم‌خیاات‌میکنم: چشمها ت را رند که نار احت نشم 
والا فر ارمیکنم 

کازمند جدیدکه اسیراو شده بود . درحالنکه 
چشمپایش رابسته بود پاورچین پادرچین باطافی که مادر 
آ نجا بودیم وارد شد من‌فود آبشت سرادفراد گرفته باشدت 
هرچه تمامتر هر هننش ددم آنگاه قسمت <سای ,دن او 
را گرفتم ۱ 

کارمند مادر مرده اززور فشاری که من‌بادهاً وردم 
قدرت نی کشدن اداشت ودهانش مئل دهان کلاغ‌باز 


باذمانده نود . 


آقای ختن‌چی ۱۹۵ 


کار هنت داد کشد: 

E‏ زانکه بی شرف اه نجاوول کن ۱ ادن جه زوری به که نو 
داری K€‏ می‌خوای خفهام دنی ؟ 
دگه مشر از ادن 1 قتا اوردد گفتم 

€ بها چراء راردشن کشد ۲ 

وفتی کارمندجدردمار دیدش روع کردبه کر بهوزاری»گفت: 
ب آ ای بکتاان الپی که سس هر گت بدم 

خودی نا له نکن قط بگرطق ذوانین شرعی با کسی 
که بار شو هر دار ز با کرده أت چە باءد کرد و جه| ندازه 
داد بر دده شود ؟ 

آقای بکتاش غاط کردم . 

اکر دوهر همان‌زندد حینانجاموطیفدهقدس‌سر باز ی‌باشه ؟ 
ت اگرزن دوا حه داشنه یامد ٤‏ 

ت الهی مش مر کت سم ۱ 

ت با ید ار ته بر دده مسد ا اشکه ی دا ai‏ ۲ 


کار مد دیا درحا للکه کر ۵4 ف و 


۹۶ عز دز سین 
- سرهوببر » خودموبکش » بدلمو تیکه نیکه کن ولی این 
کارو نکن . 
تا و دادم : 
و یی سس اوی ده مشوودشی 
ماتابع فوانن شرع ی ھ سیم حالابکو بيذم چغدز سر م ۱ 

و ندون‌انکه ممطل جواب ارشوم‌بادستباری‌ددستانم 
۳ ندازه‌ای که می‌خو استم اور اختنه کردم ,حالامن ودوس انم 
«خاطر چنن کاری زندانی سیم : 

اگر خدابخواعد دوسالدیگه هر <ص ٥‏ یمد دو بازه 


راد نو اول خر !؛ 


در ده ران کو د کی من او ی و فوط فهو هخا نه 
خوط دار رادو داشت, بعد‌ها غر از خانه ما خااه‌ای 
امو د 4۱ میداد دو با ند ¢ دق ۹ نت کار شدم تصهمم گر فم 


با تم يك رادیوخرم. بيست ۰ ت ماله که‌شدم 


۱۹۸ عز بز سین 
بالاخره تصمیم عملی شد ودادیه راخر یدم آ هم ادر ست 
لبره دش قسط دده ماه ماهی سی‌لیره » ددی این دادو 
خیلی حساب می کردم ومثل اشکه مخت ع رادو خود 
من سم آ مدر خو شحال بودم که نکر ,هر کس که دی 
وسیدیم هرطور شده موشوع صسبت دابه راد وهی کا ليدم 
rge Ca‏ 
_ مالشماچه مار کی بد ؟ مال.هن مارك ژادو لی به › مال شما 
چند لامب دارء ؟ مال من ونج هېه ر ادو دما یار ازت‌هیده؟ 
رادبو من خیلی خوب کار مسکنه ... مال شما اهر یکارو 
منگره ؟ مالمن همه جارومی‌گیره‌ازداشتن رادو احسای 
غر ودهسکردم ودوستانم راباهز ار دوزو کاك وبهاند ر ای 
دیدن دادیو به خانه‌ام دعوت هی کردم . یک از ددسناام 
که بکروز به خانه‌ام آمده بود به محض اینکه چشمش 
به رادیوافماد ور سید : 
9 رادیو روچیکارش کردی ؟ آ تن شوخراب کرد . 
عجن تواز اجافهمندی ؟ 


5 معلو مه دیکه , حا خر خر اب ادده , تاو وت داری 


راد ډو اولو آخر 1۹4 


دودار رش دش ىك راد بوساز بر ات درهءش نکن ۲ 
ور دا رادو رابردم دیش مك « اوستا « و کاراشتناهی راکه 
کر ده بودم‌شرح دادم. رادو ساز خنده‌ای‌کرد و گفت : 
حوب شد که رودتر خمر دار شددن» وا گر دأ نزده‌دودمی 
گذشت ۱ تماما مپ‌هاش مسو رت و کلی خر ج‌برات در ست 
ھ ممل 

جمر ی تاه :ود که عقل از سرم مره جون تاره 
و ما ام اش راداده دو دم ٤‏ رادیوساز گفت 
چهلو بنج‌لیره برات آب مور 

رد ما ما با کر دی 
شاد وفتی که رو شەش هی کر دم ۰ دون اشکهبه دکمه‌ای 
دست بز ام صد اش خود :خود ۳ می شد ۱ ووفعی کمش 
می کردم بعد از چنددفیقهدومر تبه صد ا لی هی شد !هحيدم 
رادو ساز ناخی نو ده من ھت رادیورا سردم فەش ىك 
او سمّای دیگه ¢ زر ادیوساد نکاهی دهش کر د 2 در مەد 
_ احالا دستکاری نشده ؟ 


نت چر | تاره دبرود از تممیر گاه آوردهش 3 


۳۰۰ تز یز لسین 


راد وسار دمی ز بروروی داددو زانکاه کرد و کف 
کدام حبوانی امن راتعمیر درده؟ امام ار قاط کا آ نرا 
فطعم کر ده چهار روز کارداره و یدح ه ایر هم اجر نش‌م.شد! 

چه‌اررود بعد ار عدر گاه ٩‏ را ولي امار ر ند 
کدام ازات کاء‌هارا که بارھے کردم دز صف ای نو <و . 
صردای دیگری هد مد و اج ف ٠‏ د2 داز ه ر دهش دس بات 
راد سازدیگه خودی:ءود:د شا گردشی موو عرا ر ح دادم 
- کیام حیوانی این راتعمر کرده + دوروز کاردار. لامب 
صدار و بأ ك و ص بکنم و-ست لاوت سی ۶ بمج لمر ه هم مه 4 ‌ 
دەلبره هم دستمزدشه ! 

قمول کر دم.: بعداز دور رز که رادو را شن ؟ رفم ' 
تمام ا ست گام اش فاطی ۳۳ ۱ دود مرج ۳ ۳۳۹ 
کی شده ود بای آ کارا يار ەس رامی گر فت امتا( ه 

عور 

رادو ی تاره ام راید مر گاه دار ت ر و گغتم 

۳۹ 5 حان قبلا( شکه راد بو ۳ معا تة E‏ 


احازه دهد مطلی بعر ی بر صانم مر این دادیو راجدرد 


داد« اد لو آخر ۳۰ 


دکماه است که خر دده‌ام : اوایل رادو خوبی :ود وهن 
هه‌مشه هش اوبدار می کردم روز روی رف ددست 
چمز فهمې بر دمش بش بك دادیوساد . 

5 اد یو ساز گفت : 

- فهممدم > ودی طواش نده» مد از آن رور رادو مثل 
سایق کار ۵ 

باتعج ور سید م:2 شما از ؟جا فھہ۔ ددن ٩۱:‏ 

_ خوب معلومه دمگه ۰ هن راد بوساز هتم او نای که اول 
بر دی راد: وسار نودن نعلیند بودن | 

هر حال رادیورا بدست شمامہذم خوپ درستش کنمن 
بخدانا بحال س دد چهل لیره پول تعمیر شودادم من آدم خسیسی 
ذمستم ولی | دم کم‌در | مدی‌هستم حالاخوددانید ووحدانتان 
اول ودای و حدان خودتان راگوش کد و به دعم داف 
ړ ادو خر اب مرا !|. . 

راد بوسار سر تا بای مرابادفت نگاه‌کرد و گفت : 

من دادو شمارا مئل رور اراش درست دی کنمو لی‌شصت 


ره مز دش هشه . 


e‏ > از لسمن 


- ماشه باباحلالت بشرط ایدکه خوب ددستش بکنی . 
باروگفت : 
أ نقدر از کار #-منون ھمشى a‏ بعد از این هيج +| ی د ۳ 
جرادن 1۳5 نمەروى . 

بعداد تعمسر راد بو ی ءز بزم ىك ی دءدا گرد که 
هکس ار آن سرد ای آورد , قبل‌اذ اشکه د کمداش 
رابچر خانم خود,خود بکادمی‌افتاد دگمه‌اش راقط م نکرده 
خود ,ود خامو س٥‏ دی : وعد کر تیه صداش درمی ۰ی 
ebi‏ ذدری که اصتر أ حت می کرد دوباره شر دع میکرد 
به حرف‌زدن. اغلب دمه‌ه‌ایشب مارا از خواب شر بن دار 
«یکرد خلاصه هردقت داش می‌خواست شب باصبح حرف 
می‌زدو آهنگک می‌اواخت. هر‌جاگشتم بك راد یوسارحسایی 
رایعم مرش پیدا کذم اشد :ااشکه بعداز کمن هایز بادی 
:ك راددو‌ساز خعلی معردف 41 درفب نذاشت بیدا کر دم 
ا ااا رد کف 
- سی اجره مزدش میشه ... 


به‌داز تعمیرد ادیو ےر اهای و خراشی از | ن‌بلند 


راد.در ار لد ! جر °۳ 


می‌شد باك شب اهل محل بوسیله دونا و اسیا به خانهام 
.وونل ردند و کفتند : 

ر درا ون انه ادم ۵ هي کنند ۰ با رف همه حارا 
ا 
من جهد یم و گفتم 
"۳ اخ ر آدم حع نمی کمزد , ادن يرای رادوی <همره 2 

«فردا صیح پیش هر دادیوساژی دفتم مثا اشکه به 
KE‏ در خمردااه .امد هی گفنند 

رأ کوام وا ادنو سار قوی مات رک ٤‏ 


. ۰ ۰ € ۰ 
شس ھا هی ۳ ۳ 


۰ ۶ رون ۳ امار این 


«لامی‌های سوخیه باد گوش خراب شده . دگمەش هر ر 
شده ؟ وبا گفتن | بن حر فهاسی . چم لا مره مرالیغ مید ند 
ومن .حاره تمام بولی را که باخون دل بس‌انداز گرده 
رام گنها درداد این رادم خرحمکر دم . 

وفتی که رادو وا ر دن تعممر چی بر دم هفتاد 
لره خر جر داشت ومن رای تعممر د !دد و بسکه‌از مر دم قرض 
گر فته .و دم دیگرره نداشدم ار طرف دیگر شش ماه 9ط 


۴ ءز بر لسین 


اديو عق افتاده بود وفردشنده بر ادم اجرادہ» سادرکرده 
بود › تنها راه چاره من این بود که راد بودابفر وشم و افساط 
آن راییر داژم » ازهر حای ضرد که بر گردی منفعت است. 
دفتم پیش دادبوساز و گفتم : 

من مخام هفتاد لبره اجرت تعییر شمارد بدم » ولی شما 
دادیو مر‌ابفروشید » وبقیه بول زابه من بدهید . 

مداد بمن‌چی جواب داد ۱ 

د اسن رادیورا که کی مره ۱ 

- چی ا عن ششصد و دناه ره :هش دول دادم با دول تعمبری 
ازهز ار لیر»هم بیشتر شده تازه بقیهافساطش‌هم مو اده . 

راد وسار بابی‌اعتنانی حواب داد : گفتم که خر ددار نداره ۱ 
دوست لیردهم نمی‌ارده ؟ 

ر 
تب صدلیر ه چطور ؟ 
اه باب .. 


دس با این حاب در مقا بل بول تمسر ی که به ا :دح کار م 
دادو رابردارید منهم ازخرج دخوراکم کسرهیکنم و 


راد.بو اولو آ خر ۳۰۵ 


اواماش دامی در دارم ج 

0 ه«فتادایر ه که ھچ ههادفر وی هم نمی ارزه ۱ 
رادو سار در دسر ی مارد رابار کرد ورادیو هاراکه 

رو بهم انماز شده بو د ندان دادو گفت 

اگ 5 ۱ سمن أ نها همدان هدر از راددوشمات ۲ نما 

فول جمبهاخالی هھ چبری توشان لت م؛ل‌مال تو! 
دسم ر ادا <ل حور 4 رادو دردم دلی م چىز نمو د ۲ 

پرسیدم : 

- سس تشکبلات داخل این کو ؟ 

يارو گەت : 

, ۱ ۱ ها ۱ ر K€‏ ( 

ند 'اں ار در 9 دل مت ہد ۵۱, دادی 4 ی هل . 

حاب کردءو گفتم 


9 حرود دست اهر . € 
0 


حه بر ادر ۱ نو کله‌ات هیچ کار 


-. 


تعمیر چی کف ۱ 
نمی کنه ؟ 


تم | ؟ 
ev‏ 


۶ عر یز سین 


- چرانداره , دقتی یك رادیو «دست ببست نفر تعمیر چسی 
افتاد داخلشکه چیزی نمیمونه » چون هر تعمیرچی از 
داخلش سه چهار تا ازلوازمش دا کش مره » توبرو دعا 
کی الکن موند الا بش قوب یوان ان گاری 
نگپش‌داد : 
- برادر ؛ انصاف داشمه باش ؛ من دادیو رابتو انتط‌وری 
داده :ودم ؟ 
- وقتی بش من آوردی دا خلش فةط ددنا لامي دود که 
آ نهاراهم‌من برداشتم . 
لام هارا برداشتی بازهم هفتاد ابره میخواهی ؟ 
رادبوسازی بااخمو تم گفت : 

من تااین صنعت رایاد گر فتم‌بیست‌سال طول کشید 
لامپ‌ها دایدوت اشکه جعبه راخراب کنی در بباری مگه 
آسان است ؟!.. 

ودره خالی راد رایژنی کردم دمهکم زدم توی‌سر 
بارو ؛ جعبه تا کمرش فرورفت وسرش ازبالای جعبه امد 


راد بو ارلو آخر ۳۰۷ 


مروك / 
بعد از اهمه بلاها سه ماءهم ادا ئی شدم‌بمد از آ نوم 
د ر ادو نڪر يدم . اعن‌د اد یو 1 اولد آخر ی ود که در 


لد گیم خر دم . 


صا اس تابه گام 


مادر نك وار تمال ھەت ماد۵ هی شيمم 1 پنجط مه 
این | بارتمان » روی ذمین و ده طبقه‌اش ماد معادن دغال 
رگ دسر ده‌من أ ست 1 درد ار این دو طةه بك نہ طم ةه 


دیگرهم | ¢ نمده درداخل این نیم طدة ۵ ی امم سف 


صاحب خانه ما ۳۹ 
طبفه‌ها آ نقدر کوتاه است که من دداین مدت دوسال 

نفهمیدم صاحب آ بارتمان | دم‌قد کوتاهیاست باسقف‌اطاق 
های آ بارتمان رامخصوصا انقدر کوتاه درست کرده 
تاس ا جر ها همشه سر شان‌باگین باشد وفرعت گردنکشی 
دیدا نکمند !۱!. 

بنده باا ونکه از بح ی بعات توسری خوردن ز باد 
قدم کوتاه مانده روزی لبست که دوسه‌بادسرمبه‌سقف نز ند 
وبرق ارچشماام یرد ! 

بااینحال ءن آذاین خانه خیلی ممنونم چون بنام 
دمنظره » چمز ی ندارد که تماشا کذیم وروح ودامان شاد 
شود بهم‌ین جهت‌اشتهای اهل‌خانه دوزبروز کود ترمیشود 
دراین خانه سودمان ( درداخل خانه ) وناموسمان توی 
اطاقمحفوظ میه‌اند. ده بهم رفته زند کی راحتی می‌گذذاليم 
انطرف دیگر چون خانه مادروینجره‌ای برای هواخوری 
ندارد و بادو فلان توی اطاق مانمیاً بد !زاین جهت خر 
سرماخوردن ون کام هم نیست » عرسا وا نشدن | فتاب 


به داخل . خانه > یکی اد ,هترین شانس هات یراخورشید 


۳۰ عز یز سین 


آدری مارائمی داند که داخل‌شود . ولی معلوم نیست در 
جائی که خورشید آدری‌خانه مارانمی‌داند مامودین اجر! 
از کجاآ دری آ نرا میدانشد امثل این که بادست خودشانخانة 
مار اساخته‌الد دکراست مبانشد تو ... 
چون خورشمد داخل خانه ماله-شو: ادایندد برده‌هایمان 
رنگش لمی «_د دماخودم‌ان هم راگیر دده ذم ی شو بم 1 

خانه مايك حسن دیگری هم دارد » چون از کف 
کوچه بائین‌تر است جوان های چشم چران نمیتواند از 
پشت پنجره‌نوی‌اتاق مار ادبدبز نند » حتی‌برای تماشاکرردن 
کار ها ی‌دیگر عالازماستها ندز بر دد ,ی ها(تلهبرمسکوت) 
داشته‌باشند تا استفاده بکنند . اگرچه خداراهزار بادشکر 
درمدت این دوسال . کاری انجام نداده‌اي‌که دید بز نشد!. 
| گرهم هوی دید ددن بسرشان بزاد پیش | بها می‌اندازه 
شرمنده خواهیم‌شد . بله هر چقدر درباره خویی‌های خانه 
مان صحبت‌کنم مطلب نمام شدلی لیست . 

خانه مااصالا خطر بی آب‌عا ردن ندارد . اک رای 


تمام شهر فملم شود ومردم شهر بی آب بمانند وازنشنگی 


صاحب خانه ما 11 


هلاك شوند . ما آب فرادان دادیم . چون‌زمستان وتا بستان 
ازدیوارهای خانۀ ما اب مير یزداگر بك‌شیر آب دوی دیواد 
نصب کنیم شر...شر آب ازشیرمیر یزد ... تازه بعضی از 
فسمتهای دبوارسور اخهاثی بشکللوله شیردارد واحثیاجی 
هم قبست شیر بگذارم ! در آشپزخانه کو دالهابی دادیم که 
لبوان راداخ ش میز نیم و آب بر هءی‌دادیم . مسماجر قبل‌اد 
مك گویا آدم خملی ذرنکی بوده دار تشنه ماندن اهلدهر 
رنج میبرده وچون فادد نبوده مردم نشنه شه-ردا ببیند » 
چندتا شیر به دیوارهای خانه اصب کرده و بطری‌ها رااز این 
آن‌ها برمیکرده ويتام آب‌های معدلی می‌فر وخته است . 
بعدها کارش طوری سکن که مردم برای خریدن این 
آب معدنی حاوی | بارت ان توی صف ساعتها منتظار می 
شداند . این آب بقدری مفید و گوارا بوده که هر کس از 
آن جر عه ایم لوشیده > هرچه دردل وروده‌اش‌بوده مروت 
می‌ربخته است :| گر کسی بك‌بطری بیشرمی نوشید سنك 
کله راهم مرون مر «خت ! اذاین رو آب ه-ای ( عنم 
دبوازی ) خائه‌مادر دو اخا ندهاهم جای خود رایادهی کند 


۳۴۳ عز لز سین 
وکسانیکه ده رور اداین ات ) منرم دیواری ( مدو زد اد 
تمام رودہھایآ نها گچ می بستو آ نهائیکه «مشمر می خو رد ند 
ما نندسیمان بخ بسته» سنگک‌شده ,صورت‌مجسمه‌درمی آمد ند! 

صا شا نے ماهم که آدم ذد نکی دو :د فی هی سمد 
کارمستاجرش حسابی گرفته د صدها :رار کرابه‌ای که 
هی دهد استفاده مبکند . دوزو کلك براه میا نداز دو به بها نه 
انکه د وسر م رامیجواهم‌زن بدهم » مستاجرش را جواب 
می کند ¢ و هستا جرازر یگ صاحمخا نه مار | برش د کتر 
میمر د دگواهی طہ “ی می گر د که معو مهی شو دصا حہخا ندعقیم 
ست وممالح_ه بذ بر هم نسمت : وصا حرضا ۳ مابه :هدار ی 
شهرداری استا.ول مراجه؛می کند دد دما نها ‌که‌این سمت 
ساختمان جای سکونت دست وباهمین گواهی ءستاجر را 
و کردیم ۲ فرارداد محر ی صاحنخانه یك ماده 
اختصاصی گذادته و آن اشکه اباندات دبوار هاراشر دشیم 
دا صا جرا نه آ دار تمان جاور آب‌ها را طرف اه 


خودش-راز بر کرد ۰ 


با این کارفقط برای:صرفما مداد کمی آب باقی‌ماند درطبقه‌ایکه 
ماهستيم. رك چیز مهم‌دیگر هم‌هست و آن انکه دیوارهای 
راهرو رطوت داده و مداز مدتی ماده‌ای ام ( شوره ) 
ری دیو ار هی مد د ۰ ماهر رور ۳ رك انداژه ىك کنلو 
1 وره € جمع ھی گنیم ر به سفند گر‌ها *ی‌فر دشیم ۱ لا بل 
می ‌دافید 4_5 وره ( مك ماده گر ان قم ی است که وم 
مدرد غد گر هام خورد. اگر صا حب خا نه روزی‌از این ماحر ا 
مطلم دشو د فودا ماراهم ارخا نهاش رون هي کند 

دمردن خوبی‌های خاله‌ماته‌امشدنی امست » و لی‌من 
E‏ گر ازم نانش رایرایان شرح می‌دهم . مپمان 
رخا له ءانمی | بد خدارا شکر که ۱۳۹ وسح وآفتاں‌گ ری 
زدار بم د گر له‌ازدست ممماندفت سر خاراندن‌هم نداشتیم. 
خانه ماهر عسمی دارد انش خو بست که ,هلوی دوست‌ودشمن 
روسیاه نمی سوام «ر 8 مر سد 3 کا ا 

باغروروسر بلندی‌جواب‌میدهیم :م درفلانآ رار تمان 
۵ طنقه» داین زست گر فشن برای اد.ان کافیاست 


هر هو فم‌سر و 5(ه مہ ارا له | رار تمان» بیدامی ود 


۲1۴ عز از سین 


مأمی فهمیدم که قدم مه ماه حل بل گذاشتهابم ۱ وھ-روفت 
بخواهیم از صاحخانه خواهش بکنيم مکی دو رور برای 
برداخت کر ابه مهات بدهد ۰ چنان گر به وناله‌می کند که 
آ دم داش میج اد ورا ر دد از کسی 4 ما از ول بول فرض 
کرده کرابه زا ,دود > ان تاد هدر هر ماه دوسه هز ارلیره 
سفتّه برداخت اد دارد . | نواراهم باخودی می ورد نما 
اشان می دهد که : 
د اک باون نمی گنمد ‏ نگاه‌کنرد ب 
ځا له ماك حن ارز اده‌ای‌ه‌دارد > درامن آ بار تمان 
حشر ات ارقمعل «مگس»› «یشه» ۱ درم خاکی » « عقرب » 
دهزاریا » عنکوت فراوان است این زمانیکه 
میخو استدد این | پار تءان‌بساز اد یکی از یر ف.ودهای‌حیو ان‌شناسی 
کهدردااعگاه ماندر س می‌کرد . مد تها درطقات تلف 
آ رار تمانتحقیق‌می کرده‌است ودر آنزءان سه‌نو عحشره‌ای 
که‌نا | نوقت کشف یتمه ود دك | امہ یا شد و از همین طبقه 
کیان ثروت ندر ون د در ازذشتر ین کلکسمون‌های<دره دنبارا 


دیدمت آورده صا خا A‏ مامو قعیکه میخواست آ رار تمان 


صاحب خانه ما ۳۵ 


رایمانشان بدهد این جر بافات دا گفت دسداضافه کرد : 

د آن پرفسود المانی به من‌گفت : حیف که شما 
ارزش هیچ چیزدا نمی‌دانید ۱۰ گرءك چنین‌جائی در کشود 
ماباشد فوراً آآنجادا موذه حشرات می‌کذیم»بهرحال فکر 
لمی کنم بجه‌هایت احتیاح داشته باشند بمدرسه برد ؛ 
چون ازهر نو ع‌حشره درانُجا بافت می‌شود د آنهامی‌نوانند 
ردی این حشرات تحقیق وآزماش کنند.» 

ددد صاحانه افز ود : 

دیاین خصوصات , معذرت ميخو اهم ۵-5 در یائن 
آوردن کرایه امی‌توانم به شماکمکی بکنم » چون اینجا 
بك خانهُ استثنائی وبا ارزش است . صاحب آیاد تمان ما 
در قد یم! دن‌در بات آ داد تمان بو ده »ادل به( در )د بعدهم به‌صاحب 
خود آباد تمان شده . بکماه میشد که لوا استه بودم کر امه 
دایردازم صاحنخانه بدفتر رودنامه‌ای که درآ نحا کارمی 
کردم آ هد , وجون۲۰ سال دیش او “ره ددر رورنامه مابوده 
بادرودس فوراً مدر روز نامه ادراشناخت و گفت : 


- على آفا ج خر ه چی‌شده ؟! 


9 عز بز اسین 


- آمدم‌کرابه موبگیرم : 
ت کراه‌ی چی ؟ 
_حسن | قا(اشاره به من تمو د )در آ بار تمان‌مستاجرمی باشد... 
چ ی گفتی ؟1 م2 اوآ پار تمان هم داری ٩‏ 

صاحبخا نه که از تعجب نا بهای مدر روز نامه خو شش 
رامده :و د باتاراحتی گفت : 
_ حضرت آفا , انصاف هم‌خوب چیزیبه , الان ۲۲ سال 
است که دراسا نبول ذلدگی ھی کنم این حق داندارم که يك 

من که ۷۷ سال اس دراین شهرز ند گی می کنم یا 
دنیدن این حرفسا<مخا نه‌از خودم:بی عرضگیام خجالت 
کشیدم, صرم دارائین انداختم . بعد از ان هروقت اذم می 
ور سهد : داهل کجاگی ؟ ¢ ند لاتردسد رمحکم حواب 
هیذهم : «اهل‌سیواس هد تم > شش ماه |۔.ت که بهاستانمول 
آ مھم ام 6 

صاح | يارتمان ماله فقط وكا ءار :مان شش ‌طبة ۵ 


م فا بات ! وا ا در سا با ِ ۱ شان تاشی ( ك ۱۳۹ 


صاحب خا ه ما ۱ ۳۱۷ 


ودر اءار اف استانبول چندنکه ذمین داد وچهاد پنج‌تاهم 
مفاژه دارد هر گاه که برای دریافت کرایه می | ید وسفته‌ها 
مش دانیان می‌دهد از هی در سم : 

علی ! فا راستی آانهمه خانه وزمین را چه وفت درست 
کردی ؟ 

اختیاد دادی حسن "فا , اکر این‌ها دانداشتم » چطور 
سر م راپیش‌مرده بلند می کردم ومی گفتم‌که ۲۲ سال ادت 
5هتوی‌خابااهایاسنا نبولد اقدم‌می‌زلم بالاخره‌چنذدروز بیش 
بالابه‌سر صاحبخا هما نازل شد بیجارهدر حالیکهمش»ول خر ند 
دفروش هروئین بوده ااعارف لیس دستیگرمی‌شودوبز ندان 
می افد » پیش خنودم فكر ددم اسانت که ازروی 
زمین ترفته این بابا اهمه به ماخوی کرده الان‌احتیا < 
به دلداری دادد,یرای همین چهاد سته سکاو خر ندم به 
ءلافانش دفتم » از یشت میله‌های آهنی ذندان ناچشه‌ش ‌به 
من‌افتادشرو ع کرد به گربه .دومن برایانکه صاحبخانه 
بدشانس وییحاره‌ام رانسکین بدهم گفتم 

ب على فا ناداحت نباش نو که ۲۳ سال است درخیابانهای 


۳۸ عز یز لسین 
استاابول قدم دی › تمی‌خواهی‌پنج شش سال هم توی 
ز تدان‌فدم‌پز ای ؟ بالاخره اننجاهم متعاق به‌خاك استا لبول 
استوحق دارد که زیر قدمهایت له‌شود . . . بی‌خیااش‌باش 


جطور شهر دارشدم .؟! 


خو دم بایل‌خو دم لشده» آ نها بز ورمر اشهر دار کر دند 
هر جةدر کفتم : 
! 6 


د باءا من شهرداد نمیشم 


۳۳۰ عز بز اسین 
د باید بشوی »این بك موضوع عملکتی است ! 
منهم گفتم « حالا که موضو ع مملکتی اس ول دارم . » 
چون در کارهای کشوری ! گره‌خالفت كنم آ ای حاری 
هی أ :سند وهای استاده جاری می‌شود ! عسمب شه ر دار 
شدن من» او ا یاوش » در حة۔قت‌شر :تراهم سا دفر أهو س 
کرد . اګردو نقاب لوا ,ارب گوحد نبود هنم م شهردار 
فمی‌شد.. شمأهم اگر ىك اصقه :: وىك شقاب لوا و بك 
مشقاب بر دو بوا دد رو دش ھم با )سەت را دالا مکش.دف: 
مطمہ ن داضدد نما لش سك خو اب شیر هی فر هی د و در 1 او فت 
است که چه‌هامی بشید ؟ من داهمه‌ش کته فی ام شهر دار 
شدن که سهل است صد راعظم‌هم ممشدم . 
اسلاخو اب بعدازظهر چیزد سگر ی‌است. آ دم‌هم خو اب‌های‌طلائی 
می مد 19 کم سیر خو اب دیدن درست-نل دور انز ند گی 
سات است .. هم میری .الا بالاها و به ارج میرسی دهم 
میفه‌دی که دائین آمده ردی دمین افتادی . انشاانم خه-ر 
باشد به نیت خیر تعر دف می کنم : 

د بعله بعد از خوردن لوبیاپلو و شربت ؛ خواب 


جطو ر ذهر دادشدم ۲۹ 


سنگینی چشمانم دا گرفت » دوی نیمکت . جلوی ننحره 
دراز کذمدم مشغول جرت زدن شدم . 
درزد لد گفتم : 
د بقرمائید .» 

سه تفر بااحثرامز دادی داخل شد ند سک از آ نها که 
خیلی چاق بود گفت : 
د تىر ىڭ عرض می كنم » شماشهر داد شدید . > 
نم 
دیرید بابا , توی خواب که ایشحوری باآدم شوخی لمی 
کنن ۱ » 
د بخدا شهردار شدید ! » 
دمن میدالم که خواب می ینم ۹ 
د خواب دافراموش بکنید » فعلا شماشهردار ماهستید ..» 
دقفتي دیدم‌جدی می گو ند ص ميم £4 فم شهرداری‌بشوم که 
تام همت ھام راممنون کنم... 

وقتی دارد شپرداری شدم اولین کارم این شد که 
روزنامه های آن روز رامطالعه کنم . مکی‌اذ دوزنامه‌یا 


۳۲ ز از سین 
,بانشر بزرك نوشته بود : « این چطور شهرداری است ؟ > 
بخاطر ا که کوچدای که خودش درا نحا زند کی هی کذد 
کانا زاسون نشده به شهرداری حمله کرده بسود خملی 
ناراحت شدم , فورا دسوردادم‌شهر داد قسمت‌های مختافی 
در آورداد > وروی تك بر نامه و نقشه صحیح کار کانالیز اسیون 
راشردع کردند > فردای آن روز درروزنامه‌ها قعامتکرا 

بر‌باشده د اوشنه بودند : 
(این چه ۰ خره بازی است ؟ شه ر دار همان طوری می‌شود؟! 
کو چه‌هاما نندلانه زنبور سوراح سوراخ شده .. > 
ده مم<صصین گفتم 
, تکلیف چی‌به ؟ ادن روز ؛امه‌هاحق دار ند با بدفو رآراهها 
رادرست کندد . » 

فوراً آسفالت کوچه‌هادا شروع کردیم دپیاد‌دوه 

و کو چدهارا بهم د بختيم تاهرچه دودتر آسفالت‌کنيم ... 
فردا درروزنامه‌ها رك بمب تداز ی شد دی | غاز شد 

وباتیتردرشت نوشته‌وداد: 


«تمام‌شهر خر اب شده › هر داد دا د خودامائی‌می کند» ۱ 


جطور ده دار شدم ۳۳۳ 


دستور دادم کارهای آسفالت ولکه کیری رامتوقف 
کنند و گودال‌هادا پربکندد این بار روذنامه‌ها شروء 
کر دند :4 لوشمن انکه : «راهپا-مه شده ۱۰ ,هادر گو دا لها 
برشده › | گردضم‌به‌این صودت‌بماند شهر خر آب می‌شود.» 

تصمیم گرفتم ساختمان شهرداری‌راکه داشت دیران 
شد تع ممر کنم دلی ۳ شکار همسر و صدایز دادی در آ ورد 
یکی ازروزنامه‌ها اوشت : 

ر شهردادری به‌بوانه تعمىر س | ختّمان‌ه)»سه‌تا ازدرخت 
های قد دی شهر دا ادر شه در آورده دبااین کار ممخو آهد 
فضای‌سبز د | خر آب‌کند .» روزنامه‌ی دیگری نوشته‌بود : 

شهر دادی بر ای‌خاطر احدات خیاباند اه مستراح‌ملی 
بکر پاشا دا که بك مستراح تاد یخی به شمادمیردد خراب 
کرده است داین کار اريك اوع خیانت است لهی تواند 
تاو بخ اىن ملت دا اذممان بردارد ۱. > 
فوری دستود دادم‌تمام در ختانر ادو باره سر جایشان بکار اد 
ومستراح بکریاتارا هم از نودرست کنند . روز نامة‌هااین 


داعه سوت ار ین <مله راشر دع کردند دباتستر‌های دون مت 


۳۴ عز یز نسین 
لو شممد : 
«- وقتی که این شهر فاقد بارگ دفضای سبز دمیدان‌باژی 
است » دار اد در خبابان‌های باد بكو تنك درختکادی‌می کنند 
آبااین عوام فرسی تست ؟ ءخصوصاً برای ادکه 
ارزش تاد یخی داردودردتیابه‌انداژه پاره سنگی آن‌درختان 
ارزش ندارد واقعاً که این بك کار مسخره‌است . > 
روزنامۀ هاحق داشتند دستور دادم مستراح تار یخی 
راخراب کنند ودر وسط شهر فضای سبزاحداث کنند و 
پارك كودك و پارهای دیگر تفر بحی بان ندکازها باسرعت 
عجیسی شروع شد ولی هنود سه روزطول نکشیده بود که 
بازروز تامه‌هاسر دصد! کرد ند که : 

د دفتی که مردم بك سوراخ برای زند کی کردن 
پیدانمی کنند > | فای‌شهردار داردذمین‌بازی وبارگمساند 
آیاحالا وفت این کارهاست؟ » 

بادك سازی راتعظل کردم و دستور دادم در کنار 
راهپا آ پار تمان‌های‌بلو کی بساز ندودسطراههاهم‌درختکاری 
بکنند ولی روزنامه‌ها نوشتند : 


جطو دد هر دار شدم ۳۳۵ 


۵د این درختان کرم خورده زسائی شه ردا ادممان 
مبیرد » اینها به درد شهرهای اددیائی می خورد که زمین 
های گحی دارده بی آب وء لف هستت دلی‌در شهره‌ادرختان 
کاح وسر وتار خی دادیم که آقای *هردار آاها را کنده 
دبجاش آپارتماتهای فوعای کبریتی :ژد که بدردهیچ 
کس لمی‌خودد ؟ راستی فکرمی نيد شیرداد چزی-رض 
می شو د!! » . 

بار دسمور دادم ساختن آ بار تمانهای بلو کی متوفف 
شود . سای آن خانه‌هاتی سبك صدسال قبل بساداند و 
توی راههاهم در خن ن سر و ,کار ند ۱ 
این بارروزنامه‌ها نوشمند : 

د شهر ان درخّان‌سرژ دخانه‌های‌قدیمی , شکل 
گورستان بخودش گر فته است » ادویایی ها برای افتصاد 
خودشان خانه‌های آ پار تما لی‌مساژ لد ماچراخانه نساز یم ؟ 
آیارتمانهای ,لو کی زود درست می‌شود و خیلی هم ارزان 
است وهمجنین درشهر ی که هنو کانالیزاسیون لیست . 


درخت کاح ورو مې کادند ؟ این غیراز خودلمایی چیز 


۳۳۶۰ عر یز سین 


دیگری لمی‌تواند باشد .» 
درمقابل حر فاب چه می شود کھت ؟ هر چه لیر وداشتیم 
برای ساختمان کانالیزاسیون مصرف کردیم ولی‌نوشتند : 
د راهها سوراخ‌سوداخ‌شده ماشہ ن ها ادي 7و أ فاد فدهي جلو 
بردند » مثل اشکه شپرداری تمام کارا را اجام داده و 
فّط سوراخ رد ک. ردن ذمنن‌هامانده » 
-تمام ھمکارانم راصداردم وگفتم : 
- ,مداژ این کوچ‌تر ین کاری انجاه نمی‌دهیم» همه‌می 
تواناد خیلی راحت بشت مز هاشان بخو اند . 
این دفمه روزنامه‌ها توشددی : 
د ادن چه شهرداد تنیلی است ؟» 
اصمیم گر فقم بك کنفرااس مطوءاتی تشکمل بدهم . از تمام 
روزنامه‌چی‌ها دعوت کردم .و گفتم : 

د آقاءان , گفتند کانالیز اسون بساژید , ساختيم؛ 
درست‌درهو قم‌سا ختن آن‌اعتراص کر دیدراههاسوراح‌سوراخ 
شده است , راهها دابستي » گفتید فضای سبز میخواهیم » 


تاخواستیم فنای سبزدر.ت کنیم گفتید ۰ شهر دار مجسمه 


جطو رد پر داد ددم ۳۷ 
وخاطره‌های تار بشی‌مارادارد خر اب می کند» و د... بعد 
از اشکه حسابی درد دام داخالی کردم گفتم : 

الا بو تیف ببینم | ن چیز هائیرا که‌شمامی خو اهید 
جه هسدد ٩‏ 
مکی ازخیر نگاران قدیمی گفت: 
8 شما بك‌شهر دار ناژی‌هستمد» جون به او +مدهای مااهمعت 
می‌دهید ! مابرای فروش و صفحه پر کردن مجبوزهستيم 
مخالفت‌کنیم » وفلان چیزدا دست مالی کنیم و بافلان چیز 
در گیر شوش > چون شهر داری مورد توحه اسصت . ماهم به 
او حمله هی کیم > وی دختی اسم درخت کاج وسرو دامی 
آدریم منظورمان مقام دیگری است دیاهردقت ہی نوسيم 
راههاتنگ است مقصود جای دیگری است . گفتم : 
- سار خوب » لی خو اننده‌ها که منظر رشمارالمی دا :دا 
- مگرممکن است ادانند ؟! سااهاست این‌شوه کارماست 
و آنانها صد درصد می‌دااند . 


کم 


- اقایان ! من حاضر ليستم حقی ؛ درخواب هنم شهردار 


۳۳۸ عز .یز سین 
بشوم , دهمین حالا استعفای خودم دامی ويسم ... 

خیس هرق بودم که ازخواب بریدم › بله فر ان 
شهر دار ی که باءث بش قاب لو باد يلوىك اہو انش بت انتخاب 
شود بیشتر آزا هم نمی‌شود انتظارداغت! بء‌داز آن روز برای 
اشکه خواب‌های ترسناك نه‌بینم بمدازظهرها نمیخوایم .. 


هر جه میته تید گو ست 
بخور ید !! 

مدتی بود منوو‌پنج بجه ورتم ا-اراحتی عجیبی در 
خود حس بکردیم › دفتی ازرختخواب رون میهدیم 
زانوهاده‌ان‌طودی‌بی حس‌بودکه لمنتوانست حه حف ما 
را ازوگی‌سوئی بکشد . 

حتی ابرژی د گرمائی که بر ار فعالت‌گلمواهای 
سفند وفرمز دربدن هر کس ابجاد همشود,دربدن مااجود 
نداشت »علش هم مودن خون در در گهایمان بود. 

۲ امن تفصمللافی که کفتم اکر نکشو ر «ددوستان 
سفر ميگردیم بدون تردید ميتوانستیم خوده‌ون را بجای 
مر‌تاضان‌هنهی دا بز لیم ... 

| نروز چون وضع دا وخیم‌تر از هرروذحس کردم 
خانم و بجه‌ها را برداشتم وبطرف کی ازمارستالهای 
دولمی راه افتاد یم ۳ 

حتم داشتم که دوات نسبت بز نده م-اندن مسه‌نفر از 
پسرالم که‌در آبنده سر باذ ان این‌مماکت ممشدند, همجنین 


به‌ز ند گی دد افر از دختر انم که دز اة ص ورت ماشن 


۳۳۰ عز یز نسین 
تولید قل در میا مدند و یز ند کی بدرومادری‌کد درا بنده 
عده‌ای از فرزندانشان سر باز وطن وعده‌ای هم عورت 
کار خانه آدم ماری در ما بند بی‌اعتنا لمی‌توانت باشد . 
با این دلگرمی به تفاق بردیحه‌ها وارد بیمادستان شدیم 
دکثر با سرعت مرف ودر بك چشم بهه-زدن مارا 
معا ننه کرد و گفت : همه شماها دازای ضع فز اد هس . 
من ردبه بچه‌ها کردم و گفتم : 
- وها شنندید؟ مثل اشکه همه متتلا بد وف 
زیادی هستیم و خس لدانیم! 
د کنر گفت ِ بله‌شماهاهمکی صعف مفر ط دار ند بەد از این 
بايد بغذا و خورد و خوراك خودتانه بیش اذ دش رسد 
و الادچار خطرانی بمراتب بدتر از ایند ضع خو اهدشدا! 
هن ا نمس ڪر ر و به بها کر دم و گفتم دید بجه‌ها ؟ آفای 
د کتر هیقر مایاد که بهتره؛مشمرغذا بخور ید !.. 
اما باچه چ.زی بحه‌هاممی‌خواستند خود دا تقویت کنند و 
از شر این مرض خلاص شو ند؟مشگل کارها همنتجا بود! 
وفتی د کتر می‌خواست لسخه‌ای ک-هداروی آسرا 
مې با سمت ار بير دك بخرم شو سد دمن راگرفتم و گفتم . 
- قربان ! دست نگهداربد. من قادر لیستم لسخه 


یکنفر دا بپیچم, چه برد باینکه دوای‌هفت نفردابخرم. 


تامیتو نید گوشت بخوو بد ۳۳۱ 
آفای‌دکتر | این »ر ص مئل سرماخورد کی گر یب 
ذات‌اار به که در خانواده مایدون دما ودرمان خودش‌خوب 
همشه امست؟ خر حود‌خود حوب اه مشش من‌داشتم بر آی‌هم4 
توباجی بزرك میکنی؟ - بالون خالی فر بان ! 
- مس فم‌میدم این طفلکما چر اانقدر لاغر‌هستند؟ 
دی مواد در دامن دار شون مه ۳ 
| رە جو نم معمو لا بردلسن در گوشت 4 خم مر ع 
شمر» شر بمقدار خبلي زباد بافت مشه کهازهمه 
شان ادر وشت هت :. 
س اینطور که »مقر مامد درن در کوشت‌از همه شتره ؟ 
- بله‌شماد طفه دار ید هر رور لااقل بکوعده گوشت 
به نجه‌ها بذهند ! 
آفای د کترگوشتی که بابد بدم چسه وع گوشتی 
باه شت شکاد. کاو ؟ کو زن؟ خرس؟ بره؟ گوسفند؟ 
دو کوش دی فرق نمینه فقط مهم اه که‌گو شت‌بدی. 


روبه بحه‌ها کردم و گفتم : 


۳۳ عز یز نسین 

_ بجه‌هاخوب شنیدید ؟ازامردزشماها رزیم‌غذالی 
دار ید د میور هد مقدار دیادی وت عنی چز ی 
که در کشور ۳ کات بخود دد . دادتونا-ره مقدار 
هم باود خیلی ژیاد باشد ... 
بحه‌ها مدتی بهت‌دده نگاهم کردند... 

د کر مار ستان حم که نمی خواست مقررات‌فا نون 
پزشکی دانقض بکندهفت د خه‌برای ما نوشت.منهم‌بخاطر 
اشکه تفر سحی کر ده باشیم دسمه‌جمعی وارد داروخانه‌ای 
شدیم بچه‌ها بخیال اینکه وارد کافه‌ای شده‌ايم که البته 
تابه آن روز غر اداسمش چیزی ندیده بودند سروصدالی 
راه انداختن د که نگو هر کدام صعی مکر دند که زودتر ار 
شمه وارد این باصطلاح کافه فنادی شو ند . 

د کر داردساز دقمی ۷ استه رانویدستم دد ۷بار 
خداراشکر کرده پرسید: - قر بان هر هفت‌نسخهرا بیچم؟ 

- اطفا قیمت هر کدام دا بفرمائید تانصمیم بگیرم. 

د کتر دار وسار بعد از مد تی حساب كردن گفت: 

- هر نمه با تخفیف کی ۳۶۱ لمره و۷۵ کروشهمشه 
حالا يك‌امره د۷۵ کردشش هیج . هر لسخه ۲۶۰ کروش 


حمعا مىشة وو هز ارودا لصد و بست لمر ه... 
برای بخشش بك لی رهد ۷۵ کر وش از دارو از تنشکر 


تامید: نید گوشت بخور ید ۳۳۳ 
کردم ازداروخانه سردن ا مدیم و کفتم : 

- بچه‌ها پیش بسوی منزل . بابا فراده کنفرانس 
راجم مه مواد کو شتی و در و امن برای شماها تلو | 

دای وایدخانه شد دم همه آ یا را فمخاطب فراد 
داده و گفتم : بجدءای گر برم ر همسر مهر بالم اف 

دما نطور بکه‌شنیدیدد کثردستوردادبرایدفم‌ناداحتی 

و معا لحه ان برماری راد گوشت فراو ان بخو ر م» برای 
ها ده م نو شت . ود لی این ج نت که من بکماه 
حقوقم دابیات ۷ شیشه شربت ۷ شیشه فرص و ۷ جعبه 
| هتوال بدهیم و یکماه شماها را گرسنه و تشنه نگهدادم.» 

دسی دردافم هیچ پدری‌باحقوف و مزابائی مثلمن 
حاضر نت چدمن کازی یکند . اما تو صهه وک را ٥م‏ 
نمتواآن نددده گرفت ! ما مجبورم بمقدار کافی گوشت 
بخودی» ولی با نمودن‌گوشت دقیمت سرسام آدد آن‌مسئله 
تقر یبا به بن‌بست برهی خو ردا!» 

بچه‌های عزیزم د همسر مهر بانم امردز ملت چين 
با مل و اشتباق فراوان به خوردن گوشت انواع مارهاه 
وادگلسها به خوردن گوشت لاكيشت مخصوصا کتلت 
خرچناث مبامات میکنند برای بك فرالسوی کباب 


۳۴ عز يز ضبن 
قورباغه بمرات لذیذتر از کباب بره‌است.» 
«یر تفالی‌هاهم با خوردن ؟ه شت ث از ساءر ءمالك 
درحال پبشرفت پیشرفته‌تر ند موشهای صحرای همرشه 
رنت بخش سفره مردمان افر یقای جذویی است . اهالی 
گینه او مخصوصا بخوردن موشهای خانگی‌که شال 
طاهر بشان بشکن فندق است کاملا عادت کرده‌اند دحتی 
میتواام بگویم فبایلی کدگوشت انسان دا بگوشت سایر 
حیوانات ترجیح میده‌ند از خوردن‌گوشت موش همغفلت 
لمی کنند.«ما هم بايد بخوردن‌چنین گوشتهائیعادت کنیم و 
بش اذاین بدوات وقت» بعلت کمیاب بودن گوشت‌گاو و 
گرفند فشاد ناورم ! تازه مکر ممکنه که‌گوشت اسن 
حیوانات سالم دردستری ماقر اریگیره ؟» 

۱ دهما نطو رکه مید امد. نود درصد کالناسهای ما از 
گوشت اسب.وااغ است شر کبا بوا ئی هم که درمسافرت 
خاله‌های تو ی‌راه‌میفر وشند گوشت سگذو گر به‌است. ازهمه 
بدتر سوسیس‌هاءمان نیز اغلب از کوشت‌گاوهای‌میده‌است. 
مردم بدون توجه به این مسائل با اشتهای‌کامل از این 
نوع غذاهااستفاده‌میکنندفیر از اینکه لمی‌میر ندروز بوذ 
هم‌فوی‌تر دچاق‌تر هم میشو ند. 


نامیعو اد گو شت بخو ر ید ۳۳۵ 


بجه‌های عز یز دهمسن هش از چا نیم! بر ای‌دفم این 
مف وناتوانی بایدگوشت بخودیم حالا گوشت هر حیوان 
وبر نده وچرنده‌ای‌که بدست مارسید. غر از گوشت انسان 
که آ ارا برای زن‌وشوه‌ر های حسود کنار میگذاديم. 

شماعا باژما ندگان بدرالی‌هستید که‌عمری‌بدشجاعت 
وجوانه‌ردی زند کی کرده وضمن ناخت ٫تاز‏ درچمن و۱ 
چين و عذدو آسیاد نشان دادن و شادتهای فراوان» شکار 
کردن راهم از باد امرده واغلب ازاین‌زاه ز ند گی کر ده ند. 

بجه‌هایقدیم | نمر زد بوم بع داز اد گر فتن‌فتون کشتی 
بغرا کرفتن انواع داقسام‌شکادمی‌پرداختند. 

شما فرزندان این حنآوران وشکارچیان‌هستید 
ازامروز به بعد هر چددیدیم شکار می کنیم دمی‌خودیم نا 
این تر تیب هم بادی از نیا کان خود کر ده باشیم! دهم گوشت 
خورده باشیم. بحا های عز :زم وهمسر مور باام! 

می‌خواهیم ۱ امرود ا از گوشت حوانا ی 
اسمهاده کیم که مردم تیجاده مابا دادن بولهای ر باد در 
رستور از های‌شهر از آ نهااستفاده مسکندد وحالابدوناتلاف 
دقت این وظیفه تاربخی خود دا شروع کنید . یکی‌نون 
کمدد‌بساری‌خداه ند اذاین ضمف عه می نجات بدا کفیم.» 

تأثیر نطق پر شود من آ جذان‌برد که‌دو تااز بجه‌هایم 


۳۳۹۰ عز بز اسن 


دون اشکه‌نکته ا ابگیزی در نطقم باشد مدتی گر ده 

کر دند!!! خدار اشدر از آن رور ده بعد مستاد گوشت در 
خانه‌ی ماحل شد. چون از گوشت سگ‌گرفته تا کرت 
اوتف راکه مدستمان مير سید ميخو ردم حبی دو رود 
تفن الاغگری راهم که از مدان‌مال‌فروشها بمیلغ۱۵ امره 
خر دده ود قودمه درست کردم تاتوی ساهی دمستان 
بی‌گوشت امالم!اچند روذییش «قتی‌بر ای‌باردوم دکتر رتم 
دامن اصلامارانشناخت: چون کو چکتر بن بحه‌امددءیض 
کال سی‌کملو شده :ود دام از زدر چافی امستوالست 
روی قاتا نتفه کن د فی مار اشنا خت دفهمىدهءان‌مر دض- 
های مردنی سال پیش‌هستيم پرسید: 

_ شماها همان‌هائی هستید که سال گذخنه ازشدت 
ضء‌ف کم مااده نود از ین بر بر ؟!؟ 

- مله دکتر حول همین‌طوره؟ 

- چطورشد که انطود سر حال‌اومهین؟ 

- فر بون‌گوشت خوردیم» گوشت مر غ؛ هاهی. بره 
تودلی» بيفتكك, سوسیس؛ کا لہای» ولى د دمر بیجاره خەر 
نداشت که ما باگوشت اسب, خر کلاغ‌سیاه» بابل» فو ر باغه, 
خرچنک و بالاخره حیوان نجیبی مثل موش‌های درشت 
خانگی باين شکل دشمایل در آمده‌ايم وتقویت‌شدیم| 


۶ e 
!! دلکه ر دای‎ 
RW ۳ ا ره‎ (e در نىڭ اوغاو مر دم <_ اوی‎ 
بودند و داشتند عکسهای ملکه‌زبائی دانماشا می کر دند.‎ 
داخل ورن عکاسی ۱ باث‌عکس آمام‌قد از ءلکه دبای‎ 
به چم می‌خورد» و جندتا عکس کوچك ۱ انواع زست‌ها:‎ 


کوشه و کناد ویترین چسبانده شده‌بود یکی دا با ماو 


۳۳۸ عر لز اسین 


تس 


کنار ساحل‌انداخته نود ویکی‌دبگر راروی اختخواش... 
عکسپازیاد بودرهمه سر‌گرم تماغا بودند. معله م نمودذنها 
بیشثر دبا علافه خاص به‌عکسها نگاه می‌کرداد با عردعا. 
آ نهائیکه بشت‌سر بقیه‌استاده بودندواز از دىك لمی توا لسمند 
آماشا گنند, مدغول غردلند بودند: ۱ 

ار کا اھ و از با کد 
دردشید, آخه مراعات خوب چیزی‌به . ولی همان‌ها دفتی : 
جاو و بر ینمیزسردندسن جاشان میخکوب هی شد ندر ,۵ 
اعتراض دشت‌سری‌ها, اهمیت لمی‌دادند» و مشغول اظهاد- 
اظر و بانءقا:د خودشان می‌شدند:» 

دنه ملکه‌زیبایی؟! اینکه ملکه‌زشتی به..... > 

د حق‌باتوست» اگه دود ةه او کوچه داستی صدنا 
بهض اذاین‌ازجاوت ردمسشن.» ر 

د ارو خدا به ساق داش اسگاه کن, خوب خجالت 
اممکشه با این ساق‌های بید بخت‌درمسا ,قات ملکهز سادی 
جهالی شر کت مسکنه!» 

« خانم درست وابستاد, ماهم‌ميخواهيم تماشا کذیم » 


ماکهد یبا ,لى ۳۳۹ 


- بدنش, واءداه چه‌رشنه! 
_ واه به‌خدا, نوران ماء ازاه ن فشذ گتره. ۳ 
۳ اون دما غ چی ده مس سر بوقلمون هيجو ا۵. 
_وای‌گوش‌هاشو لگاه کن,شبه بادبان فابق‌به... 
_وامچر ا هولم‌میدی !۱ 
- کمرش د کر بهلود ناس. 
- نه‌با :۱ عمن‌اوله بخاری‌ده.. 
- باهاس چقدر بزد گه.. 
- اونائی‌که‌این دختردابعنوان ملکه‌ذسایی انتخاب 
کردن ا تأحال دختر فشنگ لد بدن! 
_ حال همه چز بجای خودش » دهنش خیلی زشته! 
اندازه خا اندازه.. چقدر هم «دځا دودو درست شمه له 
یخته» کله يز خو نه‌ها.دندو ناش بر ون زده . 
_ ادن چی :ور صوداش؟! 
_ حهای زخمه.. 
دیگه‌چی به .. لا یدای دمله... 
_ باباچەخىرە؛ تازه شرو ع کردم‌به‌نگاه کر دن 


۳۳۰ عز یز لسین 


- همه‌جایز شته.و لی ازهمه‌زشتر چشماشه. اصلامژه نداره. 
- ۱ که اینو برای مسابفات ذیبالی به ارویا بفرستیم 

حسابی | بردمون «بره, همه کشود مارو مسخره‌می‌کنن. 

- آده حق با شماست, این دك مسئله می د کشودی‌به: 

شرف ۶ شت ماروو آننه... 

- تورو خدا خوب‌نگاه کن» من چە چىز ش‌قشذ گه! 

واسه‌مشکه هیچی نمی بینم. 

هنم همي نطور... 

AE ۳‏ وای جقدر رد تر ون مینه‌هاش ری ناوش 

ا 

- بخدا آبردمون مره خب‌اگه دختر اذادن فشنگتر بیدا 

لميشه لاافل يك ر حوان بقر ستن... 

9 کمی‌جاو تر بر بد! ۱ 

- خیلی بی( «خده - 

- هزاردفعه به‌این‌فاطی‌گفتم؛ بیاتوهم‌در مسابقه»لکهزیبائی 

شر کت کر مکه کوش کرد بما.. 


- پاك | بردمون میره. 


ملکه ذ ببایی ۲۳۳۹۱ 


- خدامیدونه دخش کی به. 
- چرا هول میدی؟ وفتی نوبت تو دسید اینقدد نگاه‌کن 
نا خسته شی. 
_ کاش از نو انتخاب ملکه زیبائی‌روشروع کنن! 
- باباصبر کن»عکسه,عکس,نترس‌تانوبرسی فر اد امی کنه! 
_ دندون‌هاش» چقدز باهم فاصله دارن. 
مثلابنکه هم ث و لم خر اب‌شدن... 
_چه‌مسخره باژی‌در وردن»| خه به بنم‌میگن‌ملکه دسایی!! 
+ 4۶ 3 

دوهفته بعد»جلوی همان عکاسخانه مردم جمم‌شده 
بودند. داخل وبتر ین‌باز هم عکسهای‌همان‌دختر باژست‌های 
دیگری دیده می‌شد» وبالای سرعکسها با خطدرشتی لوشته 
بودند. ملکهذ یبای کشودما دراردیا برنده‌شد». 

مردم همدیگر را هول میدادند وبا مشغول اظهار. 
نظر دادن بوداد: 
وهای مایق یبماز میتی 
تکلیف عقبی*۱ چیبه؟ 


۳۳۴۳ عز بز نسین 
- راست راستی که حق بامابود اولی بایست انتخاب‌شه... 
- بد لش» انگاد ازمر‌مر تر اشده‌شده... 
_ فقط بدلش؟! صور تشولگاه کن... 
- بر وجلو تر بر ادر,ماهم‌میخواهيم لگاه کنيم. 
-خدایی بگیم‌دختر قشنگی به؛,پا هاشو نخاه کن‌چقدر فش کن. 
آدم تحمل نگاء کردن او نارو نداره... 
- بیست سالش هست؟.. 
E‏ لمی کنم؛ شاید هفده‌هیجده سالش باشه . 
- چه‌چث‌های قشنگ وخماری داره سبزه... 
- سبز خالی لیست. مغز چشمش دلگ قهوه‌ای د آبسی 
مخلوط شدل... 
- هرّه‌های چقدر بلنده! 
- ماشاللا.. 
_ خدا حفظ کند. کمرش چقدر بادیکه. سنه‌هاشو. 
_ خاله‌جون به‌خورده بربد کناد منم‌میخوام‌ببينم. 
-صبر کن دختر ؛ نتر کیدی که... 


مين در عمر م دحمر ی بان فشنگی لد بده بودم. 


ملکهز بى ۳۳۳ 
_ اگر در دئا. بخوان ملکه ذیبایی انتخاب کنن مال ما 

اول میشه. 

_ موهاش مث ار شمه... 

بابا کمرم شکست توروخدا اینقدر هول ندرین... 

- مکوکجاش قشنگک نع 

_ خدا روز خوی‌انوآفربده... 

- آفرین» مرحبا بر امن دختر» صودت مارو سفید کردی 

باركالر. 

بخدا اکه این بهلوونا و این دختر فشنگو نداشتیم » 

هج کسی تو دیا مارو نمی شناخت و اعتنا بها لمی‌کرد . 

- می‌دو نید برای کشودهون‌تملغات خیلی مفیده؛حالا مه‌ی 

کشورها مارو می‌شناسن. 

ت نگاهش ەدر معصومه... 

د داس که دختر , ك خانو اده‌محتر مد اسمورسمدار کابه... 

هول نده» دفتی لوبت تورسید سانگاه کن ۳ 

-بیدم | ن هيهت و ری واقعاز بباشنای‌هتندیا ایشکه‌دا نسکی 

انو انتخاب کر دن! 


موی عز بز دسین 


لهبایا. به‌جز ذیباشناسی, مسئله شرف ددمیونه, ودیگه 
شالسکی د پادتی بازی لمیشه‌کی رو انتخاب کرد. این 
چبزای دیگه فرگ‌دار ه... 
- فا شما این انتخابات رادم‌کر اتهااز بکطرف‌دملت‌ها 
طرف دیکه بدست مبارن! 
۔واسه‌ا ین نظر بددقیقی نم یتو نم ارائه بدم» ولی دقتیروذاول 
عکس ابن دخذررادیدم حدس زدم که تواروپا ما بر نده‌میشم 
د برای همین هی تو یگ (دمکر ات‌ها در ادن انءخن. 


بر لذه خواهند شلد٤.‏ 
پابان 


از آثاد عزیز نسین تر جمه 
آ]قای‌ ر ضا همر اه که 5 
انتشارات فر وغی منتشر 


۱- بخمه 
۳ - مگر تومملکت شما خر نیست 
مرد شرقی مد E A‏ ی 9 
- ما مردم ملد ۲ رضا همر اه ۵۲ سا ۳۷۳ 
۵ - باداش خر سال ۳ یدای ر ر 
۶ - طمق مقر دات Fp‏ 
۷- بچه‌های آخر ذمان ۳ 
۸ - چاخان 
ا وی 
۰ - دلتون میخواد میلیو نر بشین 
۱- مر ص فند نی 
۲ - عشق ] شید 
۱۳ "وی 
۴ - دزن وسواسی 
تحت شماده ۵ بتادیخ ۵۴/۲/۹ ددکتابخانه ملی به ثبت دسیده است 


یم 


| محر وی ورل | 


ها: ۸۰ رال KHrrrlit!‏ 


